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در یاده‌ی حزب دستاخیز ملت ابران 


۱ اسفند ۱۱-۲۵۳۳ اسفند ۲۵۳۵ 


مجموعه‌یی از سازمان انتشار ات رستاخیز 


بح دد حزب: بحث دد بك خانواده 
بز ‏ کت 

شاهنشاه آر باسپر در مصاحبه‌ای که روز 
دوشنبه سوم آبانماه ۲۵۲۵ در مطبوعات کشور 
منتشر سیب ۶ در زمینه مسایل محتلف ملی 3 لسن 
المللی_به تفصیل سخو. . دراین مصاحبه 
که افتخار انجاو آ ثرا امیر طاهری روز امه نکار 
ابرانی به‌دست آورده لود. 

شاهنشاه در پاسخ بهاین پرسش که 
جناح‌های حزب چه‌ناید بکنند فرمودند: 


جناح‌های حزبی ات است برای این 


که يك دیالو ک وجود داشته باشد و کریة 


حقیقت‌اش را که بخواهید من موی شاید 
۰ تاه ۱۵ تا یا حتی ۱۰6 فکر و نظر مخوافت 
وحود داشته اد که اسان ی 
ض کانون‌های بی» . آما این نمی‌تو اند 
ات بت و ی نت ظك . مثالا ده ۳ نید 
شلف نمی‌تو آند بات آکثریت حجنل میلیونی را 


به‌تدر یج خلاصه‌تر و کوچك‌تر شود تا ۳ دد 
دو جناح و به‌صورت دو نظر دراید. این يكث 


جریان طیی است وحتی دز کشورهنی که 


آسی دارند بیش از دو 


حزب اصلی در بین نیست ما همین را در داخل 
حزب رسای فا کی مات ات ای 
با وب وجود دارد» اینجا 
ح ب يك خانواده بزرگگ ملی است که دز آن 
‌ضود و باید بحث کرد بدون اینکه چات 
و مس يك دیکر را ببرند. ما گفته‌ایم دو 
جناحج چون این ار دا ساده‌تر می‌کند. و گرنه 
اسیت ده بر 1 عقسث ه متفا وت ۳ 
باشد وجلوه بکند و بالاخره پس از گذشتن 
صافی بحت و کگفت وگو در خوحناح ور 
جناح‌ها نظریات خود را از طریق حزب ابراز 


خو آهند 0 ۳۶ و ميستتم فر‌ماندهیآیرآن هم بالاخره 
تصمیم خود ۳ خو اهد گرفت. 


در بازه رفنگزه دوم 

مصاحبه درمورد گیل کنگره ۵ بو روذر 
روی حزب قرار داشت» در همین مصاحبه بان 
شد و شااتگاه فرمودقد: 

میل خاش دا ی 
توانستیم به‌حای این اصطلام ۵ ۳۳ 

مق ه و ب‌افتضاحات | 
این ژ - مور 
دیگری 


اصطلاح پیدا می کردیم که ۳ ساوی 
«مردمی» ی ملی ان چیه 24 
آن 5 وس ۲ ۳ فر هی هستتستل . ون + 
می‌بينم توازن خوبی میان نمایند گان 
وه‌های فختاف سا در هد جرب 


وحود دارد. این نماینده آن خی نشار کت 
وا و 2 انقلاب شاه 
و پالیت حای ده خصو ی دارد, این حسنی مشمار کت 
از دو جبت شکل می‌گیرد: یکی اشتراكمردم 
ایرانه دز روت ایران است هم اژ 5 
خدماتی که فبالا دراین مصاحبه از آن یاد کردیم 
و عم از راه جر دك سسپام کار خانه‌ها کهالبته اول 
برای کار گران ۳ کار کنان خود کار خانه هاست 
ولی بعدا میل دارم به‌زارع ایرائی» کارمندایرانی 
و پیشه‌ور ایرانی و دیگران هم برسد بدین 
رتسب » ظمه مر دم يك دلسوزی فردی» احتماعی» 
اخلاقی و میبنی در قبال پیشرفت هرچه بیشتی 


جبت دومی که گنتم: بشارکت از نظی .. 
سیاسی است. هرحجا می‌شود ار را به‌دست 
خود مردم داد با ید ات از ۳ یچ دلیلی 


نست ر مردم به‌دست خود مردم اداره 
نشود. آیا چیزی از کسی کم می‌شود؟ 


ایجاد دز وحبه مشاد کت 


_ شاهنشاهآریامیر» چگونگیایجاد روحیه 
مشار کت در مردم و نقشس حزب دراین زمینه دا 
چنین بیان فرمود‌اند: 
خوب» حزب پرای همین است. حزب 
برای آیحاد زو حبه قأسسسن‌شند: حزب برای 
ان ات که که فاد روحبه خو دیررستی فردی 
بر حامعه مسلط شود حرب بر ای این اننت 
ده مر دم ما آموزش احتماعی؛ سیاسیی و ی 
فلسفی_البته فلسفه‌انقلاب» قچس دیگ بد‌هد. با 
روحیه انفرآدی‌سنتی‌وجود دارد که ازدورآنفئودالی 
باقی‌مانده. این زو حبه حلز و خصوصیات ما 
ایرآنی‌ها بوده‌است با ی کم کم سپار 
برویم به‌سوی اجتماعی بودث واجتماعی 2 
1 دلن. بیتررین راه‌موفقیت‌د این # فعا لیتت 
ضٍ بر میت ی بران است - یصی 
قمام ملت ان زا ففل _رگرعه است. 


ات بر ای حزب 


ذر قسمت ذنگری از ابن مصاحبه بر سیده 
شد: «به‌نظر شاهنشاه» حزب‌دراین زمینه وظا یف 
خود را انجام داده است؟ آ با از کار حزب ذر 
این مدت راضی هستند؟ 

پاسخ شاهنشاه آرنامپر را که بر گت 
افتخاری است» در کارنامه فعالیت‌های حزب و 


اعضای می‌خوانيم: 
خود مردم. این استقبال," الیته ی بود 
من از مردم خودم خوأستم 0 چنین 
تشنیلاتی بشوند و همه شدند و به‌سه‌اصل‌حزب 
هم عقیده دارند. یکت هم که در هرحال رو 
به‌پیشرفت است و هر کس می‌تواند وضع امروز 
خود را با گذشته», حتی چند سال پیش مقایسه 
کند. حزب در شرایط خوبی به کار پرداخته 
است. البته تشکیلات حزبی وقت لازم دارد. 
موقعی تشکیلات و او فرومت خواهد 
بود و نظم او رد شکل خواهد گرفت که می‌دم 
حزب هم احترام بکذا ی ۳ 7 اعتقاد وایمان 
7 ۳ دنت در همین ی دوتا انتخابات دیدیم 
۵ ,وصع دای یی 
کردند. در آ بنده؛ مردم باز هم بیشنشر کس کت 
خو اهند وه به‌شر.ط آنکه به‌فولی که مي‌دهيم 
عمل لیم 3 دز ری ۱ بگذار یم ناد کت 
واقعی کیترش کند. مثلایگذاريم مردم در 


دادیم چون‌مردم مااصولا س‌دمی باهوش‌اند و 
ساب کارها دستشان امست: وفتی ‌ سس 


خود مردم بود خواهند فیمید که بادروغ 


شود؛ به‌طور مثال» ِ د اززان کرد پچ ۷ این 


ارزان؟ از کحا؟ میا 1 را بوسس 
تقسیم آب بکشند؟ خوب» يك مقدار آب 
پیشتر نداریم. اکر خودشان سیمیه‌بندی : 
زاین مت که تاش ( بل ری به 
نکند. این خیلی طبیعی است. می‌رسیم به‌برق. 
می‌شو د برقف ۳ مفت ۳۲ محانی واه؟ مبلبازرد‌ها 
تومان یا دلار در زیربنای برق خرج شده‌است. 
رو گاه‌های برف هسته‌ای می‌سازیم» خطوط 
عظیم انتقالی می‌سازيم تا برق مثلا از بوشبر 
به‌تبران برسد این را می‌خواهید مفت بدهیم؟ 
از پول کی؟ روی چه اصلی؟ این پود» این 
سرمایه گذاری به چهطر ین باید مستپلثك شوو؟ 
مقت که نمی‌شو ۵» سحو لپا وقتی کار ۳ یه دسست 
خود مردم دادیم متوحه واقعیات خواهند شمد 
در امور شپرداری منو حه خو اهند شد که 
اگر خیابان‌های خوب می‌خواهند» اگر ترافيك 
9 ۱ خواهند با ید عوارض ید هند ء باد میت 
خرج رأه‌آهن زیرزمینی». پل‌های 
از خبابان‌های حدید» پل‌های پیاده‌رو» 
چراغبای راهنمائی و وسائل حمل و نقل عمومی 
را بپردازند. خود مردم خواهند آمد و خوآهند 
فبمید که کار با وعده دروغ نمی‌شود و حقایق 
چیست. خوشوقتم که بگویم در انتخابات 
انجمن‌های ملی بیش از پنج جیلیون نف کارت 
الکترال گرفتند و ٩۰‏ درصد آن‌ها رای دادند. 
شاهنشاه آر بامپر در پاسخ بهابن 
که ۲ با و سر مب 
اسست فر مودند: 
بله» از اول هم گنتم که و 
بعد از آن دبیر کل نباششد. حجم کار بحدی‌است 
سی نخست‌وزیی از دقع مار مید ود ويك 
دبیر کل قبم وت انتخاب می‌شود. 


شود اما این به‌صورت يك شنت حزبی درخواهد 


7 


آمد. 
زر وحبه فئودالی‌مغا بر دوحیه مشا کت 


ذر | ننجا بر سیله ستد : : بعضی از حساذتت 

های فودالی هنوز وجود دارذ» که با روحیه 

مشار کت ساز کار ثیست: شاهنشاه آر بامپر به 
ان پرسش مزر پاسخ فرمودند: 

ابا است؛ همین حساأدت‌ها ۴ 

ددکتعط عم تباید وجود داشته باشد. نباید 


بگذاريم که روحیه فلودای کو بازه بروژ 
چون مارب به‌خاطر پا | کی وادب‌سنتی‌اش 
به‌بزرکتر احترام می گذارد. با بودن حزب دی 


هیچ کس نمی تو آند سا شخضی به‌راه بیانداژد 
و از قدرت و موفعیت خود سوء‌استفاده ک 

باز هم تا کید می‌ کنم کارهاشی دا که می‌شود 
به مردم. سمپرد» تما باید سپرد و هیچ ببانه‌ای 
امور معاشی و 7 ‌ با ین 


امست. 


هم 
به‌همان خوبی که انتخاباتش انحام شفك » ۶ 


شوخ , , حزب با يك دبیی کل جدید که بتو اند 
تمام‌وقت‌اش را صرفی کار حزب بکند باید 
بلافاصله دهد اژ تارج به‌دو مو صوع اضلی 
بپردازد که یکی تشکیلات است ودیگری‌تربیت 
کادرهای حز اب نقرتاة سیاسی حزب هم با ید 
خیلی مورد توجه قرار بکیرد. فلسفه انقلاب بر 
شاهنشاهی قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت 
باید به‌خوبی تشریح شود و آموزش داده‌شود. 
روی هريكث از ۱۷ ماده انقلاب می‌توا صدها 
رساله ۴ لسا نو هت و فد ین قر ثنب ادییات 
سیاسی حزب را کسترتی داد. این کار با ید 
قوای 

اساس فلسفه حزب نیز با توجه به سه 
اصل آن» همان‌طور که منتشر خواهد 
شد. این را فراموش نکنید که موفقیت‌انقلاب 
بای موت همه کارهاای که حز ایران شده 
سه‌اصل نمر‌بوت هیچ باق از ایتن موفیت‌ها 

قمی‌بود. همه چیز ممکن بود به شکل 
0 بشود اما به‌این شکل نمی‌شد حالاء» 
آ یا با این فقط به درد ایران و ملت ایران‌می- 
خورد با سه‌هز از صال تاریخ و ۲۵۰۰۶ سال 
شاهنشاهی یا اینکه کشورهای دیگر هم‌ممکن 
است» از نش تلور يك» از آن استفاده کنند؟ 
عرفا؛ و و ارزشی‌ها وهای قاتبقر وان 
با ممکن است دیگران هم از آنْ درسباشی 
بگیر‌ند؟ نمی‌دانم یا می‌شود این کارها را دد 
حاهای دیگر انحام داد بدون این رابطه‌ای که 
در کشور ما میان فرماندهی شاهنشاهی وملت 
وجو د دازد. 


با همکادی حزب و کمات مردم 
در چپارم آ بان ماه ۲۵۲۵ در مراسم 


سالاع و ده مبلاد فرخنده شاهنشاه آر دامپر» 
رهبر ایران در مقابل اعضای کمیته ملی پیکار 
جپانی ۷ سوادی فر مود‌ند: 


مطالبی که در مصاحبه _اخیر راجع به 


زر حزب رستاخت بلت ایران" ۴ کمات 
داوطلبانه مردم این برنامه به‌طور وسیی تر 


پی گیری شود. 1 
عرص ر جامعی چن‌اصای 
ی سا نز با 


> + 


۲۱ 


ری (. ۴۰سم) 


حزب رستاخیز ملت ایران ودیکر سازمان‌های 
دولتی وملی در چپارچوب طرح‌جباد به‌خصوص 
در روستاها و مته‌های محلی در دست آجرا 
اسنت. 

ثر همسی مراسم‌شاهنشاه آر بامپم هنگام 
عبور از برابر صف اعصاء دفتر سياسي حزب 
فر مودند: 

افرادی که ی سیاستی حتل لسا 
دارند به‌دلیل تحاربی در کارهای ۳ 
یش ده‌ائد 01 0 سشمتر کا ده عمپد ت 
رن وی و وت پا ید 

3 با آشاره به‌تغییرآات مواد 
اساسنامه ۶ مو دئد این تغسرآات دش کاررا 
در 7 سانش خو اهد 9 1 واضافه کر‌دند 
مردم با ایمان و علاقه وارد فعالیتپای حزبی 


میجیو ند 


نیام به کنر ه دوم 

با بیام شاهنشاه آر تامپر روز چپارشنبه 

پنجم آبان ماه ۲۵۴۵» دومین کنگره حزب 
۷ ملت ایران با شر کت هزاران تفر از 
نما نند گان منتخب مردع گشاش افت. متن 
پام ف رما ندهی عالیقدر ابران کته رهنموخذی 
ارزنده برای ش کت کنند گا نن فور کشک ه 
بزد رکب حزب و همه‌ی مردم ابران بود» بهابن 

شرح وسیله امیر اسدالله علم وزبر در بار 
شافشا ۳ شد: 

قد مین کنگره حزب رستاخیز 
ملاح ایر ان که آمیوز یا حصوز نمایند گان 
منتخب حزب گشایش می‌یابد مایه خوشوقتی 
من است. 

اکنون نزديك به‌دو سال از بنیانگذاری 
این حزب که ما موجودیت آثن را دریازدهم 
اسفند ماه ۲۵۳۳ شاهنشاهی اعلام لردیم. میب 
گرد ۴ دراین مدلت 7۳ استقبال همه حانیة 
ملت ایران این حزب به صورت یكث 4و 0 
بزر ک آموزشی سیاسی در وسبع تر ین سطح 
ملی درآمده و با کسترش دوز افزون تشکیلات 
خود بدل. به محط ففالی برای ی 
مبالم و ساژنده شده است. تشکیلِ سشی از 
2 کانون حل بی در سب ‌آسس ۳ با 
عضویت و نس ریت بو زوا و تفای 


از مردان و زنان ایرانی نمایانگ همبستگی 


عسمو می در این راه ۴ - دد تن توشنو ۵ 
در تس مسائل و صی‌بی. و 


ین ۳ ق کت و و سستم وان کرد کر ۳ 


آنان ۹ نشان 
و لاش بافی نماند‌ه راست 


آمروز 
5 در فضای سیاسی مطلوب و جنس 

حزب رستاخیل ند ان در ی 
یندفف ‏ | می امن با تن و بی‌آای 
مشار کت سازنده عموم افراد ایبرانی درد همه 
شئون مادی و معنوی ملی فراهم شده وشر کت 
فعالائه مردم در انتخابات فانون گذاری درسال 
گذشته ودر انتخابات انحمن‌های ملی در سال 
حاری گواه زنده‌ای براین واقست‌است. 

یا اتکاء تسین استقبال 9 مشار کت 
را رن وامری ایراتی را ی 
مختلف احتماعی با حفظ سلیقه‌ها و نظر‌های 
گونا گونآغان در تشکیلات‌سیاسی خودمتشکل 


۴ معحلد ساژد واز بر‌خوزد آراء ۴ عقاید نبا دز 


و ملی که مسیمس‌ین 


ای انی و شود کین ار ی و بنیادی دز راه 


سماژند کی پیش مید و بدهدش قباس که ] نیل‌به 
3 تمدن ۳ است رهنمون 


مدت نیب حزب ومتا ملث ایران شده 
است» معلول اعتقاد و اآیمان ملی‌به سر کن 
استوار و اسیاسی‌این حزب؛ بعتی نظام‌شاهنشاهی» 
فانون اساسی؛ ۳ هناه ۴ ملت است,زیرا 
3 7 آپرانی ات طرز تفکر با یدروز 
پروز به صورتی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر درسی‌اسس 
سفکت و مبان یکايك اه و 
رای ینکن و تروی سيامي ۳ 
هرفرد ایرانی بشود. در این مکتب 
ملی و سیاسیٍ می‌با بد هرایرانی با قاری 
از دانش و یی و سنسمع فرزند خدمت گنز ار و 
شا دسته مسپن باشد» زیرا از این پی‌اساس 
زند کی امی‌وز و آینده ملت ایران تنبا بر کاد 
و وس سباژنده 1 از امست. س«ن بطالت 

بیکار گی» وانتظار 9 بی‌انحام کار مفیف 
تج به کسی بدهند به حکم اجبار و مرا 
همشه دز حا معه بشرو و مترقی آیران سیر 
شده است. ما یاید به همان نسست و 
و ۳ 

۵ روزی ده ل برسد» د ر 

آماده ساژ یم و به‌نس‌وعا کار سکایك راو 
ملت ایران و ند کیفیت وارزش این کار 
بیفزآئیم» تا هم زند گافی . بسک بای م۲۵ 
این کشور تامین شود و هم روز به‌روز 
گام‌های استو ارتری سسو ی 7۳ بردارد. ده 

اکنون که قلسفه انقلاب ده و از 3 
بای تیم هه ات خ بد انز 
این انقلاب آنقدر عمسق و رشه‌دار است که 
ند در بازه غراصل آن بررسی‌های سسباز 
۳ و حامعترگ صورت 4 وأین زی 
امه تن سا رستاخیز ملت ایران یه تدر دج 
انجام خو آهد ی هرفرد ایرانی بتواند به 
۸ 0 وهرچه با راد 
نت پیش فد آشنا گردد 

از این پس باید به کسترش کانون‌های 
حزبی به نحوی ی اجد 
ی در هرچه وسیعتر کنات مایند. 
با توجه : آنقالاب 0 ایران:حزب 
حراست ۳ وحدت ملی» در عر موز 
از تحر آگ کافی بر‌خوردار ناشث» دد نن منظور 
لازم ات به مو ازات تما و 3 
حل هی؛ به کیفیت فعالیت‌های آن نیز اا حاا 
آموزش سیاسی توجه هرچه بیشتر به عمل 
ء 

با تشکیل شوراهای حزب در نقاطمختلف 
کشور ۳ تکمیل سباز مان سیاسی آن؛ نظارت 
ر منظم تحقق خواهد یافت و گفت 


, لب به 
وشنو د و دش مد‌آوم آند بشه دز ساژ مان‌های 
جزبی از کانون‌ها کرفته تا دفتی سیاسی» 


مو حنات ناز شاختن نظر ات مر دم ۳ دار قرافی 
تصمسمات متخده در ت‌ف راهم خو اهدساخت» 
و باعث خواهد شد در هرمورد بتوان از 
اعضای حزب نظ خواهی کرد و بدین ترتیب 


۳ 
شتا 


این نپاد سیاسی به تدريي موضع و نقش 
حود و س و" ایفای رسالت و یش استه از ی 


خواهد 

۲7 همگی شما را که دوب 
اعضناء فعال ۷ در ده مین کننگتنه سرب 
رستاخیل ملت ایران کر کت سته‌اید» در دراه 
انجام وظایف ملی واجتمای خواستاريم. 


کنکره وظابفش دا اتجام داذ 


بس از بایان کنگره دوم شاهنشاه ذر 
روز بازدهم آ بان ماه ۳۵۲۵» ضمی بازذند از 
موژه کاخ مرمر در مورد ب رگزادی کنگره 
حزب فرمودند: 

کنگره وظایف خو دش را کا باه انحام 
داد نظر باتی که دادیم آین و۳ که همین‌طوز 
به تدریج باید مر به مرحله عسمل بشود 
شا موضوع عدم تمرکن و نضی گرفتن‌همین 
انجمن‌های ملی و شر کت مردم در بیشتشس 
فعالیت‌های مملکتی روز بروز نمایان‌تر خواهد 
شد و می‌شود ره دوم ری را که 
ده نِ محول نشسل ه بود به خوبی انحام 2 
۳۹ برای 4 7 سح قامتل 
سل 6 فر مو دئد: 

عدم_تمر کل یکی است - پیاده "کردن 
ای که در صاح یبود بل 
مطالیی " که در مصاحبه ۱ 
از ایحاد کنگن سل دج آن 3 
و مطالب و وه وم 
سرتاسر مملکت ایران بیشتن مورد توجه‌قرار 

فك 


آ بنده | برآن وحزب 


در آذرماه سال ۲۵۳۴ «اشپیگل» مجله 
معروف و معتبر آلمانی» مصاحبه‌ای کسترده» 
با شاهنشاه آر ناسپر که حاوی گفت؛ گو در باره 
بسیاری از مسایل مم جپائی و داخلی بود 
منتشر کرد. 

ذر ابن مصاحبه خبرنگار اشپیگل بس‌از 
در یافت پاسخهای صر یج و روشنگر شاهنشاه 
هط وت از نیز مق 
و لین سیك؛ « ت ار امرور سحن 
می گو بند.» اما وضع در | سشع چگونه است؟ 

رهبر افد شمند ابران» آ بنده ابران را 
چنین توجیه می‌فرما یند: 

سیاست بر‌ای لیم چست؟ سیاست 
شر کت هن امتیت, همه در همکا آموز 
ژند گی ما و این در یت شنده است. انا" مت 
دانم که 7یا شماً فبالا فا ی خر مویه اهمیت 
ورید؟ 

بله این حزب واقعا همه را در بر می- 
گیرد. هسه‌ی مردم نامزدهای انتخاباتی و 
در حزب تمام مردم در کلیه مسائل سیاسی و 
اقتصادی ا: رنظر می کنند. 
کار ان نه‌تنپبا ۲5 درصد از سود 
کارخانه‌هارا در یافت می‌دارندبلکه در کار خانه‌ها 

یم شده‌اند و اکر فروش سبپام یكث 
۳ در مبان باشد ‌ ی رگران 
نتوانند سسپام زبادگ خر یداری 

شاورزان میرسد و بقیه مسپام به آنا ام 

می‌شود (اين همان چیزی.است که من آرزو 
می کردم) و سپس نوبت به‌بقیه مردم می‌رسد. 


سف» نوت به 





هو بدا : قلم نسانه زنده بودن هر ملنی‌ست 





امیزعباس هو یدا ی در جمع 
او تال حمعو دز باشفاه ی و دز بو 
ملی ایران برپاشد» یکباردیگی یکی‌ازسیمترین 
وأفعیت‌های حأمعة آیراثی و نوزع تا " قرار 


واد. وافتتی که ز دشهة ار تار یخ فر‌هنگ 


ایران دار ۰۵ 

امیرعبا ۱ ۱ 

و درد این جمع صمن 
سخنانی میگوید: «قلم نمایانگر زنده بودن هر 


ملتی است و بدون آن هیچ ملتی زنده نمی 
ماند.» و درحایی دد و سخنان‌خود مبافزاید: 
ما یی جوز میتی زند ان نم که 
در آن. آژادی قلم وحود داشته باشد و این 
قضباوت "و منطق مردم است که بایه. درست را 
از نا در ست. تشجصیی دهند. دو لت و نت 
فداز د که قلم‌ها و به یل ۳ هد بت 

ای راز ,یا 9 چوهی ی انديعنة اون 


و یا در جامعه ایرانی» بی‌تردید تعید و 
مسسولیت‌صاحبان‌قلم را دربرایر ملت و مملکت 
افزون‌تر_می‌سازد» چراکه در دوران رستاخیز 
آزادی گفتاد و قلم ایجاب می کند. خدمت 
بمردم بیش از هرچیز مورد نظر اندیشمندان 
صاحب قلم باشد. چنانکه تا امروز نیز چنین 
نو ده افتیت 

نخست وزیر در گفتار خود با تا کید بر 
اهمیت وظایف رسانه‌های گروهی و نقش آتان 
از پیشرفت حا مع » بادآ ور مشو د: نیجه شسماً 
در صقحات روزنامه‌ها ۳ ٍ بررثا مه‌های داوتو نی 
۴ تلویز بونی از ذ دك کاهبای متفاوت مطرح 
مسا بد. یم درباره مسایل مختلف 


مسشر می ات2 ۱ ای برنامف و وخایفی 
مد تزع یبا یاه می‌کند و بپمین 
جبت است که از نظر ماء قلم بعنوان نماینده 
يك طرز تفکر قابل احترام است» و این احترام 


به‌قلم در فی‌هنگ ایران‌زمین ریشه‌ای دیرین 


دارد و امروز نم صاحب قلم بعنو آن داث ناظر 
ه در حامعه موزد احترام رب هضایب 
اند بشه‌ای نیز حتی | نو دسسملد ی شباشد یا ار اه 
نظی » ان مو زر ۵ مسبایل مملکت و یرد ۵ دیئی 
و که دز قبال سر من و د دهد ۵ دارد نا ید 
ادا کند و چنین ین مورد احترام است 
نخست وز بر درجمع نو یسند گان‌وخبرنگاران‌رسانه- 
های کروهی آنجا که از وظیفه» اندیشه وقلم دد 
حد مست بحا رعة سجن بل » این واقست و 
فش مورد تا کید قزار ی کر : «از ائتقاد شىا ید 
هرراسی داشنتت- در محیط رستاخیزی تا دل انتقاد 
کرد د ائتقاد صودع را یذ برفت و به‌انتقاد غلط 
یاسخم داد زیرا که آثذ دشه ۲ نظر اژ آن هبه 
برخورد و نبرد اندیشه‌ها است که 
دار نپا بت آمر به یل اند بشه ۳ مسسپی مشو ۵؛ 
این طبیعی است که هر کس از تعریف خوشش 
مایت , و از تایب بیز‌از ات و لی تعر یف‌بدون 
نتقادکردن صنجییج ارزشی قد‌آرد تسیا دی 
انتقاد را دیذ در نم تمحید دیگران ارژ 
توت 3 ۷ 5 و 


می کند» و 
رسانه‌های هن با آ گاهی اف وافقعست 5 
ایمان به‌انتقاد از امد وأه خو د و ادا مه مس لد 
۳ وسبالت جو د و تب انحام مین‌ساهنه زیرا بنا 
به گفته تخت و لر 1 تو انست ۹ 
مدت کوتاهی بهفرماند هی شاهنشاهش از يك 
۳ انتقاد هراس داشته باه بدیپی است. که 
ما در محعل سنا که درعسن اتفاق نظی درباره 
اصول؛ قه تنباً 0 است: بلکه با مد دز 
سباری از زمنه‌ها اختلاف #9 داشته باشیم 
و باید دانست که حق متفاوت‌بودن و متفاوت 
فکر کردن از حقوق اساسی هر کس در رستاخیز 
است» این تنوع بما امکان میدهد که هر 
او که فکر می کند بتو اند زیبایی‌های 
راک اد و بات اتمه اگن هبه 


اسنت. و ال 


نظر‌ها و افکاد شبیه هم باشند دیگر به کتاب 
خواندن نیازی نبود». 

و این آزادی انتقاد و بیان تنبا به‌قلم 
محدود نمیشود» چرا در دوران رستاخیز 
هر کس به‌هروسیله‌ای میتواند اندیشه‌اش را 
که مغایی با منافع ملت ایران نباشد بیان کند؛ 
خوام ی نویسنده» خیواه يك تقاقن یا يك 
تاد ٩‏ ثار این باره گفتار نخست‌وز بر نی مج 
تفسیری‌میتواند روشنگراین»اقعیت‌باشد» هویدا 

ید: «اندیشه خوب هنعامی به‌میان ماید 
که خنه بخ اننه افکارشان را بیان کنند 2 
را محكك بزنند. اه مکی این ماگ در 
بعصی موارد او 9 بیان 
رم یا فبلم تصنصم نکن ند . 40 در ست 
ات با فادرست؛ آیا مقام اداری يك با چندففر 
به آنبا احاژه مد رل که حلوی خلاقیت هتری 
و بگیرند؟ این گروه جه تخصصی اند که 
آند بشه بلث ثفر ۳ دزرست ما نادرست بخو آند 
آنبم درهنگامی که شاهشاه همه افر اد فلت 
ایران را بان آند بشه ۳ میفی‌ما یند» 


فو تاد اوزان 9 و لب اصل اساسی بنیان 
نپاده شده هر آژاد است که اندیشه‌اش 
را که مغایر با افکار ملت ایران نباشد بان 


کند» ما اعتقاد ی همه آند یشه‌ها ونظر یاتی 
که در محبط رستاخزی برای خدمت به 

و در جپت بقا و حفظ قومیت ایرانی بیان 
مشود قابل احترم انیت» ما معتقد نم که انتقاد 
1 حق‌مردم | ست‌واگر ما نتوانیم‌انتقاد مردم 
داشت ت‌ و این همةء رو 
و صاحب ائدشه و 
خبرنگاران رسانه‌های گرو وظیفه ای کب 
دعیده دارند» وظفه‌ای که ۲۱ :و ایمان به آن 
پی‌داخته شو ۵ نسحه اش پورگ ٩‏ و تب ورگ با + ظي 

بشتر حامعه ایرائی خواهد بود " 


۲ نو یسند گان ۲۳ 





۱۱07 





گفتگویی با چند 
استاد ودانشجو 
پیر آمون 

مسائل ور اه‌حل‌ها 








بالا - چپ: د کتر منو چپر صفا یی 
بالا - راست: پروبن زر آزوند 
سط: پروفسور روشن ضمیر 
پائین - چپ: محمد فقبه سبزواری 
پالمی س رآاسست: افسانه‌ی ملکی 


در جریان برپایی‌همایش موزشی‌بابلس» 
که دو هفته پیش بر گزار شد. «رستاخیز جوان» 
نشسی داشت با کروهی از زوستا» اساتمد 
دانشگاهپا و تنی چند از دانشجویان» پیرامون 
این هما یش ۳ اینکه 5 جه افد‌اژه موفق نو دع. 

پروفسور روشن‌ضمیر» رئیس جلسات 
هما یش و استاد دانشگاه قپر ان: «مطالبی که در 
عنو ان شد» دز دو مرحله محز أ قراد دارد» نخست 
مسائل تکنیکی» مثل واحدبندی و بطور کلی 
بررسی مشکلات درسی و روابط بین استاد و 
دانشحو» و قوع مسائلی که 13 حدودی حسه4 
اتاهن ذارت یکی از مبمتهی:متناقای که قر 





این جلسات عنوان شد؛ موضوع کرینش‌دانشجو 
و کد ‏ قاری کرد که افلب کقنتتایا 
دنیاء با چنین موضوعی در گیر هستند» بگونه‌ای 
که ژاینی‌ها» می گویند: «مسئله گزینش دانشجو 
برای ورود به مرحله‌ی آموزش عالی سرطان 
آموزشی است». و هنوز هم رام‌حل درستی برای 
آن بیدا نشده اسست. 

مستله دیگر در این خمایش» گردهما بی 
استاد و دانشجو بوده با حسین فست مار هم 
نشستند و برای رفع مشکلاتشان با هم سخن 
گفتند و در رفع آنبا پیشنپاداتی ارائه دادند. 
ین نشست و تعاون فا بین استاد و 


جد 


7 9 
زک زک صفحه‌ی ۷۵ 


ناباوری‌ها 

را باید ازمیان برد. 

در این مورد 

آموزش ملی‌نقش عمده‌بی 
می توا ند داشته باشد 


آموزش 
بر ای ساختن 
سهروندانی 


۰ 





داریوش همایون» ۳ ۳ کل حزب 
در يك نشسست حزبی» پیرامون اموزش 
گفت: «آموزش ملی فرا گردی انیت 5 براثر 
آن مردم این ت را در هرسطحی که با 
جامعه تماس دارند» شیپروندان بپتری بسازیم» 

7 ایو رون با دبیر کل سه 
بخش برای آموزش قایل شد: «سایل 
ایدئولوژیکی و فلسفه‌ای که جامعه ما برروی 
ن بنا 3 _ آ گاهی‌های سیاسی؛ اقتصادی؛ 
ایام ف‌هنگی مسایل رفتاری و اخلاقی 

و مسئولیتبایی که هرفرد نسبت‌به‌خود و 

دارده با این تعیر و تاکیدی که حزب برجلب 
مشار کت هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان در 


اسور مملکت دارد» آموزش ملی جوانان" و 
نوجوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میشود و 
حزب باتوجه به‌این اهمیت برنامه‌ریزی وسیعی‌را 
برای آموزش ملی گروهیای مختلف اجتماعی 
3 نو بر و وتان و نوحوانان آغاز کرده ات 


و اولین گام در احرای این برنامه وسیع تشکیل 
کلاسسپای قر »مت «موزشگران ۳ ی * ات 
نحسسن آن نس 9 7 ۳ ۷ ۳ 


ما تند آن در 7ج ۳ کشور نع تشتکیل میشمود 
تا کادر لازم برای آموزش اعضای حزب و 
کروهبای دیگر اجتماعی آماده شود. 

4 9 یلا کف ی داشته 


در مورد اجرای آن 
بپر سبیم» اب #۳ سل این 

ق یف شمس دانش آموز ون سوم 
7 جامع شمیران: «<1 موزش‌ملی میتواند 
رو ای ما ۳ با احتماع ۴ آده مشخ کند» 
البته باید ببينيم که این ۳ میتواند 
در وضع کنونی مولر پاشد. 


خوب باین موضوع بيانديشيم؛ 
فا تا و 
باشد و بدیسی را از ن بزداید و 
وحدان کاری را در آنان آفان تقویی کید" 

این بدبینی‌ها را میتوان با برنامه‌ریزی 
و مدیریت صحیح در هر زاویه‌ای از بین برد 
زا متانتفغانهما | کثر ا شاهدنا باه ری‌های سحو آنان 
هستیم» بطور مثال عدم برنامه‌ر یزی در زمیته 
بپای درسی و نارسایی‌های مربوط به‌محتوا 
و پخش آن فلا فندم. که مر اساتن آن فقط 
در دببرستان ما گروهی از دانش‌آموزان بدون 
آنکه تحصیللات متوسطه خود و پایان دهند در 
ابديشه رفتن به‌خازج و تحضیل درآن‌جاهستنده 
و بپرحال یا تو حه ده هید این مسا بل برای 
موف ره آفراد 
مشخ ۲ هیپایلاژم تست و دز را 
آفودگی ان ده ندز سین بیر‌داژند» 
َ ی کلاسی این آفراد آ گاه نقشی اون ۳ 
زا دزپیش 8 بدیق صنوزت موضوعی 
را ده دعحت بگذارند و در آن.زسنه به گفتگو و 
تبادل‌نظر بپردازند بدون‌آنکه سرنخ را ازدست 
بدهتد و په پاهه«روننه. 
فربده گلپانگانی سال سوم نظطری 
دس سثان شاهدخت: «حوانان ما در تاوو جر 


رو یازوی دو شخصیت‌متضاد آدما #لسمعنال » آدمپای 
با شخصیت واقع گرا و آدسبای غیر واقع گراء 
واقع گرایان, ددبی 2 ۴۲ همشه در 


متن ی شنت ۰ وه دوم درل بی‌تفاوت 
و خنتی که براحتی از کنار تقایل 8 مرح 
نمی کنند وواستنه با بد آزعان داست شت در حامعه 
ما این ثو لس ود بمعناگا وا و و د ندارئد 
برای آنکه باز ها ۰ م وج و رفتار 
و گفتار متنافخی در افراد و و د دارد بطورمتال 
بت ۳ در کلاس ما 1 ب‌واقع گرامی ترعسب 
۷ یو 0 وزج 9 رسب 
دقن ترس کند. حالانتیجه مک ید 
اش معلم که سمبول ما دانشآموزان است آیا 
به‌بدنینی در جامعه كمك نمی‌کند و آیا ما را 
دلژ ده و بی‌تفاوت پرورش نمیدهند؟ 
برای دادن آموزشی جالن باید اقراد 
ت‌ را به مدارس‌فرستاد ۳ دافگربت 
آموزان دا زیر پوشش آموزش قرار دهند 


6 آ> انم سنحای ۷۵ 


متحصصی و 





از بالا به پائین: 

میناژ مویری» سال سوم دیبرستان وی 
محمود متقی > سال سوم دسر‌ستان زهرا ملاث 

فر بده کلیا یگانی سال سوم دبیرستان ی 
سبامات شمسی؛ سال سوم د ثبرستان جامع‌شمران 





از ۴ مبلیون نوحوان ببر آمون اساسامه‌ی 
سازمان نوجوانان نظر خواهسی می‌شود 


نگاهی به هما یش سر پرستان 
ساژزمان نو حو آنان حربت 
خسر و کر یم‌پناهی» معاون دبیر کل: 


اید ] لبست بودن نو جو انان به ما کمكت می کند 
تا ونیا را به پار بشان عوص کنیم 





دومین سمینارسرپرستان سازمان‌نوجوانان 


واپسته به حزب به‌منظوربرنامه‌ریزی برای‌تشکیل 


هما یشسپای استانی نوحوانان و ثببه مقدمات برای 
آماده کردن نوجوانان جبت شر کت در همایش 
نپائی ۵۰۰ نفری سازمان نوجوانان واپسته به 
حزب. در محل این سازمان در تبران تشکیل 
شد: 

در ایین سمینار دو دوژه که یوسف 
محمدی‌تژاد رئینی سازبان وجوانان و علیاکبس 
مر‌تضائی سرپرست سازمان در تبران و استان 
مر کز و سرپرستان سازمان نوجوانان: در ۲۳ 
اسیان شر کت جافیچند, بیرآمون ج چگونکی تشکیل 
اساسنامه جدید سازمان بحث و تبادل‌نظ شد. 
همچنین سرپرستان ساز مان تحربسات خودرا برای 


پیشبردهدفپای‌ساز مان وهماهنگ کردن فعا لیتبای 
نوجوانان مطرح کردند و در سورد گسترش 
فعالیتهای سازمان در سراسر کشور به‌بحث و 
اظبا رفظ پر داختند. 

پس‌از کنگره دوم حزب, در انطباق با 
واسته به‌حزب» به «سازمان نوجوانان وابسته به 
حزب» تغر نام یافت. زیرا در ماده ۳۵ اساسنامه 
حرب رمتاخین پشی‌بینی شنده است: که-قسام 
افراد ملت ایران که بیش‌از ۱۸ سال سن دارند 
می‌توانند عضو حزب باشند و برای بقیه «تنبا يك 
سازمان وابسته» متمر کز در نظر گرفته خواهد 


شساهء 
این ماده از اساسنامه حزب تا کید می کند 
دانشآموزانی که بیش‌از ۱۸ سال سن دارند 


دیگر نمی‌توانند عضو سازمان نوجوانان وابسته 
به‌حزب باشند بلکه می‌توانند در کافونبای حزبی 
عضو شوند و يا خود کانونبای جدیدی تشکیل 
دهند و به‌فعا لیت و مشار کت بپردازند. 

از سوئی تنبا دانشآموزان نیستند که 
می‌توانند عضو این سازمان واسته باشند بلکه 
غیردانشآ موزان از جمله کار گران و دوستائیان 
و... که سنشان بین ۱۴ تا ۸ سال باشد می- 
توانند عضویت این سازمان دا بپذیرند وبه‌فعا لیت 
در سازمان نوحوانان پپردازند. 


آمارهای موحود نشان هی د طد : کروهسنتی ۰ 


۴ تا ۱۸ صال که می‌توانند تشکل‌پذیر باشند 
بطور متوسط ۴ میلیون نفرند که از این عده 
۵ ۵ ۵ , ۵ ق ۱ ۱ نش دانشآ موزند ۳ ۰ ۵ ۵ , ۵ ۵ب ۷۲ 


نفی غیردانشآموز. و سازمان نوجوانان وابسته 
بهحزب نمی‌توانست این گروه ۲ میلیون و ۸۵۰ 
هز ار نفری را نادیده انکارد., 

بنابراین به‌دستور دبیر کل حزب و در 
انطباق با اساسنامه حزب» کمیته‌ای مر کب از: 
علیاصغر ناظری معاون دبیر کل و دئیس شاخه 
تشسکیلات» بوسف مضمدی‌نژاد رئیس سازسمان 
نوجوانان واسته به‌حزب. نماینده‌ای از شاخه 

موزش و بررسیبای حزب. و نماینده‌ای از 

سازمان کار کران و دو نماینده از سوی دانش- 
آموزان مامور تدوین‌پیش‌نویس‌اساسنامه سازمان 
ثو حوانان شدند. 

پسی‌از دشست ۲ ماه ۴۳ نشستپای ملد 
اعضای این کمیته» پیش‌نویس اساسنامه‌سازمان 
نوجوانان وابسته به‌حزب تیه و از تایید مقامات 
حزبی گذشت و دبیر کل حزب‌خواستارنظر‌خواهی 
از نوجوانان شد. (متن کامل پیش‌نویس‌اساسنامه 
حدا کانه در رستاخین حوان ذزرجم له است) ۳ 
تشکیل سمینار دو روزه مسئولان به‌منظور آمادم 
سازی امکانات برای برپائی همایشسپای استانی 
نوجوانان و نظرخواهی از انان پس‌اموناساسنامه 
سازمان صورت گرفت. 


نشکل غیردانش آاموزان 

یکی از مسائلی که در برنامه‌ها وفعالیتهای 
سازمان نوجوانان مورد توجه است تشدل‌دادن به 
نوجوانان غیردانشاموز است. نوجوانان غیر 
دانش | موز به‌سیب تفرق و پرا کند کی ددمرا کز 


برای آموزش ملی وجوانان دانش آموز 
و آشنا ساختن آنان با ارمانپای جامعه ابرانی 
و فرهنکث ملی» در جلسات دو روزه سمینار 
سرپرستان سازمان نوجوانان «پيش طرح آموزشی 
ملی محصلین» مورذبررسی قرار گرفت. براساس 
پیش طرح مزبور کیرندگان آموزش» امکانات 
دسترسی به کیرند گان آموزش» روشمهای اجرالی 
و هدفبا و برنامه‌های آموزشی روشن شده است 
و در مورد محتوای آموزش یز بررسیهای 
وسیعتری لام است که با مشار کت کارشناسان 
انجام می‌شود» و از آغاز سال تحصیلی آ بنده به 
اجرا درخواهد آمد. 


متن طرح 


" این طرح کلیه محصلین و گیرند گان 

آموزشی در دوره‌های تحصیلی ز بر دانشگاه را 
دربر می گیرد که در سال تحصیلی ۲۵۳۵-۳۶ 
جمح عدغ آنیا تقر یبا ۵ر۸ میلیون نف نوده است. 
و در پایان برنامه عمرانی ششم به مرز ۱۳ 
میلیون نفر خواهد رسید و عبارتند از: 
۲ الف - کودذ کان» کود کستانبا و دوره 
اماد گی. 

ب - نوآموژان دبستائبا 

ج- دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی 

ذ - دانش آموژان (دوره‌نظری» هنرستان- 
هاء دا نشسراهای مقدماتی). 


امکانات و د وشهای دسترسی به ذامنه 
الف - خانواده - کانال ار تباطی بسیاد 


مسعد‌د کار و روستاها؛ دسس‌سی به‌او مشسکل‌اشت 
و تا کنون هم سازمان نوجوانان وابسته به حزب 
برای تشکل این کروه عظیم عمللا اقدامی نکرده 
است بنابراین براساس نظریات همایش از وظایف 
سرپرستان سازمان توجوانان حزب در استانبا 
و دبیران حزب است که از این‌پس با ببره گیری 
از کلیه امکانات موحود در این زاه بکوشند. 


گفتاد معاون ذبیر کل 


خسرو کر بم‌پناهی معاون دبیر کل و رئیس 
شاخه آموزش و بررسیبای حزب در سمیناد 
مسئولان سازمان نوحوانان در استانپای کشوره 
ضمن تشر یح برنامه‌های آموزش ملی گفت: ا گر 
آموزش ملی به‌صورت قالبی و کلیشه‌ای درآ ید 
هچ بپره‌ای نخو اهد داشت ز برا در آموزش ملی 
باید از ویر گیبای‌ایرانی ببره گرفت وبه‌نوسازی 
فش ها پر‌داخت. 

کریم پناهی افزود: هنگامی که به ما 
گفته می‌شود آموزش دهید نباید تنبا به این 
فک" بافنیم. که زشی‌دهنده را در بعطرف 
# و آموزش گیرنده را در طرف دیگر؛ 
بلکه باید بگوشيم امورش با مپرورژی همراه 
باشد و چپره به چبره صورت کیرد تا بطور 
طبیعی کلیهة اثرات مطلوب و لازم را داشته 
باشد بنابراین باید با برنامه حساب شده به‌جلو 
رت 

رئیس شاخه آموزش و بررسیهای حزب 
همچنین یادآور شد: عقاید و بویژه عقاید و 


مسپهی است که می توا ال نقشی فعال در اتتقال 
پیاسپای آموزش ملی داشته باشد. بدبن ترتیب 


که این پیامیا در راهنمای گفت و شنوذ کانونها 


طرح و به بحث گذاشته شود. افرادی ازخانواده 
که در کائونبا عضویت دارند پیامپا را دریافت 
و به محصلی در خانواده خود منتقل خواهند 
کرد. بد نی است خانواده‌ها در ابفای نقشانتقال 
و طرح پیامپای آموزش ملی باید با آموزش 
قبلی این نقش را بپذ برند و به مفاد آموزش ملی 
اعتقاد داسته ناسند. 

ب . مدرسه (اژ طریق معلم و کتب 
درسی) - ۱- در طرح آموزشی ملی معلمان و 
مد بران آ موزشگاهپا بابد موجبات جلب‌مشار کت 
معلمان را در پد پرش وظایفی خاص در زمینه 
آموزشی ملی محصلین مورد توجه فرار داد در 
آغاز کار این پذیرش مسئولیت باید داوطلبانه 
تاسل. 

۲ تکمیل کنب درسی ما از جبت غنی تر 
کردن محتوای کتب در رابطه با مفاد آموزش 
ملي به صورت افزودن ضمائم به آنبا با همکاری 
مر کز مطالعات و تحقیقات ملی وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان کتانهای درسي. 

۲ نماش فیلم» اجرای ماشنامه» 
بر گزاری جشنیاء ترتیب جلسات سخنرانی و 
گفت و شنود در مدرسه. 

۴ در روزنامه‌های ذ نواری مدارس که 
بوسیله وجوانان تبیه می‌شود به آموژش ملی 
آنان توجه شود. 

ج - وسائل ار تباط جمعی - (راذ نو» 





تلو بز بون» جراید» انتشارات دنگر). راذنو و 





خسر کر بم‌پناهی» معاون دبیر کل و رئیس‌شاخه‌ی 
آموزش و بررسی‌های حزب در سمینار مسئولان 
سازمان وجوانان 


تلویزبون به لحاظ داشتن وی گی فرا گیرنده 
عموم افراد مملکت به عنوان مور ترین وسیله 
می‌تواند در آموزش ملی محصلین بکار گرفته 
شود. در ابن زمینه موارذ زبر توصیه می‌شود: 

- تسه و تنظي و بحشی بر امه‌های و بژه 
برای تما گروهپای دامنه در راذبو و تلوبز بون 
و انتقال پیامپای آموزش ملی که با همکادی 
سازمان راذ بوتلو یز بون ملی ایران ثپیه خواهد 
شناد 


۳ ئبیه و انتشار نشر یات ویژه (قصه 
مصور و داستان برای گروه الف و ب) که با 
همکار ی کانون پرورش قکری کو دکان ونوجوانان 

۴ جزوات حاوی پیاسبای آموزش ملی 
(برای گروه ج و د) که در گروه آموزش ملی 

د ‏ نمپادهای اجتماعی - ساژمان پیش 
آهنگی» سازمان جوانان شب‌وخورشید» سازمان 
نوجوانان وابسته به حزبء کانون پرورش‌فکری 
کودذ کان و وجوانان» انجمنپای خانه و مدرسه» 
انجمن اولیا و مربیان اژ اجتماعاتی که در ابن 
سازمانبا تشکیل می‌شود به منزله پایگاه انتقال 
مفاد آ موزشی ملی استفاده گردد. و ابن سازمانما 
باید وظاف مشخصی در زمینه آموزش ملی 
دامنه کار خود به عیده یر ند. 

۵ مراکز تجمع اتفاقی - (اردوهای 
مات در مم‌ه بش هیا وم کر 
ورزشی» مسابقات ذرمجتمع‌ها» باشخاشپا ومرا ثز 
ورزشی) که از ابن پابگاهبای مجتمع نیز برای 
آموزش ملی محصلیین می‌نوان استفاده کرد. 


افکار نوجوانان را هنکامی می‌توان نوسازی و 
7 زد که یکايت افراده خو د را و قف 
احتماع بدانند و برای احتماع فعالیت کنند و 
حتی خود را «بدهکار اجتماع» بدانند. 

آیده آ لیست بودن وجوانان به ما کمك 
می‌کند تا دنیا دا بوسیله نوجوانان و جوانان 
عوقتشی کنيم. شبهنین لازم اسنت که از مبوي 
مسئولان سازمان نوجوانان هم اقداماتی درجبت 
بپبود آموزش و پرورش آنان بشود زیرا . 
ما برای بازسازی آینده احتیاج به يك آموزش 
عمومی دارد و این آموزش نمی‌تواند ظاهری 
و قالبی و کلیشه‌ای باشد. 


گفتاد سر لر شست ساذمان 


در نشستپای دوروزه سمینار. یوسف 
محمدی‌نر ادسر پرست‌سازمان نوجوانان در تشر یم 
وظایف مسئولان سازمان گفت: مسئولان‌سازمان 
نوجوانان در استانبا زیرنظ مستقیم دبیر حزب 
دز امستان قعا ثبت خو اهند داشت و افن تصمیم 
در اجرای سیاست عدم قمر ثن حزب و به‌دستور 
دیتر کل حزب گرفته نله ۳ دیو اسالاری ده 
سازمان وجوانان راه نیابد. بنابراین نقش دفتر 
مر کزی سازمان نقش ستادی و برنامه‌ریزی است 
و از این پس کارها و فعالیتپای سازمان‌نوجوانان 
مستقیما در استانبا انجام خواهد شد. 

در این حلسات سئولان سازمان در 
اسستاغا ضمن پر سشسهائی مسائل و مشکالات‌ساز مان را 
دراستانبا وشبرستانبا مطرح کردند. از جمله 


روشهای اجراثی 

لپتر است مسئولان گروه آموزش ملی 
محصلی در مرا کز استان و شبرستانپا مسئولان 
سازمان وجوانان وابسته به حزب حواهند بود. 
محتوای اموزشی ملی را گروه آموزش ملی 
ستاد مر کزی در رابطه با مر کز مطالعات و 


تحققات ملی وزارت آموزش و پرورشی» موسساه 


تحقیقات و بررسیبای وزارت علوع و آموزش‌عالی» 
گروه تحقیق سازمان راد بوتلو یز پون ملی ابران 
نبیه و تدوین خواهد کرد گروه آموزشی 
محصلین نقش ستادی برای دادن محتوایآموزش 
ملی به استانبا و شبرستانبا را خواهد داشت. 
علاوه بر آموژش‌های ملی نظری کنجاندن پر نامه 
بازد بد ازپیشرفتهای مملکتی به‌عنوان يك | موزش 
عملی در کنار آن می‌تواند مورد توجه فرار 
کی ۵اه 

هدفهای و بژه آموزش 

الف - برای گروه الف و ب بند (۱) 
تربیت آرمانی و تداوم و تلفیق آن با اصول 
رستاخیز باید آموزش ارمائی ملی در صدر 
بر نامه‌های آموزش ملی به منظود تربیت آرمانی 
نوجوانان قرار گیرد. 

ب - برای گروه ج و د علاوه بر هدفبای 
فوق تشکل در سازمان وجوانان وابسته به حزب 
و آشنالی با فعالیتبای حزبی به منظور تربیت 
شیر و ندانیآ ماذه قبول مسئو لبتهای‌ملی مورد توجه 
قرار گیرد. 


و در اختبار نداشتن محل مناسپ برای تشکیل 
حلسات ساژمان در استانیا» فعالتپای جنی‌همراه 
با آموزش اجتماعی وسیاسی, مسئله بورو کراسی 
در برخی از استانپا که مانع از انحام برخی 
فعالیتبا می‌شوده ؟ برخی «دانشآموزان 
حرفه‌ای» در سازمان که حتی بسشن از ۱۸ صال 
سن دارند و... سخن به میان آمد و موضوعات 
زیر مورد موافقت کلبه اعضای گنر فت کننده 
در مبمیتاز قزاز گرفت: 

با توجه به فصل تابستان و با توجه به مسائل 
رفاهی نوجوانان بر گزار شود. 

۲- در همایش استانپا باید نوجوانان غیر 
دانشآموز اعم از کارگر و دوستائی و کشاورز 
و شس ت داشته باشنث. 

۷۲ در مورد نود محبل مناسپ برای 
ساز مان‌نوجوانان در استانبا قرارشد بنا به‌اولویت 
برای محل مناسب؛ بودجه در اختیار استانبا 
قرار گیرد. 

۴ در مورد حقوق و مزایای سرپرستان 
سازمان در استائپا که تا کنون بطور افتخاری 
انحام و ظیفه کرده‌اند؛ اژ محل تنخواه گردان 
وحو هی دز اختمار آنان قرار داده شود. 

۵ سئولیت آموزش ملی نوجوانان در 
استتافپا دعیده مسئولان این سازمان در استانیا 
و با همکاری مسئول آموزش حزب است و از 
آغاز سال تحصیلی آینده پیش‌طرح آموزش‌ملی 
نوجوانان به احرا درخواهد آمد. ۳ 


بر نامه آموزذش 

اف - کوتاه مدت: 

۱- در تاستان سال جاری از مراکز 
تجمع محصلین چون (اردوهای نر بیتی رامسرء 
جمبور بای پیش آ هنگی نیشانور» ارذوهاومساقات 
ورزشی آ موزشگاهاء اجتماعات سازمان نوجوانان 
به منزله پابگاهرای رساندن و طرح پیاسیای 
آموزش ملی و توزیع نشر بات حزبی استفاده 
شوك. 

۲ بازدید از پیشرفتهای مملکتی با 
همکاری وزارت آموزش و پرورش» شر کت 
سییامی گشتمای ابران و سازمان نوجوانان 
برنامهر دزی و از اول سال تحصیلی اجرا شود. 

۴_ترئیب برنامه‌های می زگرد و بخش 
جربان بر کزاری جلسات گفت و شنود از 
اه و راذبو جپت معرفی طرح آموزش 

۴- تر تیب برنامه‌های می زگرد اژنوجوانان 
در جراید حزبی. ۱ 

۵- تشکیل سمینار مسئولان گروه] موزش ‏ 
ملی محصلین در سراسر کشور در پابان تابستان 
۰.۵۳۶ 

ب - بر نامه دراژمدت اجرای کامل طرح 
از طر یق همکاری با وزادت آموزش و پرودرش 
سازمان راد توتلوبزیون ملی ابران و نمادهای 
اجتماعی ذ نگر. 

توضیح: در ابن پیش طرح به محتوای 
آموزشی ملی محصلین پرداخته نشده است. 








بابد صادقانه به‌فکر حمایبت 
از سینمای بومی بود 


چرا نبابد يك فیلم تهیه شده در ایران نست به بكك قیلم 


خار چی و ارد شدح» 
از امتیازانی بر خوردار باشد؟ 


باصدای سا م ی گویم که ابر انی امروزه بهفیلم خوب 


و سالم نیاز داره و قو لکنید 


که سوداگری باتصو بر متحر »سود گری‌شر افتمندانه‌بی نیست 


در یکی از آخرین جلساتی که به‌منظور 
بررضی سینمای‌ایران بر گزارشد» وارد کنند گان 
فیلم و صاحبان برخی از سینماهاهم شر کت 
داشنند که نظر بات خو درا ابراز کی‌دند.چکیده‌ی 
احست: 

انوری: - کشور ایران از دوی نیاز فیلم 
میاورد. ۱ 

كِ تیه کننده‌ی خازحی اژ آن‌حا که ثم 
درم از ایران تبیه می کند» رزوی 
ثیاز ما فیلم د زد. 

‌ وارد کنند گان نیاز مملکت را از همین 
فیلم‌های موجود تامین می کنند. ۳ 

روحالی: ب متستماداری صرق تارف 


- حتیا گر يك‌درصدهم به‌عوارض‌سینماها 

آشتیافی: - مخالفت باوضع عوارض‌دوبله. 
درسال ۳۵ دولت برای تشویق مردم به‌دیدن 
فیلم» وقتی مشاهده کرد که مردم از فیلم دوبله 
یله اتتتقبال می کننده برای تقو بت صنعت ذو ؛ 
و ترغیب مردم», عوارض دوه: 
حالاهم به‌همین دلیل نباید عوارضی اخذ گردد. 

باری» جلسه با خواندن پشنپادهای 
سینماداران پایان یافت - و جوابگویی آغازشد: 
و من يك‌باره فکر کردم که يك ایرانی دريك 
با هیجان و بی‌پرده» زیر پرچم بیگانه بودن را 
وزیا و افتخار مس می‌داند. 

آقایان در حالی که لبخندی غرورآمیز 
فلت داشتند و مشت‌ها یشان دا گره کر ده‌بودند» 


۳2 
« کشور ایران از روی نیاز مملکت فیلم 

میاورد» و بزر کك‌ترین تامین کننده‌ی این نیاز 
آمریکا» انگلستان» فرانسه؛ ایتالیا با ۴۵۰ فیلم 
در سال نت و جولی قبیه کننده‌ی خارحی زویا 
نماز ما فیلم نمی‌سماز د؛ ماهم آن‌جه را که شب 
سازد» چون موردئیاز ۱ 


و بر‌داشتة . 3 


تحت من آور یج )۱( 
اللته نا گفته نماند که سالی ۳۰ الی ۴۰ فیلم 
تر کی و هندی‌هم وارد می‌شوند.» 

خب» این معادله وا حل ققی؛ 

و قبیه کننده‌ی خارحی جولن قنسیا نسم 
ما در نظرشی جولن سا کتان ده کوده‌نی تیم - 
بنابراین با درنظر گرفتن نیاز ما فیلم نمی‌سازد. 

۲- ولی ما براساس نیاز مملکت فه 
وارد می کنیم. و نیاز ت همین فیلم‌ها ییست 
که نشان داده می‌شوند. 

شما رابطه‌ی دو فرمایش بالا را چگونه 
حل می‌کنید؟ سئوالاتی که برای من‌مطرح‌شده‌اند 

۱- اصولا ثباز ما از فیلم جسنت؟ آیبا 
اتحادیه واردکنند کان این نیاز را می‌شناسد؟ 

ره تیه کننده خارجی براساس نیاز 
مملکت فیلم نمی‌سازد» چگونه اتحادیه‌ی تپیه- 
هن براساس از یت فیلم وارد میب 

۱ 


که ایرانی امروز نیازمند فیلم‌هایی‌ست که این 
آ قا بان وارد می مت 8 

و حالا حضرات تمد یدهم می‌کنند که 
حتی ا گر يك درصد به‌عوارض شبرداری ازفیلم 
فرنگی افزوده شود آقایان از نمایش فیلم 
خودداری خواهند ورزید - چرا؟ چون اربابان 

مریکایی - و یا به‌فول آقای صیاد» چشمآبی 
و موبور - ناراحت می‌شوند و ارز کم‌تری بسه 
جییشان خواهد رفت. و يا اين که آقایان شرم 
خو اهند داشت در سنماهای بساز شبکشان که 
تا حال جولانگاه استیومك کوئین و لاندوبوزانکا 
و کلفتبای خوشگل ایتالیایی بوده» ببروز و ثوقی 
خودمان و پرو تنل فنی‌زاده ۴ دیگران؛ مشتافان و 
بر‌صندلی بنشانند!! 

آ یا حیف است که اهالی محترم‌عباسآ باد 
و توابع» محدوده‌ی زند گی‌شان به‌آفیش‌ها و 
عکس‌های هنر‌مندان وطنی آلوده شود؛ حتما 
سعی آ قا بان براین افست که در حفاظت از محصط 

حضرت آشتیانی که هميشه مورد لطف 
و محبتشان بوده‌ام وحتی يك‌بار مرحمت ش‌مودند 


۲ ۱ 


0 یج () ۰ 6ص ) 





و وس 


تا وت 
سح کت ۳ 


و هنگا ۳9و 
و شود حای خودشان در فستبو ال را به‌من که 
لیبه کننده ۲ فیلمبرداز آین فیلم دو دم» عنا یت 
کردند» و حالا نا گزیرم درمقابلشان به‌جوابگویی 


خیر گی کنم» فررمودند: 


استقبال فراوان مردم قرار ث فتند..۰ و ر‌ 
دوبله فیلم در خارج از ایران شروع شد... دولت 
هم برای آن‌که مردم دا به‌دیدن فیلم تشویق کند 
و صنعت دویله در ایران پابگرد» ده درصد 
عوارض را از فیلم‌های دو بله شیف کس که 
حال بیائید به‌ارزیابی این اظبارنظی 
بپر داز بم: حتی اکر بیذ پر یم که دوبله‌ی فیلم‌ها 
در ایران 0 پنشنتر- تماشا .یی امرافی بمسسنماً 
حد‌ست گرده‌اند. بقو ۳ مسط شو فمج 
در همان زمان‌هم تفاوت میان فیلم ایرائی و 
رای ی دا وه 
رشید سر بع‌تن فیلم ایرانی جلو گیری کرده‌است. 
ِ ا گر ازاین بحث‌هم بگذریم وا گرهم 
رم ی که لغو عوارضص ده است ده 
فتن صنمت دوبله و مردم این سرزمین 
ند آ یا تب شیم کت کد داد هل 
رسیده یم و دیکر نیازی به‌این عمل نداریم؟ و یا 
هنوز لازم داریم که با پروپاچه‌ی خوشکله» 
فلان روسنتتایی و با ایل‌نشین را به‌ضیتما جلب 
ق دسمتت چطور او بز نان شبر ن فارسی؛ 
مردم مقابلش را وسوسه می کند؟ ایآقا» شنما 
بااین همه تجربه ببتر می‌دانید که قوانین سال 





۵ دیگر در هیچ کدام از ادارات اجرا نمی‌شود. 


شما باید ببتر بدائید مردم ما جقدر تفس 
۰ . و تازه رو ان ستی اي وید 

0 فز موی اسبت ۸ و 
تب کلفت‌های خوشگل و( مرو 
و غول‌های کاراته‌یی ساقط شده‌است.) حالا نب 
صبا دها ثه به فکر مایت از سینمای دو می ۳ 
فیل 3 ۳ شنم 7 بیشتر بسازید که 
موزد و حه باشد» ما نما نششی ای 

فده ۳ جسب عسل ساده اسان 

که ۳ هرئو آموز ایرالی‌شت» جواپ 
۴ ۳7 پیده میاه - مد اف شون می 


3 نه می‌توانيم يكث یی 
وا که سل ذز صد : درا مدش و اژ این ی 
بای امین کند» و کسی که تنبا «نیم» درصد از 


درآمدش را از اين مملکت تامين می شار 
شرایط مساوی قرار دهیم؟ (درصورتی این عمل 
5 میاشگین قیمت يك فیلم وارداتی 
حدافل مساوی میانگین قمگ يك فیلم قبیه قنده 
۰ بر يك سود تپیه کننده خارجی‌ست) پس 
تببه کننده و با وارد کننده‌ی فیلم خارحی قدرت 
و امکان مبارزه‌اش برای کسب بازار بیشتر» 

چندین براپر است. 
و باز يك مثال دیگی: اگر يك فیلم 


خر بداری شنده: که قیمت متّو سطشی‌سی ازدو بله 


و قبیه در حدود يكث میلیون زیال می‌شود» در 
تبران همیخ ۳ میلیون ریال به‌فروش رود» 
وارد ه خوست قزرصد سود متا آاشتة 
است. حسا یش هم آسبافسست: سنتپم وارد کننده 
در نمایش اول تبران می‌شود یسك میلیون و 
ذو سست هز ار ریال» در هشت م کن. استان 
حداقل همین مقدار و پس از شش‌ماه در بقیه‌ی 
ایران هم همین مقدار. 
ه9ِ«««:۸.۰ ریال «داینه بر‌داشته باشد» ۳۳ 
چبار میلیون و ششصدهزار ریال فروش خواهد 
چیه این بک زو سکن استه 
تپبه‌شده در آیزان د فسیبت به يك فیلم هب 
وارد له » اژ امتیازانی بررخوردار باشد؟ 
فه‌ی این ترازوی نامعقول را 

میزان کنید - و این از چه‌راهی تعیین می‌شود 
جز از طریق وضع عوارض جدید - و عادلانه. 

۲ پس چرا ر گبای دن حضرأت برای 
منافع خارجیان چنین کشیده می‌شود و غیرتشان 
یحو شس ساتت 5 مباداً به منافع اربا بان ینکه 
دثیا بی لطمه بخورد... (به‌درك اسفل‌السافلین که 
خورد...) 

حالا دیگر زمانی فیست که با داشتن 

مهن ۳ دز متلکت‌یان ۳ ی 


ِ_ کار را جنان کنیع 
که ی مود کدی کار هم دست از کاد 
بکشند و آنبوت و «ما نیاز مملکت را 
وارد کم 
آقایاق با صدای دسا می‌گویم که‌ایرانی 
امروز به‌فیلم خوب و سالم نیاز دارد» جامعه‌ی 


درحال‌پیشرفت ما باید به‌فر‌هنگ تصو پری‌درست 
عادت داده شود و رشد , این حامعه به 
سیثمای تفریجی و سر گرم کننده هم نیاژ دارد؛ 


۴ هیا یی 
پر گزیده و ۴٩۰‏ فیلم سر‌گرم کلئده وجود 
ندارد» پلکه حداقل ۴۰۰ فیلم زیان‌رسان وجود 
دارد. باث نگاهی به‌فیلم‌های شسپر تپران بینداز ید 

ل کلید که سودا گری یا تصو در متحرك» 
ان ری شرافتمندانه ئست. ما ثباید به دفاع 
از محصولات بیگانه به‌عنو آننءاژ نتلکت متوسل 
شور شم .۰ .. ما باید این شرافت را داشته باشیم که 


به‌آ ین نوع کاییتولاسیون 2 دزند‌هيم. 
صرف ندارد خوب و که یط ثیسست». 


۵ وی تا بف واه 7 که لسع 


مق سة 


بیاگید آن را با يلك : 
پر وضع یه : 
ما ثمی‌خواهم ددیرآابر آقا بان صاحبان 
سینماها جبپه بگیريم. ما دوبروی واردکننده 
قستيم حالا چرا آن‌ها باهم جسپه گرفته‌اند؟ 
این آقا بان اصللا جرا در حلسه‌ی فیلم 
فارسی آمدماند؟ این حضر آت که اصللا فیلم 
فارسی نشان نداده‌اند - پی جرا میایند به يك 
جنس حلسه بی؟ جرا آین‌ها دربارم‌ی حمایت از 
سیئما در ایران صحصت می گنند؟ جرا راحع 
به‌شرا یم و ۳ سینمای ابران سچت 
می‌کنند؟ آخر ما که به‌سیتماهای این آقایان 
۳4 ندار یم. 
هدف ما آن ثیست که صاحب صینئسا 
ضرر کند - اما برای‌رقابت‌شرایط باید مساوی 


تاد 





افندی شاف ۳ بازو گ رامستثن وا بادسست 


چپ مالید. ۱ ۱ وب ۳ 
ها آن را يك لحظه زیر بغل گرفت تا در 
حمایت گرمای تن از دردتی بکاهد. بعد‌ شسعت 
را. که مثل یله تکه کوشیت ت آمیمی بود بزدمان 
اه از ری مات 


7 ٩۳۹۳۳ 

جلال گفت «بشین پشت رل.» 

افندی باژوی ناکارشص را نشان داد. 
«جحوری آخه.» 

حاال باز وین 1 رل. *ر این 
دقعه محکم‌تر از پیش گفته بود و از غبظ 
بود وحوری گفته بود که‌نشان مان و یند اش 
شوخی سرش فمی‌شد. 


ص_ و 
اتوبان وا طی ۷ وا شت کرج 


سر‌در ‏ وردند و به چپ پیچیدند و در جاده‌ی 
قروین ما سرعغت رآندقد واز آ بيك راه اه 


راست کی داد و تفر حبادمه اکن 


دفلد ء 

انندی کند کرد و نکمداشت و مرش 
را روی فرمان گذاشت و طفلائه کریه مس 
داد. 

حالال گفت «را بیفت حرومزاده!۱» فکر 
ون اگر پای پیداکردن حسین در میان نبود 
چقدر راحت می‌توانست سس افندی دا همین 
گوشه کنار زیر آب کند. با تشر گفت «را 
بیفت تا مث سک نکنتمت.» 
روشن ۹ ۳ خو ۵. قر انسات ۳ 
به گوشش پرسه_تیکه‌ی بزر شمه.» 
و ره نان بت قرا ده تست 
می‌مالیدی. گفت «را بیفت.» 

افندی دئدء را ح کرد و راه افتاد. 

شب دیگی مس دست بوده ولی درافة 
غرب» يك‌جا موق که 
لرزان بود. 

مرد ده باره و «ت که با 
رد کردی, پولتم که گرفتی. ده 


قلم بگیر. ضایم نکن.» ور و 


جلال فکر کرد مرد» حالا که پشمش 
ربخته بوده عبن دختر‌های با کره التعماس می- 
۹۹3 عر کی ور سقت نامر د.» 

« ,دا متقکنه ولی دیکه کار از کاد 
گذشته.» مرخ دنده وا دوباره جا کرد. یم 
رحم که تندی خم شد تا زانوی حلال 5 
ببوسد. 

«اين خررنگ کنیارو واسه‌ی دئیست 
بیا.» و مرد را پس زد. 

«غلامتم. بذار پاتو ماج کنم. بذاردستتو 
ماج کف به ریست شیده. به۵ ائی‌ست 
ريخته. همه‌چی تموم شد.» 

حالال نگاهشی کرد واژ دی کشت 
که مر ۵ مثل زن حبخسی خا کسار خو ۰۵ 7 
شروع شده حقل بچه.» 

«تو که ماشیئو رد۵ کردی. تو کهروحت 
از ماحرا خی نداشت. اون داداشتتم همنحور. 
کلیتره‌یی ماشین مال شماها ۳ تموم‌شد 
دیگه.» مر ۵ ما بو ساثه فده وا حا 2 3 راه 
افتاد. 
۲ س - ۳ دین می‌تونین هر‌جور 
دلتون ی 3 بعدن 

: کی ۳۹ ۳ نگاء و 

مثل نیمرخ يك بچه‌ی تنبیه شده مظلوم و 
قپر رده 7 هنوز پیش منه.» 

فندی اه من 

حلال به جلو خم شد و بر گشت. 

افندی طرف جلال چرخید. آن چپره‌ی 
23 تبرهی 2 در تاریکروشین شبانگاهی 


شت مثل حکم تقدیر فافذ 6 طت قرف 
جلال گفت «تموم ۳ 
افندی این بار بخود دنده دا حا کرد 


5 اژ زوک 7 برداشست و راه افتاد. رنکشی 
مثل بلوز پشسمی سمقمد ا نشی نود فر نده 


قو ک. 
حالال ۳ روشن کن.» 
دیواره‌ی برفی کناره‌ی راه نور بخزده 
را مثل آینه بر گر‌داند 
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یلیر را کنار سد پباراه کر‌دند. با عحله 
از پل کذتة .که آن ز فر » از ده دی 
باز فوران گنه و غر شش آن دز ه زوعا 
هم آنباشته می‌شد و در سکوت شب مثل يك 
سلسله انفحار بیو قفه بود. یاقی دهنه‌ها سته 
بو پل که کففتها یه رامنت پتسدند: 
حالا واه مالرو در یش دود که اژ حاشبه‌ی) 
باع‌های تِ_ ۴ آب درهای خشات _ می گذشتو ب‌ 
ند "کوه مر سواستت و سیمت دس تعاس 
عمق ودورن ی‌ها ی 
ی ور ی ان بودند و بر کشیدگی 
نو هاشان 1 ستتاز و ها دار بلور برف میت 
لرزید. 
حلال گفت «یجنب!» و سرشانه‌ی مردرا 
گرفت و حلش داد. 


۳1 
بکنین ۳ 


آما راه وا غاظت قعر ژو درس دره‌ها 
می‌بست. خالك بخزده گویی به بکری زمان کشف 


بود - هزاران سال پیش - که دودمان جلااز 
نسوی دشت‌های سرد به حستدوی بر و 
حرمی امده بودند و ایحا وا ستد یده بو دند 

و خاله مب 4 پا گشاد و جون ون زر سسنده ی 
مثتظرء خودش را به‌دست ورزیده‌ی آنپاسپرد 
تا بارورش کنند. اما حالا همه‌چسش 


بت از 


يكه غیبت می کرد. در روستاها فقط پیرزنان و 
یم دا مانده بودند. چونکه جوان‌ها به‌قصد 
ر های میم ثر ید شسی‌ها زر دحتد بو دند و خالك» 

منتظر دست‌های ورزیده‌ی دد و دل‌های مو من 
دیگر بود. نه‌مگر خودجلالرا بیست ت وخرده‌بی 
مىال پیش عشق به ماشین به کشانده بود؟ 
ای از هر ی 
حایی قبا ث » ۴ حال واه الفر دامنه‌ی برف هو 
نکیل : الا وامنه و دوز میز دند* ده پدزک 
پشست آن تیه‌ها بود .با آب از مین گذشنتفب 
هاش. جلال بو کشید. دید بوی خاك آشنای 
پدری زیر دماعش بود. 

افندی ایستاد. گفت د«اونجا.» و با دست 
اشاره به دامنه‌ی روبرو کرد که نه بی بو کی 
وهای او اس شب را برحسته می 

حلال فکر کرد ایحا 1 سم اوه 
و رضسا دانگه: باخگس سایق امبر به» چندسال 
پیش ساخته بود. خانه دا دود از آباوی" ساخته 
بود تا دنج باشد ودر چشم‌انداز ساخته بود قا 
باغ‌ها و منظر خرم کوه صفای آن باشد و 
سابقا با دوست‌هاش می‌آمسدء اما دوسالی بود 
که تابستان‌ها با يك خواننده‌ی زن» خاطر- 
خواهش» می‌آمد و گاه زن هوس خواندنش 
می‌گرفت و آنوقت روی ایوان می‌نسست و دو 
ده ماه ۳ من مصفاگ ده میز .۰ 

اتندی به خانه اشباده ج 06+ کشت 
(همتحاست.» 

حالال نگاه گر و خازه بنظی متروك میب 


ا شاه نه سبح جراع۶ زوشنی.* ی داد. نه 
هیچ صدایی - مگ هوهوی باد. 

حلال گفت « کریت بزن.» 

افندی کریت کشید, شعله هور کشید 


واژ دم زمپر یر خاموش شد. 
حلال گفت «درو واکن.» 
افندی اژ جپاز بله بالا رت کد ایوان 
به‌در فشار داد. دد جوبی با صدای خشسك از 
پاشنه چرخید. 
حالال ضنث | ژد حسین! 
از پله‌ها بالا رفت. کی مت از دست 
افددی 5 فت. بل دأثه چوب روشی کرد و 
۳ و دز حصایت منت ان فقت: اژ 
آستانه رد شد. جوب در انتپاش بود. دورش 
انداخت. حالا در حفاظ اتاق دود درظلام‌محنی؛ 
بامواتانگ "درک ندرگ عمتبه‌صایت 
شعله نبود.اتاق برهنه از شمله‌ی زرد ولرزان 
کبریت ازاپپام‌در ‏ مد. بهنظ‌جلا چنین آ مد که یا 
اناد ۱ در خو اب خو ش ماوخ بو د. یك‌قدم 
و هت اب رفت. يك جوب دیگر درآورد و کله‌ی 
هت وا تالا حوافاانت اکست و تایه 
کرد و کبریت کشید. حسین» دمر»روی 
تخت افتاده بود. سرش را بر گردائد. 
داد ژد یا امام! 


پادت می! پد پکسالت بود و ادد همیشه را 
به کولس هی دست چون از ی سه‌فا۱ دحثر ویسر 
آعده بودق‌که ادا چند ماهی نیاییده 
بود ندو عزیزت می دا شتندوهلوزرا«رفنوی فمید۱ نستی 
و عصرها پدر اگوحالش خوش بود فزل را به حیاط 
ی ورد و و به‌ذوق می مدی و چنکث تمام‌شده 
پود اما هلوز تدگسالی بود و چابسی را باکشمش 
می‌خوردید چودن فیمت فند به‌جان ۲دم بسته‌پود 


۴۵ 





9 و دز دست درجیب هي کرد هو همشت پرا زفندشوا 


۴۶ 


بالا می‌گرفت و ؟ نوفت قزل چراغبا می‌کرد وبال 
بلندش به‌پشت می‌ریخت و دسئی زمین را جارو 
عیک‌د و با دست‌های ثاشده زیر سینهاش دنبال 
مشت پدر حیاط دا دود می‌گشت و نو از شوق 
جیغ می‌کشیدی و ۲ نوفت پدر مشت را دردهن 
اسب خالی میکرد و جلال تقلید پدر میکرد و 
جلال از جیب پدر قندها راکش میرفت و سود 
وسط تا سرپا نکه بی‌داشت و و به‌فندعاشیي 
بوذاگ و قوا چراغیا میکردها وا دا«رفتو:۱ حوحت. 


پادت می! یبد سه‌سال‌ونیمت بودوقا پستان بود 
و تو یک هفته بود در غب می‌سوخنی و یک روز 
پزشکیاری‌که ۲ نطرف‌ها رد مي‌شد بافه فاشیق 
ا(گلوبت چرلد برداشت و درا ب ولسوم ربخت و 
گفت چرلدها چون در آب حسل نشده پس حتم 
پسولد دیفتری‌گرفنه‌ست و اگسر قرا به‌شیهر نرسا نند 
کرت غماست وجلال ۱ نوفت قرا به‌کول پست 
و غا سرجاده یکنفس دوید و ثرا سوار کامیون‌کرد 
ووقتی به ۲ بیکك رسیدید شب بود دک ومنتظر 
ماشیون, دیگسر ما ندید و نسوناگیان سرت را بالا 
کردی و به‌دوروبرت نگاه‌کردی و به جلال لبخند 
ذدی وگفتی داداشی می‌گشنمه چونکه ثبت رفته 
بود و پساز چند روز نو غدا میطلبیدی وجلال 
ناد و چابی شیرین سفارش داد و باهم خوردید 
و شب را درهمان فهوه‌خانه سرکردید و حبح به 
ده برگشنید و نو تمام راه از جلال کولی گرفنه 
بودی. 


یادت‌می! یدپنح سالت بود وعادر اژذات تیه 
می‌هرد و ثو هنوز عسرددن نمیدانستی اما جلال 
می‌دانست و قرا برداشت برد ماهیگیری و بافزن 
ففلی قلاب ساخت و آنرا به‌نخ بست و سر دیگو 
نخ دا به‌سر چوبدست‌گره زد و بسرایت قولآلا 


گرفت و ثوکیسه دستت بود و جلال ماهی‌ها را 


درکیسه میگذاشت و سرت گرم بود و عادر ژي خالد 
هیهت حالا و جلارل هبی‌دانست و ثو نمیدا نستنی 
و عصرق به‌خانه وقلتی بر عیگ‌شنلید چلارل چوسین 
حب چندنا ماهی‌گسرفنيم و سوکیسه را دستش 
دادق و جلال نگاهکرد و دیدهمهاشِ قلوه‌سنگد 
نود چونکه تو ماهی‌ها۱ ۷ پواشکی به ب 
میدادیوبجای؟ نها فلوهسنگن درکیسه میگدا شتی 
وبه‌خانه برگشتید و مادر دیگر نبود و ثو شب‌ها 
مامت دقع بای مسا ینوا یی گیب 
کردی وبیانه‌ی مادرگرفتی وا د‌شپ کنار جلال 
خوا بیدی و خواب عاهی‌های نیرمی‌دیدی. 


پادت میآ ید هشت سالت بود و جسلال از 
سربازی پرمپگشت و برابت‌توپ ماهوتی سوقات 
آورده بود و و با پچه‌های ده که تا بحال قوب 
ماهوئی ندیده بودند به‌بازی رفتی و دست رشته 
کردید و ئوپ ناگهان از دست یکسی دررفت و 
دد مباال همسایه افناد وقو گریان به خانه ۲ مدق 
و جلال‌گفت چی‌شده و خندید وگفت مین جلال 
معجزه‌گرم و ترا به‌اتاق برد وتنگك عصر بود و درها 
دا پست و چرا غلاعپا روش کسود و جانماژ چهن 
کرد و به‌ئو گفت آد سر بنشینی و از شاقچه 
عفائیحالجنان پدر آودد و ۲ نرا برچانماز گشود و 
ورد خواند و برکتاب دمید و ورد خواند و درهوا 
دمید و حالا بتو میگفت چشم‌هایت را هم بگذاری 
و میگفت حالا معجزهی جلال را به‌چشم خودت 
هی‌بینی و قو دل در دلت نبود و حضطرب بودی 
و حالا بتو میگفت چشم هاپت دا باز کنی و ئو 
چشم‌هایت را بازکردی و برمفائیحالجنان گشوده 
پکث قوپ ماهسوتی نو دیدق و از تسرس جیغ 
کشیدی و ئوپ باکرلاهای سفید و خحطهای‌سیاه 
مارپیچس قرا لبخند میزد وجلال‌گفت نترس‌توپ 
مال نست و نو برداشتیش و دیدی‌راستی‌لنگه‌ی 


همانی‌ست‌که حالا درقعر چسا» بسود و از شوق 
ثوپ را بوسیدی و به‌جلال چنان نظر میکردی 
که‌گویی جلال خسود خدا بود و غسوپ را فایم 
کردی 9 دیگرش ذداست بچه‌ها ندااگ و سالل‌ه۱ 
نگهنی داشتی و نمی‌دانسنی جسلال با خود ا( 
شهر دونا ثوپ یک شکل ساهوتی آورده بود و 
یکی را دست قو ذاده بود و اک دوهی دا هگم 
می‌کردی دپگر هیچ معجزیی کارگسر نبود و تو 
فمی‌دا نستی همه‌ق ععجله‌ها فقط پکبار خکرار 
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هبي‌شو ند . 


ذو مر ایو چیزها را حالا بدانی 
فو مگر این چیزها را حالا بیاد بیاوری. 


رت 


یكثه دست بنور کف 9 ] شانه‌ی حللال 
را لسن کید دست همدردی کننده بود. حمی 
تسلی‌بخش بود. درشت بود و انگشتان کشیده 
و کف گوشتالو و پوست نرم داشت . حلال 
پیشانی از زوا خالك و شتکگ و بخ برداشت: 
صو زر تش از دمه‌ی اشكت و آه منیب نو ۵. , فکر 
کرد الان کهاست؛غا کیشته تادوردست می‌زفت» 
می‌دانست ست؛ هر جند شانه اش عصوز در یکوجبی خاله 
بود و دیدش دم دست بود و مقیاس‌ها از یادش 
رفته بود. ولی ببت‌بودن در بی‌حفاظی برهوت رآ 
حس من کرک تلالو ی چکنده‌ی ستاره‌ها را ۰ 

برف می‌دین. چطوری آمده نو ایتجو خ 
همه‌چین را تابه‌تا می‌کرد ولی جلال فکر کرد 
خیلی از چیز‌ها را به‌این دقت و صرافت ندیده 

نود. دعظن می‌رفت و میا مد و رفتامدش دست 
او نبود و انگار از چیزی پرهیز می کرد» چیزی 
را از حاشیه دود می‌زد. حس کرد دست به 
شانه‌اش فشار داد. چیز 2 در خاطرش بود. 
نا کیان یادش [ ند که وا گذاشت او در 
می‌رفت. وی 3 زر 2۷ کر 
بود. کرد باید زجر کشش می کرد. بعد 
5 9 خالی می کرد به‌همانجاش. ۳ 

و از کینه بی شفانشدنی لش تشسی 

دش عصوز دز د و دستدای سس ۵ 
لسی می کرد. گفت دمی کشیمتا» تس و 1 

ی ۳ ۳ تمام قد هن گشنته» 

دز تاریکروشن هو ای شب طالقانی که اژ 
تور ستاره‌ها ۳ علال ماه مر تعش بوده» حالال» 
ستعد‌ی شی‌ازی و شتاکته. طافتش طاق نو ق. 
کفت«بازم تو!» دوزانونهست‌وبسرزانوهاش کوبید. 

شیرازی چیزی طرفش دراز کرد. 

- «ثی : زو ۷ 

فکر کرد چه موقع‌نشناس بود مرد. چه 
موی دماغ بود همیشه. یادش آمد همان اولین 
روز که ات کقمیر گاه قز سست موقعی ۲۹۳ که 
نباید پیدایش می‌شد. و بار آخر. جلال از 
9 وه عا و موی از خدا طلب کرده 
بت ۳ یل ه نو ۵. و نار های 
۶ کی اس اصلا" باه کار با باشی. ِ به 


ِ_ فک مي کید . لمی‌بزوسست ۲ 

مت ز هشن زا وف و افعه بی 
بو وب 
را ند‌اشت. سرشیی وا ده سه بار داجپ و واستت 


تکان داد. 


شی‌ازی. گفت «دود کن راحشت ۵ 
مث زو دروکا حلال نشست. زائو ها را بالا آورد 
و دست‌هاش را دود زانو حلقه کرد. منت ماند. 
ساعتی بود که منتظر بود. اما می‌دانست 
باید مراعات می کرد. منتظ ماند. 

حلال دید دیگر حتی گریه‌ش هم نمی- 
آمد. همه‌چیز پخت و هموار و بی‌معضا بود. 
مرک و زند گی. عروسی و عزا. غم و شادی. 
درد و لنت. ذهنش از روی همه‌ی اینبا مثل 
حلزون رد می‌شد. تن چیزی که حس می کرد 
افسوس بود. يت حسرت بزر کت شفانشدنی. 
و می‌دانست آن دا هميشه مثل يك داغ به‌دل 
خواهد داشت. 

گفت «کاش ماشینو همونشب می‌ذاشتم 
دم دز.> 
حالا چی می‌شد اگر ماشین اصلا اورأق‌می‌شد. 
آنبایی که مقدر بود بروند برای ماشین نمی- 
رفتنث. او در سععو. طبیعی کار اخلال کرده ثو ۰۵ 
ببخودی مته به‌خشخاش گذاشته بود. در وضعی 


که به‌او ربط نداشت انگولك کرده بود. فکر که آندو داشتند حالا یکی‌به‌دو می 


۱ حادم کر جر گنه آواقت . که تاقنت 
حان ره با رگد که بر تیف کرم 
نو ذئثك نف فک می کرد عامل است» اما 
عروساث بود. __ ۱ 

فت «تقصیر خودم بود.» 

شیرازی همدردی کرد. «باید تحمل 


حلال فکر کرد گفتنش آسان است. 
گفت «بشتم شکست.» و محکم دوی زانویش 


کوبید. 
شیر ازی ه سیگارش را تلنگن زد و 
دور انداخت. «پاشو جونوم. اینجو نشستن و 
افسوس خوردن دردی‌یه دوو نمی کنه.» 
حالال دوباره روی زانوش زد. «درد من 
دیگه دواشدنی نیس. دیکه بی‌چاره شدم.» 
شیرازی زیر بازوی جلال را گرفت. 
گفت د«ولم کن.» فکر کرد دیگر فنا بود. 
شیرازی گفت «باید بریم. دس‌رو زانو 
گذاشتن و لب گزیدن کارا روبرا نمی کنه.» 
جلال گفت «دیکه کاری نمونده روبرا 


۲. 


سسله .6 

شبرازی گفت «چرو. یه کاری هنومونده.» 
۳ 5 همجنان 0 در تاریکی شب 
پشپان بود و پنپان ک 3 نگاه انداخت. کفت 


«پاشو 1 


نزديك کلبه تاخت کرد. شیرازی پای 
پله‌ها او را از کمر گرفت. گفت «نچ»نچ,نج. 
بیذور راحت اینجو بومونه.» 

گفت «نور جشم بود.» 

شیر ازی حرفی نزد. 

ت (سبر دشه الان او نحا.» 

شیرازی گفت «من روشو پوشوندم.» 

گفت «وای خدا.» و زیرلب گفت «ظلم 
کردی.» دهل کت «تنشپاسی حالا.» : 

شیرازی گفت «او دیگه موتاج کسی‌نی.» 
و دسشی و گنیانه 

جلال فکر کرد خودشش را دست کی‌داده. 
با خودشص گفت شبرازی‌هم از همان‌هاست. 
جخت مال يك دسته‌ی دیگر. با خشونت‌دستش 
۱ ی کنیا 


وت «تو از هستی؟» 
منك نمی‌شناسی حالو؟» 
«چی از جون من می‌خوای؟» فکر کرد 
مرد هسجوفت دست از سر او برنمی‌داشت. 
مستاصنل تچ د. 
«لازم نکرده.» فک کرد باید دخل یکی 
یکی‌شان را بیاورد. کلك همه را باید بکند - 
از دم. سعدی شیرازی خونش از بقیه سرخ‌تر 
نبود. او هم يك پای قضیه‌بود» دست به‌جیب رد. 
هفت تیر حالا در مشتش بود و مشتش مور در 
جیبش. فکر کرد مثل روز اول از این هر 
گفت «کورتو گم کن.» 
من میرزاده هستتم.» 
گفت «یزن به‌چالگ!» فک کرد مر د آ نقدر ها 
هم لبجه‌اش شیرازی نبود وقتی که می‌خواست. 
با خودشی کگفت لفتش می‌دهد الدنگ. 
شیرازی گفت «من علی میرزاده هستم. 
من مأمور شیر بانی‌يم. اومدم .6 
حلال دید هوا راستی سرد بود و باد 
شسانه‌ی سیمی اژ کوه به‌دامنه زر بخت؛ آنجا 
۱ ۱۳۹ و شب 
بالگ بالگ خو ۵؛ پرستتازه» و ۹ هشت تیه‌ها 
خفته بود. یثك گر کث نه آن دورها ژوژه 
بود. د _سسه ال خوزها روو 
گشسند. 


باز ده 


از خاکریز برفپوش پایین آمدند. شیرازی 
زیر بازوی جلال را کرفت و با هم راه رفته را 
دوباره بر گشتند و در کناد سد که از غرش آب 
در دل می‌آمد سوار فولکس هي 
شیرازی شدند و تمام مدت شیرازی لپ از لب 
را ۳۹ 
گرفتند» شیرازی همچنان سا کت یت 
جلال سرش را به پشتی صندلی تکیه بدهد» 
چشم‌هایش را ببندد و بهاتفاقی فکر کند که 
حالا دیگر به گذشته تعلق داشت» هرچند داغ 
آن تاه بود و هميشه تاژه می‌ماند. دز آبيك» 
شیرازی فولکس را نگبداشت.. جللال چشم‌ها یش 
را که از حس اشك‌های نیامده می‌سوخت باز 
کرد» شیرازی پیاده شد. دم‌پاسگاه ژاندارمری 
نودند. حس 3 انگار مو رجه‌ها در يلك‌های 
ملتبش دفیله می‌رفتند» اما از اشاك خبری نبود. 
جلال به‌پنجره‌ی روشن پاسگاه نگاه کرد. يك 
افسر پنجره را باز ده سرشی دا بیرون کرد؛ 
یه که در ماشین فشستته بود نگاه د» سرشی 
را تکان داد و پنجره را دوباره بست. 

شیرازی بر گشت. فولکس را روشن کرد. 
اه افتاد. 

(می بر نش مکی قائو: 4 تو بعد.» 

جلال فکر د اینپا کار او بود نه 
شیرازی. گفت «چرا پزشکی قانونی؟» فکر می- 

د فردا برمی‌گردد طالقان و حسین را همانجا 

به‌خاكك می‌سپارد که خا کش 

شیرازی گفت «ثی یه قتله. باید جر‌یان 
قاتونیشه طی کنه تو بعد جواز دفن صادربشه.» 

جلال گفت «چرا زودتر نگفته بودی.» و 
به‌افسوس گفته بود. 

شیرازی حواسش نبود. «که باید بسه 
فزشگی نون 


2 موز ک) لا مستب.» 


را دوست می‌داشت. 


شیرازی گفت د«به‌هیچ صیر‌اطی تو راه 


نمی‌مدی. من فکر کردم تو همدس اونایی.» 
حلال پوسخند زد. «من» همدسی اونا!» 
شیرازی گفت «من چمدونسم. یی‌ساله 

می‌خوام گیرشون بندازم» نمی‌شه. همش از 

دسوم درمی‌رن. ی‌دفهم از چنگوم دررفتن. دفعه‌ی 

دیکه گیرشون میندازم» بالاخره.» 
جلال فکر کرد آدم‌ها به‌چه چیز‌هایی 

دلخوشند. گفت «دختره می گفت به‌ساله تعقیبش 

می‌کنی و راحتش نمی‌ذاری.» 
شیرازی گفت «او یه سرنخیه.» 
جلال گفت «می گفت تو بپش نظرداری.» 

گذاش کا کو. ثی‌دفه دیکه از چنکوم نمی‌تونه 

دز در .۰ دعك کفت «کا کو او یه زن معتادیه. 

خیلیم با هوشه. خیلیم با نفون.» 
حلال گفت «ا که سرخ می‌دادی دس 

من روز گارم حالا این نبود.» و به‌زانوش 

زد. بعد گفت «عقب یه‌ادمی عین تو می لش 

که سر دلمو بگم براش.» 
شیرازی گفت «چرو به‌پلیس خبرندادی؟» 
جلال گفت «وقتی خودم فبمیدم اصلا چیه 

قضیه شب حمعه بود. نصف شب رفتم سروقت 

ماشسن که هو توشه درببارم. دیدم لای درا حسن 
جاکرده‌ن۰ ماشینم قالب کردن به‌حسین وحسین 

بیچاره با دل قرص ماشینو از مرز گذرونده. 

اونوقت صب شنبه فکر کردم قضیه‌رو به‌پلیس 

بگم. دیگه هیچ علاجی نبود. همون وقتی 
اومده بودی پیش من یادته؟ همون دقه تصمیمو 
گرفته بودم. پشت پای تو خبر شدم حسین دس 

اوناس. دیگه نه رای پس داشتم نه رای پیش. 


دیگه وقت اینکارا نبود. خودم باس دس بالا 


می کردم.» 

شیر آزی نیگکاری وورادرید اش زد. 
کی دی کار شود بر‌دار مک 

حلال گفت «کاش همون روز اول بم 
می گفتی عقب چی داری می‌گردی. که چی 
کاره‌بی.» 

(ذمی تو نوسم بکم. روز اول بخودم گفتم 
زنك بیخودی نبومده اونجو. باید کاسه‌یی زیس 
نیمکاسه باشه. با تو که حرف زدم دیدم تو لب 
رفتی و حوایوی سربالو می‌دی. شکوم‌برد. دوز 
دوم ماشینووه دیدم۰ گفتم ثی باید خودش باشه. 
ما خبر آزپلیس بین‌المللی داشتيم جنس از لمان 
زد شده. امو لدع رفته؟ جحوری رفته؟ ۹ 
بر‌دنش؟ نمی‌دونوس. ی شیوه‌یی که اونا 
زدن به‌عقل جنم نمی‌رسید. ولی اینجو اوناافتادن 
تو دردسر. چون بویی آدم سرتق طرف شدن. 
آاینحاشه تخونده دو دن دنه . منم تجو نده نو ذم.» 
شب ازی» فر‌سسیده به سر 6» به‌ر است سنجتتد. و 
ادامه داد. «از آووز نی دسه‌ی دد علم شدن. 
پی‌دسه‌ی رقیب» کاکو. که با باندوی بین‌المللی 
رابطه داره و شیوه‌شون هم پیش‌رفته‌تره هم 
بیرم‌تره. بری اونا جنایت آب‌خوردنه ‏ ۱ 
هنبجی ناد : وه شرفت کازه ‌ بره» حالا در 
اول اتوبان بودند. شیرازی سکه انداخت. تیرك 
راهبند راست استاد. شیرازی دنده‌ی فولکس را 
جا کرد. آنوقت پرسید «ثی جنسا چقدی می‌شه 
کا کو؟» 

«ده دوازده کیلو.» و فکر کرد شیرازی 
با این حرف‌ها دارد سرش و" گرم من کنده 

« کمونوم رقابت ایناحالودیکه بخاطر خود 
حسن ی. ی دسه داره یی دسدای دد ره از 
سرراه و می‌داره. دسه رقیب داره میدوئو تنگك 


6 > > صفحهی وب 
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دیا ن جر سید 
از | ین شماره نقد سینما یی خو درا یر ای 
رستاخیر حوان آغازمی کند 


در فاصله‌ی ز مانی‌میان دوفیلم « کینکت کنکت» در می با زيم که 
سر مابه‌ی انباشته‌شده» در و آقع 


قادر نبست كت ر اه خلاقه ر آدو باره طی کند 


وقتی پس‌از ۴۴ سال» داستان کوپر و شودزاك 
درباره‌ی کین کنگت ( به اقتباس اژ آدگاروالامی) 
بازسازی می‌شو د؛ احسامن او لبه ات به ین 
خر نم؛ دست‌درازی شلی ای بت و از ِ 
فیلم دا می‌بینيم» دست‌درازی عملا ی 
از ۱۹۳۳ که نسخه‌ی اول کین کنکک 
ساخثه شد» تا ۱۹۷۷ که این نسخه‌ی پرخرج 
دزوک بر ده می ] یل؟ در این فاصله و ای 
در می با دم سرمایه اثباشته شده» در وافع 
قادر نست يك راه خلاقه وا دو بازه طی کند؛ و 
آگرهم خن منظر مه رسده لابد بعاین دانل‌امنت 
که عالا یم ۴ تشانه های راه را عو خی کر ده‌اند! 
اششاه فکنيم. منظور آین یت 35 به‌آسن 
عم عربت از گذشته لطمه‌بی وارد شده - که 
به‌عکس» جعی عم خو ری و افزون کرده اس 


ك 

مرر‌یان منی.. گوافن ۴ ااقنت لبی * شو یز ال 
در ۱۹۳۳ فیلم کینگ کنک را می‌سازند ( که اما 
این همکاری را این دونش از ۱۹۲۷ شروع 
گرده‌انده با فیلم «علف») - داستان عشقی 
غیر معمول که به‌فناشدنی معمول می‌زسد. وبافکر 


آنان و همکاری ویلیس‌اوبراین که‌طراح صحنه 
و طراح هنری‌ست. و با حقه‌های سینماییش؛ 
حبوان ددو حجو د می | فد. 

فشلسازان نکته زا از مو بار يكث‌اتر می- 
ونند و در فیلم حاگ می د ند ؛ رابطه‌ی این‌ابلسی 
و پری؛ أین یاهمیت : پر خشن؟ فیق»وا در 


نکر ۲ ۸ س- او وضطایی؛ 
فضای دمخواری» ۳ دلی)؛ بر‌ای دت» و در 
نزول دارد. : 
نمود خارجی اینبمه» این دیو است که 
سلطان این دنبای وحشی‌ست و قربانی‌می‌خواهد. 
و این دلس» که این هولا را نرم خواهد کرد. 
صحبت از زن فص , و این 
کینکگ کنگک‌های گزناگونی که در اندازه‌های 
نگدلفت» همو اره در ر‌آبر او سل قرو د آورده‌اند 
نظر و تسه ی اول به تما می ارائه م۲۳۳2 
ارچ برعشق این حیوان راء حتی اکر 
زن می‌خواسست ذ‌ داد از | غوش‌مرد ۵ د : 
انجام می‌دهد. «ای چه‌خوبست 
که تو عاشق منی. و با این یال و کوپال پیش پای 


من خواهی هر ۵. آما عاشقم باشی. مین احازه‌ی 
دو سست داشتئم را به تو می د هم » و این هر ۵ دیگر» 


کینگک کنگک کوچولوی از قبل خاللاشده‌ی‌عاشق 
شدوی بی‌خاصیتی‌ست. 


1 
در ۱۹۴۶ ژان کو کتو «دیو و دلبر» را از 
بكث داستان خودش» به فبلم ی دائفت. این باز 
او شاعرانه‌تر فکر می کند؛ ا گر دختر نیزا بل 
وا ده سست بد‌آرد» حبو ان قالمی انسانی (به‌صو رت 
نت ز آده د ژ یما) ۰ اهد یافت. آین»ر سطاز کاس 
ِ ما این زن دیکر» عاشق کینکت کنکت 
نمی‌شو د؛ عشق او را می‌پذ بر د؛ آما ده ستشی ند‌آازد. 
ی ابلیش دز قا لب آبلیس خو | هد مرد (ظا هرا 
وان ابلسی‌ها؛ باید نشان دهد که زن‌ها چقدر 


عاشق می‌شنوند!). 
۷" 


آنچه شودزاك و کوپر انجام می‌دهند؛ 
حضور این زن است. «فی‌ری» لزومی ندارد که 
یلك ستاره‌ی یبای باشد» اما در يث جئین 
بر‌حورد مک (شسپوانی) پیشترین تالیسی 


سکیا از شااگی می کین 
در نسخه‌ی جدید اماء هبار اصالا 


تون سا لازم تیست. فقعل 5 ات هتم 
داشته باشیمه همچنانکه کینک کُنگک د 

مان منود (حیوان و پری)؛ را 
قأ لس مو هی داره؛ تو هنن به‌ساژند گان او لبه» و 


تو هین به تماشا گی. 
دراین‌ضحنه» کینکگک کنگک نخست دخش 


را که کل لود شده. داز فر آبشار می‌برده | را 
در آب زها می کند» و بمد مصفا شده از ی 
خناك چشمه؛ او را در مشست بگیرد .و بسا 
خشاته‌شدنش»؛ فقو تشض می : ز بل صحنه‌ی 
: بح ری دای 
يك انکشتش دارد بدن زن را نوازش 
و ول اف مس انگفت که یکبار 
۱ پبراهن زن را ا بالا پاره نل کنفه: که 
مو قعسی قعبتی خواهد بو ۵ مان تشان دادن سیبنه های 
نز رک خانم جسبکالانگ. 
اما فیلم» از این پیشترهم می‌رود؛ طی يث 
مکالمه بین کار نان با : صحت از ایشست 
که کینکت کنکت جه مو حود کمیفنست و جه 
کار ها که با قربائیان خود نمی کند! 
[ به‌این اشاره» نه احتیاحی هست و نه 
کر تماما کن قبلا در این مسیر بوده (لاافل 
آما این بار (عسلا) تیه کننیه انکنات 
هر گونه کاری و به‌حو د داده امه ۳ حسیاب 
میلیون‌ها دلار سربایه گزاری بعداً دوشن باشد. 


3 
نسخه‌ی جدیدرا جان گیلر‌مین کار گردانی 
کرده که می‌تواند يك کار گردان درجه‌ی دوم 
اف اتگ اسان باشد: و تپیه کننده‌ی 
که ظاهر أ می‌داند دانه را کجا بپاشد و طعمه را 


فد ۳ 

قکیه‌ی اصلی فیلم همچنان برروی 
هیولاست؛ و بنابراین برعبده‌ی دو طراح صحنه 
وطراحج هنری فه , که تمامی فن درخشان خودرا 
آزاین طریق پیا ده‌اند؛! 
رت يكجس‌بز رگت» و تکه‌هایی از 


۴ 


در ومت حون 
وهی ومد 
4 مه ولین صحنه‌ی نمایش حیوان 
است» که عاقت با نشان‌دادن چشم‌های کینگ.- 
کت از م‌شود 
جر سحه‌ی اول؛ این‌ظبور» شکوهی‌درخور 
ابلسی را دازد. 


0 
نسح ی حاخس بش اخسکال اصلی دارد» 
و آن کمود تداوم و ربط توت صحنه هاست: 

انگاری که تما می این عوامل د‌ آ مده‌اقد» تا 
ح هو رت ‌ضا او لا ۷ و نشان دهند» 
افیا خلبه‌های نس آین خائم را - که گر 
اول» این خومی را ق‌ می کر‌دیم» دلیلی ی 
مو جو دفت حبوآن دد می‌شد» و لابد این معادله 
را به‌دست می وردیم؛ و خدا زن را آ فش ید» و 
زن» ابلیی را خلق کرد! 

درست به‌علت همین عدم تداوم و ارتباط 
هاس ت که دريك صحنه‌ی‌بعدی» به‌راحتی‌صحنه‌ی 


قبلی را آزیاد می‌ب یم. 

نکته‌ی یگ درهرفیلمی» در هرسطحی 
که باشث» همو آزه صحنه نی و ححو ۵ دارد که بعدا 
بخواهيم بناد بباود یم. دد بن فسخه ی 

اماء چیزی برای یاداوری ثیست - 
وجود خانم لانگ ( که بخاط نیاو ردنش مشکل 
بت و یا خود حیوان» که این‌باد» این 

در نسحه‌ ی اول‌اما» صححنه های بیاد ا ورئده 
زیاد نو د؛ و به‌آین تما مست فکر نی گن وی و یه 
یاد می‌آوردی (ا کر شایبه نوستالزی وجود 
دارده پس پاید برای فیلم حاضر هم در آینده 
جنین اتفاقی مان حا آماء در لحظه‌ی خروج 
از مستشما فراموشن می‌شو د. و دخترخانم را فین» 
اصالا دوست نداری به‌صورت نوستالژی ببینی!). 


3 

و دز لحظه‌یی که صحنه‌های فیلم از 
تداوم داستانی برخورداو نسمت» کار گردان؛ 
چیز دیگریرا : و آن‌حاد له 
و سصسحان انست. 
0 توضیح می‌دهیم: شودزاك و کوپر» حادله 
را ازطریق تقسیم‌بندی مدانی‌به‌وجود میاورقد 
مثالا 1 در قبیله. و از طریق این 
سیی‌بندی» تداوم صحنه‌های میانی را نیز حفظ 


در سحه‌ ی گیلر مین» حاد له » اصالا یخی 
سسكل ۵ است. و نهک پخش حادئه تقلیل‌دادن 
تب سک با افعی 9 هرچند 
که 5 فرار دختر می‌تواند وحود داشته 
باشد ت- به‌تا یر غا ییشی سس نمی یا بد. 

و با در لحظاتی دیگر؛ حاد له اصلاحاد ثه 
نمی‌شو د. مثل صحنه‌ی کینکگ! سیر دار 
کشتی» و دختر که به‌دامان اوپرت می‌شود. 


نش از دست می دذظلد ؛ 


ی 


از طریق ازدست دادن حادئه و هیجان؛ 
تتیحه‌ی و ۳ حامل 9 


فضای بدوی 3 
این حدی فته لمی‌شنود" ی و 


وتا و می‌خواهند قربانی بدهند. 


حالا» هر لا سح میا فد و 
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بخاطر ساخته‌نشدن این فضاء محیط نیز ازهم 
باشد: 
از این طریق می‌بينيم که آدم‌های فیلم 
درجا تبدیل به مروسات‌هایی شده‌اند ازقبیل 
عروساث کوچك دختر و یا عروسك بزرگ 
حبو آن؛ می‌آیند و می‌روند و ظاهرا به کسی 
هم کاری ندارند! 

و از این لحظه به بدترین قسمت فیلم 
نزديك می‌شویم؛ صحنه‌ی آخر که حیوان» دختر 
را با خودش به 9 آسمان‌خراش می‌برد و 
در آنحا کشته 

مقاسه می دو صحنه‌ی مشایه از خو 
فیلم را» و اینکه اس کار چقدر سرد و 
لیا ۳ ون و اسنتت. 

9 نه». حجوان عاشق دختر وف 

دم بآ هو مه 
و در مبارزه‌اش؛ برای او هو ! 

کتک کیکت ااید ار نابز بکلی به 
دور از احساس‌تماشاکر می‌میرد» وهجوم‌عکاسان 
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تصصصم ازت اقا 
او تحص ۱۲۲۲۳5 ۴] ۱۳۵۵ د 
۴ از تال نظر 


۲۱۱۷62 ۵۱۷ 


۱۵۵5 ۶۲۴ ودب 
ناه ۲۱۳۵۲۱۱۴5 
تالا لاد ومعشوه 





نطسن ۳۲ اجه ] 
5 ۵۴ ۴۴۲۵۴۲۳۵۵۵ 
۷۲ فا ۱۳۱6۲ تنم 
8 5۴۱۴۱۲ ۱۵8۲۳۵۵ با بدامعمة 
۲ 01۳۵ بط قععبق8ه۳۳ 
الا ۱۳۷ال با هعشا 
با تعاجرشجه] قصد نعومم هت علوتتالا 
بسح ۷ رز 
کته اقا مما مهوت اد قوهطا صا 
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نید تست این بی‌احساسی را حتی مضك 


ایا ی موی و ایا 
بهچشمتماشاا گر انش می آوزده» 2 بر مظلومیت 
ین حیوان دربرآبر این عشق نا 
جوان اول فیلم (ا گر کین ده ۱ 
بفحساب وت بم) عاقت کاری انجام می‌دهد ۳ 


تمامی وارفتگی نقشی‌اش دا مي‌بخشاید ( 
گذ|۱ زر شم اباب فیلمنامه‌ثو پس‌ها؛ خر ۸ 


دارای مکالمات ی در این حد هم هستند: 
در اوایل فیلم» طی يك معالمه بین دختشر و 
حو ان؛ دخس و دی است آسم 
نحات دهندمی من فقط حك باشد؟۱»)؛ 


وفتی له مرده است» دخش 
درحالیکه بین جمعیت وخبر: ران گیر می کند. 


۳ به‌طرفش ترو د ۳ سئوال: آیا جوان و اقعا 
راه زستگاری را یافته است ست؟ و 




















ادییات خصوصی چه «سالمتر ین 
شس دقس دی ؛ ال مین و راستتی‌ین»* ادییات 
باشد و چه نباشد» باید قبل‌از هرچیز آنچه 
که آدعا می مه ظلیسته خاشث: خحصو صی باشد. 


چون ر ادبیات درو د دارد ز حصوصی 
بودن دود مي‌شود: برای اينکه «دفترچه‌های 
خاطرات» را که « کرورها در نبانخانه‌های آ دمیا 


شب بلث شب ده داستان بازخوانی 
و فکر‌ها ‏ و اه‌هد تصویرهاوست ک این 
نامه‌ها در ژاوش بیذار هی کنند» و انگیزه‌ی 
این بازخوانی نیست شدن بی‌بی و تمایل زاوش 
به‌ثست کردن نامه‌های ۱ 
چون نمی‌خواهد «قراول تا 
«هميشه از این که چیزی برای پنبان کردن 
داشته» باشد «نفرت داشته» است. 

«دست زمان ترتیب تاریخی» نامه‌ها را 
دبه‌هم ریخته است». از خواندن نامه‌های به‌هم 





ريخته ماجرای زاوش و بی‌بی کم‌وبیش روشن 
می‌شود: بی‌بی و زاوش ۳۹ تیم 
اما چون زاوش با بی‌بی ازدواج نمی بیبی 
۱ باك خارجی به‌اسم ژیرار ازدواج می 

با زاوش فقط دوابط پنبانی دارد و بعد که 
از ژیرار جدا می‌شود و در يك بندر - تنبا - 
منزل می کند» زآوش دیر می‌رسد و بی‌بی‌نیست 
شنیده است. 

نصو فر نسست لسن بی‌نی میاه با 

آخرین نامه‌ی» داستان؛ به تار یک < ار اهفت! 
شصستو ثه ؛ میا ید ۴ آین» از فضاه خرین 
نامه آی‌هم طلست فی‌تی, فر ستتاده. آ یا زارش 
این نامه را اژ ج نا مه‌های دیگر جدا 
خاشته امتک؟ه نمي‌دانيم. آپ ضصرورت جنیین 


ایحاب می کرد این ۱۳017 نامه ناشد؟ 
اینطور بنظر می‌رسد: نیست شدن بی‌بی, پایان 


پا یان ماحر ار بایان داستان ۷ ی 
از پایان» با حتی مقدامه‌ی آن. داستان دیگسی 
نمی‌تواند اداسه داشته باشد. پس به 
خسر_وزت» فانون» <به همز بش > نامه‌ها دز این 
مورد شلسته شده 
و آما اولین ناسدی داستان ‌ به تار مخ 
بت با پاک /صص تتوهقت هر یاث ازنامه - 
های دیگر‌هم می‌تو انست خاش ماج | دار ای 
تار دخم در ساأئة اسسته ند مطابق فانون ید ظیم 
ریختگی» م آما جون قرار امست داستان با این 


تا مه شرو ع شو د» پی‌از ف_ تار بخ بلافاصله 
ار تاریخ 


به بی‌بی پرداخته می‌شود و پس‌از 

می‌شود «آین نامه مانند جشمه‌ای» به 
زاوشی سستثهه 0۷_07 آ یا زاوش این امه و از 
تامه‌های ویک خوستر می‌داشته است و آن را 
حدا از نامه‌های دیگر نکه داشته است؟ نمی 
دافیم. یا آیا هرنامه‌ای» به‌حکم‌نامه‌یاول بودن» 
می‌توانست مثل «چشمه‌ای» به‌زاوش رسیده 


سا و 





باشد؟ آیا این نامه شروع‌دیکری‌برای‌ماجرای 
بی‌بی و زاوش نیست؟ بی‌بی از لندز به تیان 
می‌رود و زآوش از تبران به ا مریکا. آیا زاوش 
می‌خواهد از بی‌بی فرار کند؟" نمی‌دانيم پس 
زاوش‌فقط می‌رود وبی‌بی فقط می‌آید.وفتی‌ست 
بی‌بی با ژیرار ازدواج کرده و پسری به‌اسم 
هوم دارد. این نامه ای در خط داستان‌نقطه‌ی 
مشخصی است در خط ماحرا نقطه‌ی مشخصی 
نیست. داستان از کجا شروع می‌شود؟ 
داستان دلبخواه شروع می‌شوده اما با 
حساب تمام می‌شود. داستان را زاوش شروع 
م کند و فرسی سروتبش را هم می‌آورد. این 
دو باهم راه نیامسده‌اند. يك طرف داستان را 
زاوش می کشد و طرف دیکرش دا فرسی. 
زارش امه 4 آشفته 0 و در فد 


به‌زاوش رسیده آخر ز همه می گذارد؛ دز بند 


اول و آخر هست - اول و آخر را بزور تحمیل 
می کند. فرسی نمی‌تواند آشفتکی زاوش را 
پربتابد. ولنگاریش هم» آنجا که دز مپمانی 
زعفر اثبه سی‌از ث‌ِ بازی متا له یکی از سیمافسا 
و یا تفشگکت حوصله‌ی فرسی وا" ضم 


می‌برد و فرسی نی‌بی دز فه 


موقعی 
منتظر زاوشی ری قرار است با کشتی 
بياید - و میان جمعیت می‌لولد» صندوقی را 
می‌اندازد درست روی سس بی‌بی و از شر زاوش 
خلاص می‌شود. و به‌این ترتیب يك پایان بسیار 
دث توی ذوق می‌زند. 
فرسی می‌خواهد به‌واقعیت مستقیم دست 


با یل كِ واقعیت تسه اول. ادییات حخصوصی ب 
زعم او به‌و آقعیت تزدیکش اس ۳ این اس ت که 
زاوش نامه‌های بی‌بی را ی آد میژاد یه 
عم او «فقط آشفته امتتن» مت این ار 
زاو همان یا مه ها راهم آشفته می‌خو اند. ۴ 
می‌نو بسد «آدمیزاد و چه‌عیبی دارد» ولی 
حتما يك عیبی دارد» دمی‌اد این است که 
ادبیات دارد. و فرسی‌هم همین عیب را دارد. 
و مشکل واقعیت همچنان حل نشده باقی می- 


ماد. 
* عبارت‌های داخل گیومه ازمتن کتاب بر گرفته 
سیده است. 


نو میدانه‌دد 
حستحوی| 





ساده‌نه سی هآ ین دلیل که مثلا 


نمایشنامه‌نویسی 


درا یر ان ضعیف و نو پاست 
هیج‌دردی را دوا نمی کند 


کتایهای نماش از: منصور کوشان 





تاك برده 
مجموعه‌ی ۱۳ نمایشنامه 


نوشته‌ی ابراهیم مکی 
پخش از سانمان انتشارات بامداد 


1 گن مجمو عه تپ ده» به دپانه‌ی کوشتی 
درای ساده‌نو یسی خوشنته شده باشد» ی پوت 
که مثلا نمایشنامه‌نویسی ایران نوپا و ضعیف 
است؛ هجو نه کمکی وج که هیچ هپقین 
اگر راه آمده را به‌عقب ثبرد» ر کودی 
را سبپ می‌شود: 

مطالعه‌ی «تك‌پرده» هیچ شناختی را پیش 
نمی آ وزد. نما بشنا مه ها ۹ بعدازدینگری خوانده 
مشوند و هنوز خو اننده‌ی خو مد جوبای ۳ 
است که نویسنده را وادار به‌نوشتن آن‌ها 
است. هرنمایشنامه تنپا دریردارندهء‌ی و 
از کلمات است و دیگر ثه اندیشه‌ای و نه حتی 
طرحی گفتنی. ناصپای آمده در ابتدای سطر‌ها 
با یکدیگر حرف میزنند. تنبا حرف» آن هم نه 
در يك روال ساده. هرا گاهی به‌شاخه‌ای. نه 
روایتی» نه نقلی» نه حکایتی. از نقطه‌ای شروع 
مسشوند نامشخص و بی‌هدف. بعد چنان به 
آن حاشبه روی شده که انگاری تا توان در 
باتوخ محرر. آ میا بوده و ۳ ادامه داده 
۲ طر شا مه صاحب مجبوز سدة 
او ره باشد. قصه‌ای گفته نمیشود که 
لااقل الزامی باشد برای ادامه‌ی آن و دوشن 
شدن سرانجام آدمش. قصهء ایجادوحدتی نیست 
آید تا کشوده شود. سئوالی طرح نمی‌شود تا 
کشف و شبودی لازم شود برای دست یافتن 
به‌جواب. از میان هزاران گفت وشنودی که پیش 


میا بد؛ یه وف واهی رشثد میکتنهه 
نوشته آنقدر | دامة پیدا ۷ تا جایي که 
هر کجا " ی یارای نوششن نداشته یا 
حوصله اش ده سر ۳ ( یا کادری ص و زر کار ۲ 
نوشتن پیدا کرده). به هرطریقی؛ نوشته اش را 
پایانی داده تبی. اکثر تك‌پرده‌ها چنان بی‌دد و 
و بیث مانده‌ائد خواننده براحتی 
میتواند صفحه‌ای را به‌حای صفحه دیگری مطا لعه 
کت حدا کش با تغیس ده حمله. خواننده 
میتو اند ح گناد قو‌است پا یان وا پیش بیاوزد. 
میتواند بی آنکه صفحه آخ (پایان‌نما یشنامه) را 
کند و وقتش دا ااگر تنبا قصد علی کرد زان 
باشد - با ادامه‌ی آن بگذراند. 
ممکن است این‌گونه بر‌داشت شود 1 ۳ 
چنین مرئوشتی موا زد پسیاری از ی 
که هرنما یشنامه لااقل ۴ قالبی اسیت انب 
خود آنراشکل داده چئین‌جسارتی بغدازمطالعه‌ی 
دو صفحه‌ی ان مشخ مشود. دی در موز 
نما یشسنامه‌های «مکی» اینطور نخواهد بو د» جرا 
که بافت نوشته‌های مجموعه‌ی تك‌پرده اک 
پرا کنده اسست. ۳ ابتدای سطر ها از اینرو 
نمی‌نو یسم شخصتتبا با قبپ‌ها که آم از 
این‌ها در نما یشنامه‌های ای کاب ارائه داده 
نشده‌اند) هرز گاهی درباره‌ی «چیز 


سنخکست 


۳ ۲۳۹۲۳ «پسر » همان «یبر مردی» است که 


میکنند. آنپم نه‌يك «چیز»بخصوص. تنپا «چیزه 
ااگر مسئله‌ای در نما بشنامه‌ای مطرح مشو د؛ 
آ نچنان و فسستت ه به‌پرداخت آن نی نو حه مائده 
که‌میتوان همان‌حرفبا را درباره‌ی‌سئله‌ای دیکر 
ثیز بیان کرد. شایه اکر مساله‌یی» طرحی دز 
نما یشنامه‌ای داشد سجنده و اساسی؛ تکراو 
بضی از جبلات به کتاسایی آن کت کت 
شاید اگر حمله‌ای تر کیب شود که بعد‌های 
مختلفی داشته باشد و جنبه‌های متفاوتی دا آیفا 
کند با هربار گفتن آن بتوان یکی از بعدهایش 
را به‌خواننده تفبیم کرد. 
در محموعه‌ی «تك‌پرده» خواننده مررتب به 
گید جملاقي بر‌میخورد به بپانه‌ی ناشنوایی 
مر نامفبوم بودن جمله. در 
ی ام در ۳ حاضر دلیلی 
ندارد» همچنانکه « وقتی کلمه‌ای دا ببانه 
و سعی دارد | ن مسئله‌ای خلق کند. 
سبی صفحه ی و «چیز» حرف زدن و 
آثرا حلو مای دادن» از عپده‌ی طر 
دمی فادر به‌ثوشتن باشد -سباختة امست. 
(«مردان و چیز؟). نی صفحه درباره‌ی خوردن 
یلك «ترن» حرف زدن « مشکلی را حل کج 
(«ترین»). . سمی صفحه داشتن درباره‌ی‌نامه» 
تفنگك» آدامس و یل است»؛ سی 
هزار صفحه هم را یی( چا دص دی 
کاغن و جر مت نباشد و حوهرقلم و ارزش. 
(« کلمه‌ی سفید»)۰ سی صفحه را صیاه کردن از 
برای اينکه خواننده» در آخر متوجه بشود پس 
۱و 
می‌پرسد: ۷«من کم شنده‌ام؛ چکار کنم؟» یه 
مرد» پدر همان پسری باشد که به‌«پسر» ید 
«پسرم را گم کرده‌ام»» نه و طرح 
و نه جوابی را. (« گم») وج وید 
با کمی دفت؛ هو شباری 2( و هرک هی- 
توانست بیانگر ویژ گی‌های خاص زمان باشد. 
میتوانست جویای قالبی باشد تشسکیل ۳ ۴ 


ك‌ 


در استدای «تث‌پر ده‌ی» «سالام‌خانم» رای ی 

که کمان مبرود درباره‌ی مقطات بسیازی از 
نما یش نامه‌های مجموعه صدق 

الی نما ش‌نامه در چهار «اپیزود» 

تنظیم شده است ٩‏ کار گردان آزاذداست 





مناسپ بابرداشت عاطفی‌خود» نپر تر تیبی 

که لام میداند ابن قسمت‌ها را پشت‌سر 

هم قرار دهد. 

جنانکه شحصی ؟ تصمیم بگیید تلتایر ده 
اسالام خانم» وا کار گر دانی کند ما حجدا و 
یمد بهفظر مبرسد - یقین باید حدفعیاز اجان 
آن ارضنایشن بزهد اب نسشی فباشتد تاىته اند و 
العنل فزیننده را که ناصی از 7 وت 





کت ی کت مره قوپسنجه پزهاش 5 


احساسات و عاطفه رو بر و سست تا مپار کردن آثپا 
برای شناخت و آگاهی بیشتر و دست یافتن به 
اثری صیقل یافته متبلور و شکیل. اک «سکی» 
به‌حود زحمت داده و در راه نوشتن تك‌پرده‌ها یی 
چون «ارتباط» و دیکران احیاناً رئي برده» یقین 
آن می‌رود که باید لااقل يك آدم را در یكث 
موقعیت خاص اجتماعی بپرنحوی پررسی ترده 
باشتك. 

حتی فرض کنیم که خیال زنی را در ذهن 
پروراندن بتواند تنبا نیاز و تنبا سلئله‌ی یكث 
مرد باشد. «مرد» هرلحظه تلفن زنگگ میزند و 
بطرف آن میرود با صدایی دوبرو میشود 
تقریباً او را ببازی گرفته است. (جدا از اینکه 
آقای «مکی» به‌خود زحمت نداده‌انده دقت کنند 
وقتی تلفن زنگ میزند و گوشی برداشته میشود 
«دیگر صدای بوقی که نشانه زنگ زدن تاه 
طرف مقابل است» بکوش نمیرسد: صفحه‌ی 
۶ سطر ۱۳.) میتوان به‌نمونه‌های بسیاری از 
قصه‌ها و نمایشنامه‌هایی که عامل ارتباط» حادئه 
و شکل یافتن اثر بستگی به‌همین تلفن دارد 
مراجعه کرد و متوجه شد يك انتخاب ساده و 
پیش پا افتاده یا پیچیده و خاص نیست که يك 
۳ را ساده یا مد و بطور کلی ارزشمند 
متکند: بلکه این‌نحوی‌ارائه‌ی | فست. این‌تسوه‌ی 
پرداخت است که میتواند از يك عامل ارتباطی 
حداقل تمثبلی بدهد حبانی. 

«اوه عز بزم» تو ا گر دماغت اینقدر گنده 
نبود دیگر چقدر برای من از میکردی» عنوان 
ششمین نمایشنامه‌ی مجموعه‌ی «تك‌پرده» است. 
«غریبه» وارد اتاق خواب‌شوهر» ميشود. «شوهر» 
تعجب میکند. «غریبه» یاداور میشود ثه: عجیب 
نه, حالب. باشد که حتی غریبه» «همزاد من 
درونی» و یا هر «چیز» دیگر «شوهر» باشد. 

بعد همچنانکه ممحن بین دو 3 در 
صف اتوبوس حرف پیش اید» اندو دارفد 
دوستانه و کا اندازه‌ای داشسک‌انکیز»* آنگاه 
در پایان» وقتی دیگر «چیزی» نمی‌ماند که‌شوهر 
به‌زن بدهد» «غریسه» ناپدید میشود. درن در 
رختخو اب ام ۳۳2 و به«شو هرنگاه میکند» 
«شوهر» روگ مب نشیند و همچنان با دست 
بینی اش را معاینه میکند چرا که هسبرش بهاو 
«دماغ گنده» ۳ 

شوهر: میخواهید بدانید؟ 


غریبه: بله. 

شوهر: اگر بگویم ناراحت نمی‌شوید؟ 
غر نبه : ه. 

شوهر : از دماغتان. 

غر ببه: دماغم؟ 

شوهر : آهان.دماغتان بكك کمی... بیخشید 
هان. 

غر به: اشکالی ندارد. نگو نید. 

شوهر: (با خنده‌ای خفیف) بك کمی 
بز رگ اسست . 

غر ببه: میدائم. 


در «آقای سین الف اف زنش را کشت 
و فاسق او را به‌شام خوشمزه‌ای که پخته بود 
کرذ» مثل آنستکه موجودی ذهنی برای 
آقای سین الف گاف (برای نویسنده؟) واقعیت 
عینی کي 23 است. 
فاسق: (بالحنی بازخواست کننده) 
زئت به‌من تلفن کرد گفت نو او را 
کشته‌ای. 
با اولین جمل‌ی هفاسق»» پویژه با 
دستورا لعملبای خو دسنده دز ایتدای نما یشنامسه» 
خواننده خواه ناخو اه حایگاهی بیدا متکند ی هر 
مبنای آن با تلفن روبرو شود: اما با مطالعه‌ی 
چند صفحه متوجه خواهد شد هه نویسنده به 
همان‌گونه‌ی نما یشنامه های قبلی؛ حمالا تی و پشت 
سر‌هم ردیف کرده وبعد مانند دیکر نمایشنامه‌ها 
از سر ضرورت و اجباری به‌ آن پایانی داده‌است. 
«حوان» با زنی آشنا شده ونشانی‌خانه اش 
۳ به‌آو داده. دز لحظه‌ی ملافات: خانه اش دارای 
سبه در ورودی شده که هر گاه بصدذا درمی آ بد» 
نمی‌داند زن پشت کدام در ایستاده. زمانی هم 
دری را باز میکند» هربار مردی وارد میشود. 
مررتبه‌ی اول در مقام پدر زن. بار دوم درشخصیت 
برادر زن. مرتبه سوم» آخر» سه نفر وارد می- 
شوند همه در نقتش شوه زن. در «خلوتناه»» 
«مکی» سمی دارد ذهنیت «جوان» و زن را نمایان 
کند. برخوردی را که هر لحظه ممکن اسست اتفاق 
«خلوتگاه» اگر چه شکل کرفته تریین 
نوشته‌ی محموعه‌ی «تك‌پرده» است با این حال 
هنوز عیوب نمایشنامه‌های دیگی در آن دیده 
میشود: بازهم نویسنده مشخص نمیکند که چرا 
باید به‌نا کبان سه در به‌اتاق «جوان» نصب شده 
باشد. باژهم مرز عیئیت و ذهنیت کار او مشخص 





فیسست». آدمپا در لحظاتی حدودی را نمی‌شناسند. 
گویی هرحر کتی» حرفی در فضایی که بوجود 
آمده میتواند در ادامه, شکل نپایی نوشته را 
دم . لکن در لحظاتی هم محدودند. انتظار 
میرود بسیاری از حرفبا زده نشود. حر کتبایی 
پیش نیاید. علتی پرای ورود سه مرد - با توجه 
به | ی شحصستی سبه کاثه وا ادائه ثمی دظنله ت 
وجود ندارد» می‌آیند تنبا به‌این دلیل که 
میتوانند تصویری زیبا نشان دهند. 
در این نمایشنامه‌هم مانند دیگر‌نوشته‌ها؛ 
آدمپا حضور همیشگی ندارند. پایان نمایشنامه‌ها 
سرانجامی نسست که اتتظار مسر و ۵ آ دما نو حو و 
ورئد. شناخت آدم بایان قما شا مه 5 آدم اول 
آن هچ تفاوتی را نشان نمیدهد. 
خواننده در اصبح طلوع میکند» با اتفاقی 
س روبروست. «داود» و «اصغر» براثر نزاع 
بی‌آنکه خواسته باشند ی کار را مجروح 
کرده‌اند و از وحشت فراری شده‌اندء بدون | ذ 
از پایان عملشان باخبر شوند. از اینرو بعداز 
پرسه‌زدن‌های بسیار» خسته و معصوم به گوشه‌ای 
پناه جسته‌اند. نویسنده تنپا «در صبح 
میکند» تحلیلی دارد عینی و واقعی. تنبا دراین 
نما یشنامه آدمپا داد اک شتاسنامةه تست داود 
و «اصفر» نمونه‌هایی هستند از هزاران کاد گر 
پا موقعیت‌هایی مائند آنبا. 
اما حتی تنبا حسن «مکی» در کارهای 
دیگرش» اینجا از دست مس‌وند. آدمپا در زمان 
و مکانی قستتیل خواننده یا زو فر و سس. 
دیگر از محلی دیگر در زمانی دیگر حرف 


نمیزنند. روایت گر و نقال حوادث _بیرون و 


گذشته نستند. تنبا در «صبح طلوع میکند» این 
امتاژ حوب اژ تصیصا رفته ۷ «داو ده ۴ 


«اصغر » از کارخانه. اژ فا از بر‌آدر ۳ از روزکه 
.کف کید و [وت مت‌گتد و زمان و مکان‌فعلی 


اژ سیصه مس_و۵. فرآموشی معشو ۵ ی اینکه هتم 


طلوع میکند و آنبا خواسته و ناخواسته دربرآبر 


سوت پاسبان در آغوش هم جمع می‌شوند. 

خرین و بلندترین و متشکلترین 
نما یشنامه‌ی محموعه «افکار» نام دارد. در «انکار» 
روا بط اعضای بلت خانواده محلازده میشو د. 
مسئله‌ی اقتصادی محور رو یادویی آدمپا شود 
و تضاد درونی و بیرونی آنبا را مشخص میکند. 
«کاوس» بنابه‌موقعیتش (دائماً در تعقیبش‌هستند.) 
۳ را گشته فرضی ند بوزگ به‌خانواده‌ی 
« داوس> خبر مید‌هند هواپیمايش سقوط 
کرده و او کشته شده. اماء دکاوس» 5 
به‌سرأغ۶ اه ای من :۲ب از آنپا پو لی را 
طلب میکند که روزی در اختیارشان کگذاشته 
بود. میخواهد از مرز عبور کند. احتیاج بکمك 
دارد. 

آما ماد » نمی‌پذ برد که آو فرش است: 
چرا که در صورت پذیرفتن مجبور به‌پرداخت ده 
هزار ریالی میشود که در اختیارش گذاشته 
بود. «پدر» منکر او میشود. چرا که نمی‌تواند 
خانه‌ی او وا مس 5 تفه «بر ادر» نا آرام و کیج 


«مریم»» زن خویش دلستگی دارد۰ بازهم می- 
بينیم که موضوع تا چه حد است. 


اگر اژ محمو عهی «تلتایر ده» آنتخاب‌ها یی 
شده بود بپتر» به‌یقین خواننده قضاوتی داشت 
عادلانه‌تر و معخصتر. جرا که بی‌شکلی نوشته- 
های ابتدای محموعه, راه را چنان سخت میک: 


که خرلحظه ممکن است از خواندن ادامه‌ی 





تا ههای 
بازار کناب 


تفسیری برغشیان ساد ثر 

تالیف: ژئو بوا بد 

ترجمه‌ی: محمد تقی غیا لی 

اتتشارات: امیر کبیر 

چاپ: اول 

صفحه: ۱۳۰ 

ببا: ۱۳۵ م بال 

دار نزن حنبه ها نی سینت که نو پسنده 
بر آنا آ گاهی زوشستی فد‌ارد. زیرا که درپشت 
خواست لویسنده؛ دز ی رهق مس 
و و حضور هی با دن. از اینرو در تفسی‌ها» 
بویژه تفسیری برغثیان سارتر و بیکانه 

مو یه دهد حبت شناخت و تسستك هه جنبه های 

متفاوت اثر کشف می‌شود. از اینرو کتاب‌هایی 
از این حمله ی ناآشنا به 4 فتاه سار قر 


آوشته‌ی: پیر - لویی‌دی . 

ترجمه: د کتر محمدنقی غیالی 

التشارات: امیر کییر 

چاپ: اول 

صفحه: ۱۱۳ 

ببا: ۱۳۵ ر بال 
همجنان در ایران خوآننده دارد ۳ 0 
متفاوتی را از دید کاهپای فب» سستة کی بخته 
باعث شمه » تفسیر ی قر بیگانه کامو می‌تواند 
يك فرز ی دفیق» از زاو به‌ای مشخصی 4 
خواننده‌اش بدهد و نیز» آگاهی داستانیایی 
در این روال را. 


بتهای ذهنی وخاطره اذلی ‏ 
وشته‌ی: دار پوش شایکان 


انتشارات: | با همکاری 
ابرانی بیج رل ای 
چاپ: اول 


صفحه: ۳۴۵ 
بپا: ۳۱۰ ربال 
محبوعه مقالاتی که نویسنده در آنبا 
ارزش‌های زمانه خویش را مورد بررسی قرار 
می‌دهد. معنویت شرق و تکنولوژی غرب را 
برآبر عم می گذارد ‏ ی نان ظلب 1 تین 
آمکان مبادله‌ی فر‌هنک غرب و شرق 
می‌شود. آیا فن‌هنگ شرق می‌تواند با رو 
غربی جر آمیزد» پا | می‌تو آند تکنولوژی 
بی را بدون قر ن بیذ بر د. 
#9 در قسمت دوم کتاب» «بینش‌اساطیری»» 


فو بستده تجزي مر و متا بان از فر‌هنگت 
و عرفان شرق بویژه ایران و مسایلی دیکی آن 
در همین زمینه بدست می‌دهد حامع است و 
مقبد. 


الجز ابر ومرذان‌مجاهد 

نوشته‌ی: حسن صدر 

انتشارات: جاو بدان 

چاپ: چپپارم 

صفحه: ۱۷۰ 

بپا: »۱۵ ربال 

نو پسنده چند سقی یه ارویا کرده و آنچه 
را ب تسیر دار الحزا بر د له باز نو یسی کرده 
ای دار ان کتاب» ریشه‌های شام محاهد ین 


و حوادث خونین الجزایر بررسی می‌شود و به 
خو اننده شتاخت می‌دهد. 
قددت تولید 

نوشته‌ی: ژان‌فوراسیته 

ترجمه‌ی: مجید امین مق ید 

اتشارات: رز 

چپ: دوم 

صفحه: ۱۶۸ 

ببا: ۱۷۰ ربال 

قدرت تو لید بر ۱۳۳۹ آاست در ز مینه‌ی 
اقتصاد و تو لید ان. نو پسنده در بخشی اول که 
سه‌فصل را شامل می‌شود» قدرت تولید و زند کی 
افتصادی» حنبه های اصلی تحول اقتصادی‌معاص» 
کاهشی مد‌الست کار و افز‌ایش غممین تحصیسلل» 


بحرانبپای متناوب» بیکاری» بی‌ثباتی و فرق 
قيمت‌ها» پیشرفت تکنيك و اشیاع نیازهمای 


انسانی را بررسی می سله. در بحش دوم ضحم 
وسایل افزایش قدرت تولید و بازدهی آنرا در 
طبیعت وم 

از همین نویسنده قبلا «اقتصاد حپبان 


و د» را وک رن نپاوندی» به فارسی 
بر گر‌دانده زر ۱۳ 


پلد) 


نوشته‌ی: اهید کبیری 

انتشارات: سپپر 

چاپ: اول 

٩۳ صفحه:‎ 

بپا: ۱۰۰ ریال 

در سالپای اخس» بر‌عکس ۰ گذشته» ۲۳ 
مجموعه شمری منتشی شده و یا شاعری نا آشناء 
معرفی شده امست. ناهید کبیری» در یلدا صنوز 
حال و هوای شاعران گذشته را دارد و با 
شسعصر امروز 6شناست» سعی دارد احساسی‌های 
شخصی خویش را در قالبی رمانتيك بیان کند. 


وجدان آمشده 


ترجمه‌ی: کریم کشاورز 

اتشارات: حاو ندان 

چاپ: اول 

صفحه: ۱۷۰ 

بپا: »۱۹ دبال 

وحدان کمشنده ه محموعه نوزده داستان 
کوتاه و يث مقاله اتیت: که مترحم در سالبای 
مثمادی آقبا را ترجه کرده و در ش‌یات 


۲ ف فارس از نظر خواننده می گذر 


مختلف به چاپ رسانده است. 
نام کتاب از داستان سالتیکو شحهر ین 

گرفته شده و .۲۷ آن قصه‌های دیگری از 
نویسند گانی 9 ارنبورگ فیترخوتي 
ب - پاول رف. کونستانتین 
توستوسکی: اک 1 ی ایو ۳ 

زه‌تر ین ترجمه‌ی حجد زر پیستوچپاز 

9 ۳۵ انی آ ینده ور زا 
دارد که کی چا 0 لت 4 و 
نوشته و چبلو يك صفحه حجم دارد. 


حرقها بی بافروغ فرخزاد 


التشارت: هر وار ثل 
پ: اول 





صفحه : ,۷۵ 

نپا ۰ و ۱۵۰ ر بال 

این کتاب که به مناسبت دهمین سال 
خاموشی فرخزاد منتشر شده» مجموعه چپبار 

فت‌وشنود می‌باشد با شاعی» که در سالمهای 

حیاتش با او صورت گرفته بود و در جنک‌های 
همان زمان چون آرش و دفترهای زمائه و 
مستشی شده بود. شرح حال شاغر آمنت و نظر- 
های او دریاره سك و شاعر آن معاصر . 


جرد میلیون عرب 


لوشته‌ی: یری‌دژاردن 
فرجمه‌ی: حسین مپری 
اثتشارات: وس 
چاپ: اول 
صفحه: ۳۶۸ 
بها: ؟ 
سالپاست که مسالهی خاوزرمانه» مساله‌ی 
روز باقی مانده و کتاب خاشضر که همجنان میب 
توآند خواندنی و حالب باشد» در همین مسئله 
ش می‌کند. ریزه کاریبای حوادث گوناگون 
کشورهای ی را در سالبای اخیر چنان بردسی 
ند که همه‌چین دقیق» ازاقبانوسی اطلس تا 
د. شاید گر 
تسه در برایی از مسایل اژ رهای 
ب بعضی کشو 


جبپه نگرفته بوذ و همه را همجنان 
بی‌طرفانه قضاوت کرده بوده بسیار پسند‌یدهتر 
و شأیسته تر بو 3. 
ادبیات معاصر ابر ان 

الیف: ۵کتر اسماعیل حاکمی 

انتشارات رز 

چاپ: اول 

صفحه: ۲۶۴ 

بمیا: ۵ دیال 


دوره‌ی مشس‌وطیت 3 با و ای فر هی سس د. 
به‌حز مقاله‌ی دکتر خادلری در سیو يك‌صفحه 
ابتدای کتاب چاپ ۳ ۳ و پست و بلند شعصر 
نام دارد» بقیه اشعاریست انتخاب شده از طرف 
موف کتاب. اشهاری که بیشتر بر‌متوای 
اجتماعی شعرها توجه داشته و ازاینرو آنبا را 
بر گزیده - شاعران آمده در کتاب حاضر:عشقی. 
عارف. بپار. شیر یار. نیما. شاملو. فرخزاد و... 


۵۳ 


و( 


























احرای نمایشنامه‌ی « کلفت‌ها» با کار گردائی 
منتر ۵ محامدی» چگونه #ِ 0 است باشد؟ 
تماشا گر ۳ ودود به‌تالار نما یش تتاتص با 
مملو از زرورقبا و پولکا. 
صحنه‌ای که انگاری برای بازی عرو 
دخترانی ابالغ و فارغ از هرگونه سئله‌ای 
تاه کته . اس (از آنحا که ند » تا کید 
زیادی برروی اشیاء دارد» چنانکه قنپ نتظر کتی 
کوچك به کلید توس کلفت‌ها توحه «مادام» 
و بر‌میافگیزد) مان آن‌می‌رفت که 3 
اشیایی ملموس و آشنا دوبرو شود. 
حضور خود را ی 


۹ .۲۰ 
یش جیانی که 


نیز از اینرو که فضای کلی 
که کلفت‌ه ایا هر آ۵ مت 


قسمت اول: 


و کلی و و وارد موی از آنجا 
دو حرکت» در چپار جبت صحنه, رو زپ 
میدهد و بعد « کلر - مادام» مقابل آئینه‌ی‌فرضی 
مبایستند و ادای وی کردن را درمناوزد. 
البته نه آنگونه که کلفتی ناشیانه عمل میکند» 
بلکه دقیق و باهمان ظرافتی که يك مادام دارد 


و باید داشته باشد. 

بعد صدا می‌زند. « کلر» وارد 
مشود و بازی ادامه پیدا 9 

اما تماشاگر ناآشنا به‌نماشنامه تا 
مدتبا متوجه نمیشود که شاهد بازی «کلر» و 
سولانث» است چرا که نه حر کت» نه 1 
ثه فضبا هچ کدام رساننده‌ی آن تست . عنگامی 
هم که بطریق «دیال و ک» و یا پیراهن‌پوشیدن 
مختقصی بر 3 نبا بازی میکنند» لحظه‌ای 
س گردانی پیش میاید. زیرا بازی‌ها به‌همان 

ست استداء چه در صداء چه در بازی وحی 

ادامه دارد. زمانی هم که « کلر» در مقام «مادام» 
حرف میزند و جمله‌یی از جانب « کلر» میکوید 
و جمله‌یی از حائب «مادام» و تنپا بازی وصحنه 
است که میتواند این بافت پیچیده را از هم 


یشکافد و اژ آن شناسا یی دقیقی ددست آ بد» 
هو ز نمیتو ان تشحصصی داد که فعل حمله 
مربوط به کدام میشود: (يث) به‌علت یکنواخت 
بودن صدا» مگر استتناهایی سس به‌دلیل 
تغییر وضعیت ندادن. حدافل «فیخور» عوضص 
کردن (شنه) ناحیت آنکهرابطه‌ی او 
همجنان در حالت خود پایدار میمائد. 


قسمت دوم: 
زمانی که « کلر» پسوی پنجره میرود. 
بعد از آن بخود میاید. فت‌ها به‌خو یش می- 


پردازند و دنیای بیرون برایشان مطرح ملشود. 
ای مر دم آپارکمان روبردء که 9 آنپا 
از تست » میم مشو ۵. از این هر لیم ! هنور 
دکلر» از لحظاتی فراتوی: تیا وقت 
بازی تمام شده است.: 
هراز گاهی چون بت حرف میزند. 
بعنی درست لحظاتی که « کلر مادام» 
دود و کاهی به‌خو یشتن واقمی‌اش باز میکشت. 
چنان حرف میزد که انکاری ازاتاق ژیرشیروانی 
افنکا. ار صو ز تی وفتی در و ضعست 
« کلر» ۳ 2من» حقبقی‌اشی ۰ فیکنده 
بااین حال نمی‌تو اند وناخودا گاه سك س_ و نگاه 
مادام» و دارد ند اسو لاثر » در ۷ب 
نبادن دویا درسلطه‌ی واقعیت در مرحله‌ی اول 
و واقعیت متاثر از رویا 2 مرحله‌ی دوم؛ باپتتی 
در صحنه برزسی شود و از ته ت آن» 
نحز به و زد فدست. | ید » شتنامنندموی حبان 
نما یش. اما با با توحه به جر نه‌تنپا این مراحل 
نشان ِ فمیشنود که تماشاچی کوچکتر ین 
زرا .ار فمسیند: از هر همان دوال 
« از کل و9 2 باز یگران تو آناء 
قصد دارند تا آنحا که است تاد وبودی 
پتنند مجذوب ثننده. 
قسمت سو6: 
کلي بر دیگر خواعد پنجره دا باز کند و 
نه بدلیل بی‌حوصله شندن و اموفق بودن در 
قتل «مادام» بلکه بخاطر خفقان و بی‌حوصله‌شدن 
دز زندگی خویشن. اما باز تصولانو» مخالفت 
ند و بپتر آن می‌بیند که ارتباطشان را با 
موقعیت اصلی خویش بیشش کند 
آن بردوگ تختی میگذرد دز گوشه‌ی‌صحنه 
قرار دارد و تقریبا شبیه است به‌رانبا تا کس 
انسان. نپا موفقیت احر | دراین مرحله» حل له 
و اندوهی بود که 2 دز کر روشاه امیگند 
من کند و زند گی را با اتفاقی‌دیگر 
ادامه دهند: اتفاق رخ میدهد. کلفت‌ها اندوه 
خویش را فراموش میکنند و چاره‌جوی کریز 
میشوند: ابتدا بدنبال چرایند و بعد در پی‌چگونه 
رها شدن. 


قسمت چهازه: 


زمانی که پرای_م‌تبه‌ی سوم پنجره مطرح 
میشنود و بعد از آن ز: ت در ورودی منزل بصدا 
دد میاید دراین مرحله چمد از جنگ و کریزی 
و احساسات پاکی که کلقت‌ها دارند. 

یکی دلداده مشود و دیگری دایه و 


سرانجام پنجره را میبندند. ارتباط دا بابیرون 
قطع میکنند و به‌قتل «مادام» فتوا میدهند. 

اجرا دراین مرحله تنپا با زگو کننده‌ی 
تن است که تااندازه‌ای با شخصیت وتیپ 
بازیگران هساز وهسان است. و گرنه,جوششض 
و خروش کلفت‌ها» نسیان و رسیدن به کشف دد 
(آئین) بازی‌یی که در متن حضور دارد» بعدی 
در صحنه ندارد. 


قسمت لمچم : 

ماذام وارد میشود. شخصیتی نه آنچنان 
که تاایوه ایحظه نما یشنایه معرفی که بو ذ و ثه 
آنگوثه بازی دکلر - مادام» می‌نمایافد. 
تیپی ورای تصور و تجسم فضای نمایشنامه نه 
صدا» نه بازی و نه‌سلامت» نه خشونت» هیچ 
جیل دربازی «مادام» در احرای «محامدی» دیده 
نمیشد. تنبا اند لی مسخره مینمود. آنپم نه بد لیل 
تضاد شخصیت او با کلفت‌ها یا چنان که‌زند کی 
تصنعی و کلیشه‌ای بورژوازی دد بردارد» ؛ 
به‌علت عدم زیبایی شناختی در نمایش و 
سبك بازی بازیگر. که درخور مقام» شخصیت 
«مادام» نما یشنامه دکلفت‌ها» نبود. درا بن مر حله 
غمی‌تو ائند «مادام» را با حوشانده‌ی « کار دنال» 
بکشند» بلکه به‌علت بذل و بخشش» توجه و 
زیرکی «مادام» که سبب میشود بیشتی از حد 
معمول وق تحفس شو ند . 
صسمت ششیم : 

بایان نماشنامه. از زمانی که «مادام» 
برای ملاقات «مسیو» و نوشیدن شامپانی بیرون 
۳ تا قتل «کلر» در مقام «کلر - مادام» 
بدست «سولانژ» در نقش «سولانژ - کلی». در 
این مرحله که ارتباط کلفت‌ها بابیرون (بیرون 
رفتن سولائژ از خانه) به‌نبایت میرسد. د«زنه» 
تمام دوره‌های ذهنی و عینی آندیشه و زند 
کلفت‌ها را تجزیه و تحلیل کرده تا بتواند آن 
آَکسن هو لناك» آما پرشکوه ۳ حالال ۳ نشان دهد 
(که معتقد است باید به‌زیبایی یاث شعی و به 
قدرت يك جنایت باشد) و همچنین» چنان که 
جانشین جمال -ایمان مذهبی شود. اما 

احرای «کلفت‌ها» چه نشان داد؟ تنب 
زحمتی و صداقتی را که گروه ایثار کرده دود 
نتو انسته بو دا با بارای نی از آنشان‌نبود 


و سب 


دکلفتبا» هیچگ ونه خط مشی شتاحت ده 
شدهاع ار اند تمسل لك 7 

| کرییا داردآنرا با یددرسکوتا رش 
تشف ۷ .نی که در منز اسر فتیا» 
حس میشود وئمیگذار دکلفت‌ها به گوش‌دیگری» 
حتی «مادام» برسد. 

هیچگاه معباری واقعی برای شاخت 
شخصیتمای «ژنه» در دست نسست ونبوده‌است. 

(«موریس» در «نظارت عالیه» و) « کلر» 
در « کلفت‌ها» را نمی‌توان موه ها بی دانست از 
توده‌ای که متعلق به‌آنند. حالشبای «سادیستی 
ماژوخیستی» آدمپای زا بویت که‌انگاری 
علتی در بیرون از خود آنبا وجود ندارد. خیال 
بشود در اسطوره‌ها» افسانه‌ها»ه در کتب مذهبی 
سراغ گرفت. 

فضایی که د«ژنه» در فمایشنامه‌هایش 





خلق میکند» رابطه‌هایی که بوجود میاورده 
لسحظات کنگی که آدمپاش در آن زند کی 
نند»» جنگ و گریز دایمی آنببا باخود در 
نتیجه شخصیت دو گانه‌شان بکونه‌ی آئینی است 
که انکاری از پیش وحود داشته» اما ناشناخته 
مانده نو ده امه جرآأیی که شخست‌های زد » 
بدنبال آنند از آثخاست تا بتواند با هر 
چگونه‌ای بسازند. در «نظارت عالیه» با کشتن 
هویت می‌پابند و در «کلفت‌ها» با کشتن هویت 
خو یش را ازدست میدهند. 
دو کانگی این‌شخصیت‌ها» همچون دوروی 
تما بت که در هر صو رت بازنده وا اعللام 


از میان نمایشنامه‌های «ژنه» نظارت‌عالیه 
و «کلفت‌ها» (اولین و دومین) از همه بپم 
نزديك‌تر است. شاید بدلیل نزدیکی تاریخ 
خلق واثر (شاید به‌علت دسیدن به‌خلوص و 
بیان آنچه نیاز آثرا احساس میکرده یعنی‌همان 
مسا یلی که از « کلفت‌ها» را اه زو یروهستتیم: 
عشق و نفرت). عشق و نفرت» در ناه «ژنه» 
دی اه اسر هک اد کارا هاوای 
ندارد. دیگر نمیتوان باخواندن یا تماشای 
«کلفت‌ها» همان احساس سالپای کپنه شده را 
از عشق و نفرت داشت. زاویه‌ی دید» دفیقش 
در دیدن حر کات ظریف و شور او وجادو یش 
اقعیت را چنان دک رگون میکند که کگویی 
آئینی را از نو بنیان می‌نید. آئینی تابتواند در 
کنار شور و علاقه‌یی که بوجود میاورد از هس 
وحودی» بعد دیگ تن» نفرت را یل بنمایاند. 

آنچه حمله‌ها؛ ص‌حنا ظا : بر لت‌ضا؛ 
کنش‌ها» و وا کنشهای شخصیت‌های « کلفت‌ها» 
را بپم زنجیی کرده» ناشی از همین عشق و 

اگر «سولانژ»» «سولانژ کلر» میشود و 
اگر «کلر». «کلر مادام» میشود» این ناشی از 
برخورد عشق و نفرت کلفتبا بوجود میاید» نفی 
واقعیت کلفت‌ها را برآن میدارد تا درهیات 
«مادام» وارد شوند و از يك بازی به‌واقعیتی‌تاژه 
برسند که آرام آرام» طی‌شبمای متمادی. عینیت 
پیدا کرده و واقعیتی شده‌است. هنگام که «ژنه» 
عشق را مبنای حر کت کلفتبا قراد میدهد» به 
زرق و برق لباسا» به‌نور تصنعی» به گلبای 
پلاسیده» به کلید کمد و به‌وسایل آرایش می- 
برداژد. دفیقا به‌چن‌هابی اشاره سکن کد تا 
ظاهریند و رویه‌هایند. مادیات در دنیای‌خیالی 
کلفت‌ها و در حبان واقعی «مادام» افول عشق 
را سبب میشود و نفرتی پیش میاورد که مبنای 
باز کشت به‌اصل خویش است. آنچه کلفتا 
از ضمیرشان به‌آن دلستکی دارند و نمی‌توانند 


حتی بارو یایی عظیم و همیشگی از آن‌جدا شوند؛ 
رویایی‌ست که تا نفی وجودی آنبپا میرسد. از 


آشرو قنپا رام رها یی از آن» بدزعم ظ ند» من کت 


۷۹ لکن قه‌مر کف طمیعی. « کلفت‌ها» یلك 
ترآژدی است. تراژدی خیال و وافعیت. عشق و 
نفرت. نفی «مادام» به‌قیمت از دست‌رفتن یکی‌از 
کلف‌ها» یعنی « کلر» تمام مشو د. 

کلفت‌ها نمی‌توانند موقعیت خویش را 
شیروانی پیشستد ها » دستکشپا» خو ی غذا» صابون 
۳ صدای قل‌فل دسشو بی؛ هنگام کلفت‌ها 
در اتاق» «مادام» هستند - لحظه‌ای از آنبا جدا 
نمیشود. هنگامی هم که دراتاق زیر شیروانی 
یا 9 هستند لحظه یی تلاءلوء اتاق«مادام» 
پبرآهن‌هاء پالتوها» پودرها خاب‌ها ۰ اهر ات» 
آنبا را و 7 بّ من 

از آنجا که در « کلفت‌ها» لحظات درونی 
و لحظات بیرونی « کلر» و «سولانژ» همزمان و 
همسان شکل میگیرند» ساختمان نمایشناسه 
بگونه‌ایست که حتی ممکن است کلمه‌ای یا 
جمله‌ای از آن» « کمپوزیسیون» خاص خود و 
مجزا داشته باشد واحساسی دیئر نسبت به 
فضای آئزمان نمایش ایجاد کند. زمان‌های 
لحظه‌ای در زمات ایستا در نمایشنامه بگونه یی 
در یکدیگر ادغام شده‌اند که بازسازی آن در 
برخورد اول کمی کی کننده است. زمائی که 
وک ۸ نت مادام» را بازی می‌کند حدا از 
و ی‌تر نمایش در 
نما یی نه‌ای ضد نمایش را ئسن یبد 
آورد)» بازیگر» « کلر» را بازی میکند. «کلر» 
مادام را (اماء» هنگام مو ٩‏ بسن سا و 
مانند موقعیت‌هایی که «ژنه» می‌آفریند» دیگر 
نمی‌توان گفت بازی دربازی یاحتی نمایش در 
نمایش). به‌نا گزیر بااحساس‌شان» عشق نفرت 
ده ؛ همررآه تست 

بازی «مادام» حر کاتی میخواهد غلوآمیز 
و مسحر »۰ (منظور حالت قالبی و فر مو لی‌شخصیت 
هاین چون مادام است) اماء به‌ناچار «کلر» 
مالیخولیائی خمود» نفرت زده» واصیل. (منظور 
حالتی است که کلر باخود دارد: عشق و نفرت 
به‌مادام که کم و بیش باخون و گوشت اویکی 


شده انسست: 


«کلر» و سولانژ» کلفت‌هایی هستند که 
عشق توام با نفرت نسبت به‌خانمشان «مادام» 


سبب میشود در غیبت او نقش خویش رافرآموش 
کنند و یکی « کل - امه مود دیکری 
سولانژ کلر». آنگاه دراین بازی است 
سعی میکنند طغیان ناشی از نفر‌تشان را ازمادام 
و اژ خو یش خاأموشن مك ء 2 "۷ نامه‌هایی 
بدون امضا به‌پلیس مینویسد و «سیو» فاسق 
کی اوق یره با فد آزاد سکن 
مدارك کافی؛ پلیس «سیو» را موفتا ازاد میک 
کلفت‌ها تصمیم‌میگی‌ندرو یایشان - قتل «مادام» 
را بازی کنند. در واقعیت به‌وسیله‌ی ده قرص 
«گاردنال» و ریختن در جوشانده‌ی او. اما 
نمیخورد و باز میگردد تا با «سیو» شامپانی 
بنوشد «سولانژ» که بیرون به‌دنبال تا کسی‌رفته 
به‌خیال خود فرصت کافی به « کلر» می‌دهدبرای 
خوراندن جوشانده - درباز گشت به‌اتاق» آنچنان 
رفتار ی ۳ در بازی « کل - مادام»» «سولانژ 
کلر» می‌شود در لحظه‌ی آخر این بازی « 
مادام» روی تختش دراز میکشد و تقاضای 
حوشانده میکند. 

آنگاه پس از برخوردی عصبیء ما لیخولیانی 
و سادستی ۳ ماژه خستی حوشانده وا مستو شش 


۵۶ 
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#سافت هاء آذمبای جالب و مخصوصی هستند. 
تقول معروف میتوان آنپا را آدمپای يك عدی به‌حساب آورد 
که تنبا از عبده انجام یك کار معین که دلخواه محصول تجارتی 
است بر میا ند. 

این آدمپا فقط ره یگ کم وب وی 
شسبري ه در آن زندگی میکزند» خالای که ل. 
آرژولی که در سر میپرورانند و ها از ان یل له 
درد ی هس این یت 

کلیت انسان امروزی ی به آن 

کشتاات م و ند وسیله ۲ گبی‌های تجار تی پاره پاره وقطعه 

با 
ها ثل . 

یکی از روانشناسان علم ارتباط_انسانی با طرحی 
به‌نظر میرسد خطای ما را ذر پاره پاره کردن السا ی 
رها کصتانت وان به‌معنی واقعی زند خواهد 
کرد مجسم 

او میگو بد وقتی با باك السان امروژی» بايك پدر» با باك 
مادر جوان دانشجو با باوث کارمند عادی تواتی رویره میشوید 
در جواب ابن سوّال که کیست او چه خواهید گفت؟ 

هر يك از ما انسانی را که در مقأبلمان قرار کسرفته 
بدلیل خاصی که از علائق و نقطه نظرها ر بشه میگیرد تنپا از 
يك بعد و يك جپت تعر بف ميکنيم و مین دلیل در ار تباط 
السانی خود با او» وحدت و گشتالتی را که سخت لبازمند آن 

از دست خواهم ذاث. 
نب و ۱ ۱۳۹۹ 
میکنند و ما دار نم از اينکه چرا رواط ما با آدمبا روز به 
ود سودان يك واخت‌تر و یك بعدی ار می‌شود 


ط 


فرهنگک کسب و کازماست __٩(‏ 


تحقیقی از دکتر ابر اهیم ر شید پور 





آدمهای بات بعدی 
آ گهی‌های تحار تی 


انکار نمیتوان کرد که بپره‌مند بودن 
از یث مقداز امتبازات مادی» مبتو اند به‌خوشحال 
بودن افر اد خانو اده کمات بدکند. آما در فبول 
این واقصت دو نکته را فباً یل از نظر دور داشت 
اول اینکه بین آنچه ضروریات و مایحتاج اضقی 
زند کی افنت و آنچه و به اسانی میتوان بعنو ان 
تجملات در گروه جدا کانه‌ای قرار داد باید 


تفاوت فائل شو یم و دوم ارات مادی ور ۳ 
آنطور که در بسیاری از های تحار تم 
جلوه گر مشوند دز خو شمختی افراد خانواده ۴ 


خوشحال بودن آنپا تأثیر له وقطعی ندازد: 
ور مثال: ننصت ماذری جبزی است که 
از ۳ وود آن دز محط خائو اده بعنو ان 
مپسسر بن عامل دار حجو شبجب اطقال بحنباب] نکم 
۲ تحقبقات فراوان؛ نبودن آنرا در بسیاری از 
اده‌ها عامل اصلی تاسامانی‌های توافت 
ی اطفال و نوجوانان و حتی کرایش آنا 
سر اعتناد و و ز ده تن 
نیز ازمپر ومحبت مادری‌فراوان 
سراغ می ۳ 5 معمولا آنچنان آثرا بادلیل 
و بپانه‌های تجارتی آمیخته و مخلوط میسازند 
قدرت و بعد روائی خود را از دست میدهد 
و قبدیل به‌چیزی مادی و فابل خرید و فروش 
در بازار تجارت می گردد. مثللا در سیاری از 
های تحار تی مر بو ط به مو آد 1۳۹ ۳ 
نپا با خرید این تسوت و دیق اهنا 
فرزندان ۳ افراد خائو اده» مپر و مت ۳ 
خو د ۳ به‌ا ثبات میر‌سائند. 
آکپی‌های تجارتی در اکثر موارد وقتی 
از محیط خانوادکی و روابط آن ببره می گیرند 
میخواهند اجناس خود را بفروش برسانند وتأ یر 
متقی اینکار و ژمانی میتو ان در یافت که اطفال 


نو حوانان فیل خانو اده را جح با عوامل مادی و 
غیر معنوی آن نشناسند. 
روانشناسان ان‌گلسی من تأ ید آهمتوع 
. ور زود است عا یا اثرات دراژمدت 

آ کبی‌های تجارتی برروی اطفال و نوجوانان 
آشنا پشویم و با واقعیت از چنین اثراتی سخن 
گوئيم 9 معلمیئی که با استفاده از 
تو جه داشته باشند که بسیاری از خانواده‌ها 
تعلا 1 پیش از آنداژه رن ژوانی و عاطفی 
خود مبم و اساسی میپندازرند 

مادری که او قات ستاد کمی را بافرزند 
و میکاد 3 با قول يك شغل تمام 
وفت به پدر خانواده می‌شتاید تا 
بو آنند آنچه را در با ار به 2 عرضبه ی 
زد و دز اتشیار داشته باشند به‌روانشنا 
فرزود ضو3 بو ید: تمیداتم چرا این بچه داب 

و ناراحت ناگ او تمام چیز‌هائی را که 
بیخو هد میتو اند داشته خاشت. من و 
برای چه اینطور خون دل میخوزیم 
ور 13515 ما کار کنیم تا به‌انداژه ارب و در 
بناوز یم و رت وا 2 میخواهد هراگن فراصم 
سازیم. با اینبمه او هیچوقت از ما و زند کیش 
راضی فیست. 

معلمین در کلاسپای درس وجلسات فوق 
بررنامه‌ای که به‌بررسی و تجزیه وتحل 
های تحارتی اختصاص دارد با ید من این؟ه 
پرده از تکنيك‌های ظر یف مغات برمی گیرند 
از طرق مختلف اطفال و نوجوأنان را با ارزشسهای 
فراوان عوامل معنوی و غیرمادی در زند 
خانواد گی آشننا سازند. 


پا وی و 
زودپز» دوچرخه؛ تلویز یون؛ یخچال و لواز 
این قبیل ضمن اینکه میتوانند گذران مق ۱ 
را پپتر و راحتتر کنند بپیچوجه برقراری روابط 
عاطفی سنا لم ۴ ات ات نس افراد خانواده و 
تضمین نمبکند و امکان دارد خانواده‌ای تمام 
این زوم و یزار آلات را پدور خود جمبع : 
اما با اینیمه احساس تنبائی و غربت جان تمام 
افراد آثرا ندز د آورد. 

ساژنده روابط سالم بین اطفال و زن و 
شور ذر محط خانواده بر خورداری از توانائی- 
های عاطفی و مرف که ۳ در بازاز 
مصر ف ۵ ال کمک نه ان نکند 

مثال هیچکس منکر آهمیت بیمه‌عس 

دز و فست و مات زمانی است که مر دم 
دار مما لك مغر لب مین ۰ با جر ید سم 

و سر‌مایه گذاری بخاطن آ ینده» مبته آفتف 
بتکم حوادث و پیشآمدها از بروز مشکلاتی 


در خانواده « جلو گیری 7 1 
ی بدرهای عافل میتو انند 
اند کی اد مت خود را به‌شر کتبای‌بیمه دد هن 


تا ا گر حاده‌ای برای آثبا رم داد بقیه آفراد 
خانواده با پولی که از شرکت بیمه میگیرند 
بتو آنند بدون دغدعغه خاطر به‌ژند گی طبیعی خود 
ادامه بدهند. اما در سیاری از آ کپی‌های بیمه 
از رس و وحمت مرجم بخاطر مهد مسکن است 
رو گاری دی تیا بل آ نجنان فسپر ها مگبرند که 
بچه‌ها خیال میکنند تنبا وظیفه پدر خانواده پول 
0 و9 مادی کردن اژ آنپا ۳ 
با بدر» ید زنده باشد تا بقبه افراد 
خانواده بدون تشویش و نگرانی زندگی کنند 
و اگر عاقل بود و بیعه عمر داشت و بدلیلی از 





۹ ۷ 





حای او دا برای هميشه پر خواهد کرد. 
براستی وقتی دنیای ها با بر‌داشت 
مادی خود از خانواده. هیچگونه نقش عاطفی و 
غیرمادی برای پدر نمی‌شناسند ایا مردن و از 
میان رفتن او میتواند ضایعه حر‌ان‌ناپذ بری به 
حساب سا ید؟ 2 که سیب ۸ 
رو ماد مسکتن.نگاد. می کنیم 
مادرء در کناد فرزندان خود بااضطراب 
فر‌اوان انتظار به‌خانه آمدن شو هر را میکشه 
| 08 تصور خود ۳ گوشخراش ژ ین 
سوا نی وا مشود که کویا از یتنس آمد 
» اری خس هیا بای 
مهد ام اس کی 
پدران خانواده میخواهد تا بفکر زن و فرزندان 
۳ 


و درس با 
به بح و لفدة دج 0 
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اه امد وا عصومه اععامعم عم 
۳۵۹ ود۲صس اتقو تیک ز بوجمتز 





و َو بر ۷ یزار 
میدهد. در این ۳ شوهرش بخانه ‏ آیدو 
او یکم تبه از حا سیر د؛ خو دشن را دار غوش 
او می‌اندازد و می‌گوید عزیزم. بچه‌ها نیز از 
جا یله میشوند ۳ به استقبال در میروئد» 
: وقتی مادر به انتظار آ مدن‌شو هر 
بدا نه كت در مغل او جچه درو؟ 
بن: مادر فرزندان خودش 
است. فک میکند اکن برای او وشوهرش 
حادئه‌ای پیش بیاید چه ی خواهد مث . 
رواب مادد صد‌ای ز فر میولاسی و 
میشنود م خیال میکند هما کنون شوهرش را 
دد این امولانس قرار داده‌اند و به‌بیمارستان 
میب فالاه 
کاترین: مادر خیال‌میکند برایشوهرشی 
حادثه‌ای پیش مه و ۳ صسد‌مه دیده ودر 
همین مو٩‏ هید به‌خانه و ید 


بینند گان ر وادار 0 جه پا ۳۴ 


بزر گان فرهنگ 


لوك نك . 


بزر گان 
و۱ 


و دانشمندی سخین گفته 
یر دخ فرهنگ مغر ب‌ژمین مقاوالانی دازك. 
بد در 
جالی‌واکر دا از سانر اسامی جدا ساژذ اما بیرحال آ کی‌ها 
با ژبان غیر منطقی خوذ و با معجونئی که اژ همه چیز و همه کس 
میساژند خالق دنبای بر از واقصت‌های باژ خواهند نود. 
باز بزر کتر از دروازه‌های رو با. 





ماریا: آ کپی میخواهد مردم را وادار 
یار بدلن سمه عمر 


نز: وقتی شما شغول تماشای آ 

ین 

نید بو ان ۵ 

است پدرمان بمیرد 

مارا + فکی میکنم اين قبیل حوادث 
و شساوآمانبی- 
توافید زندگی کسی را پیسه سسه نید» زند کی 
آدسپا خیلی بیشتر از پولی که شرکتبای بیمه 


بابت ان میدهند ند آرزش دارد. 

پشدنن: پسی چرا مردم خودشان راسمه 
#ب جچن رد و وت 

استیفن: برای‌اینکه می‌ترسند حادئه‌ای 
برآیشان اتفاق بافتد. 

هیکنن: خوب واقعا اگر حادثه‌ای اتفاق 
پیافتد چه میشود؟ 

استیفن: پول شر کت بیمه به‌خانواده 

نف 

مارك: افراد خانواده در اینطور موارد 
میتوانند از عپده پرداخت مخارج ن ودفن 
در عباً دنل ۳ بحس ما یه و پسی‌انداز وق سم 


جانی‌وا کر ام مشروب معروفی است که شاند بدرها و 
سره رای مقرب‌زمین آن را بحویی میشتلسند. 


آی‌ها ای اینکه به ذ و سند و امی دا آشنا 
ها ای بت از 
تما ازشاء تا فرهنگ یك ملت را د. خدمت خودمیگی آد 
بی‌معا با ب رآنچه تاکنون در ادییات بك ملت جای ممتاژ و 
نه‌ای داشت شبیخون 
درا ین ۲ کی ام جانیوا گر به‌دتبال اساهی پاره‌ای از 


طع خود رایخوبی اینا 
در بخ نمی‌ورزند. آنبا تمام مناهیم» 


میز نند تا اج‌ها تاقی به‌ماند. 


و تار یخ خ مغرب‌زمین مماید ۷ از طریق این 


انجمن وسائل 
را زمنه بکی از تحققات جالب خوذد ساخت و اسامی را پمی 
تر تیب دراختیار هزارانٍ هب دبیرستانی قرار داد تا در 
" سیاری» پاره‌ای از و را آمی‌شناختند وسکوت کرده 


بعضی‌ها میدانستند جانی‌وا کر مشروب است و دنگران 


ار تباط جیعی و جوانان امر بکا این آ کی 


ثربت در مقابل چا وا کر یز از خصوصیات اذ نب 
بودند که‌چون سقراط و د کارت و 


علامت مشر وب و اشاره بو سکی» 





نخو اهند ز 
بررای مج ودفن نیست 

ماریا: بعضی مردم ٩‏ ند ۳۳ 
خو دشان زا مه کنند حادثه 5 گه اری برایشان 
رخ نمیدهد و مثلا کشته فخواهند شد: 

قأمی: ا نی بدر شا دد بممارستان 
مریض و بستری باشد میتوانید از پولی که 
قبر کت یمه برای منالحهة و حرمان او مندعد 
وت مه 

۳ پدر براثر حادله‌ای از 

مبان برود» دی کر نسست تا مخارجخانواده 
را فراهم کند و ی همیشه محبور خوآهدبود 
از ول یموب برود و برای خودش کاری 
دست‌وه 
پول مس دز جیست؟ 

فیلی: کی پدر خانواده بمیرد برای 
مدتی این پول زندگی افراد دا تامین 
۳ برای خودشان کاری دستءویا 


هیگنز: خیلی خوب.. دیگر راجع به 


بخاطر دارم آن روزها را 


آن روزهای خوشی را در عصرهای آفتابی بکشنبه‌ها که 
رت بان میزد-خواب دزیودمات بوذ و تنبلی توان کارها 


تنبا در گوشه‌ای مین" 

بوی خوثی غذا از پنجره ]2 
محبت اطاق‌نشیمن را دربر میگرفت. 

آ ر وژها ما نا هم و در کنار هم ود نم 


بو 


پدر» ماذرع و و و براذرها بم. 


یه وی 
و حالا تروزها را گم کردهام. 
و می آن ان 


خود را میجویم. 
شر کت ۶ 


دادن خانواده در جامعه مغر بژمسی اند حوانده . 
که گاه هزاران کبلومتر دور از هم و 


تا از هم بادی کنند. 


بغامی است کوتاه با علامتی از تلفن که چنین می- 
کسی در آن خانه قد بمی میخواهد تا خاطرات گذشته 


خواند: 


را 1 اد مرور کنید. 
تلفن بز نید احتیاجی ند بدار ثسست. 


تلفی شما حتی اگر برای خودتان خاطره‌انکیز یست 


برای ما سود فراوان خواهد داشت. 


بخصوص ار ان تلفن بین‌المللی باشد. 


ماخ ما میکفالی وش ]اش دی‌خالای که از دس 
کمك نکر ند. 


دادها ند نبستید از صدای خاطره‌ها 


و داستانبای خنده‌دار می- 


تنپانی هستم که راه ار تباط با گذشته 


تلفی بل حتی ندون اننکه اشاره‌ای به‌نام له 
کت دن: اوق وس بقول ماوقا سرودیانگیراز شسخ- 


و - 
سر در لا خویش فرو کرده و سراغی از هم نمی گیر ندمیخواهد 


چی فکر می کنید 
افیف کنیا تن 
به‌خواهی و براددم تیک مس » وبه‌نظرم‌میر‌سد 
ممکن است برای آعیا نیز خادته فا گزازی پیش 
بیاید. مثلا آ تش و 
یکتر: خوله پ ایتطرر یتیگ وا 
که اگر برای پدر شما حادثه نا گواری رخ 
بدهد و اژ این دئیا برود و در ضمن یمه عمر 
عم تاکنته باکند بو ۳( 
وود هی زند کی خودتان 
اند هزینه غذا و لباس و کرایه خانه بجای 
خودتی باقن قواقه پرمر و تا کی پیش 
نخواهد آمد و از همه میمش زند چون 
گذشته و بدون اينکه چزکه تفیس ادامه 
خواهد داشت 
کات ین: نه»_ من اینطور فکر نمی کنم. 
هیچ چیز جای پدر آدم را ثمی گیرد. وت ۱۳ 
است که بصن .كمك میکند 5 بر رکف 
تشو د۵. پهر بیآگن م رحس " 
بنددیٍِ ی دی تنمت ز 


ً وحمت بکشد ۲ پو لی بدخا ثه بناوزد 


ق 





و سم زئد کی خانواده ید خو | هد شبثه» 

فیلیپ: خانواده هميشه مثل شطرنجی 
خواهد بوذ که ! ی تکیه خودشی را از ذست 
داذه است. 

مار گادت: وقتی پول شر کت بیمه تمام 
مشود مادر با ید ندال پیدا کردن کار از خانه 
بیرون برود و به‌شخص دیگری باید پول داد 
تا ده‌خائه بیاید و از بچه‌ها فکپداری 

ماریا: پدر از روزی که آ دم بدنیا می آ ید : 
هک سر از 
ین دنیا رفت هیچ‌چیز جای او را نخو 

یا اینکه در این گفتگوی ای ام یی 
۲ حالب؛ بسیاری از اطفال درجواپ دکترهیگنن 
به‌ارزشسپای مادی و معنوی پدر و خانواده نیز 
اشاره دارند معیذْا دار پا یان» نو فستده کتاب 
کفتگو دزنازه تلویزیون اینطور نسحه مسگیره 
که | کش اطفال» دار را قنپا فصو رت نانآ ود 
خانو اده [۴ که سنمت. و وظیفه اش کار کردن 
و پیداکردن تول است دز نط مجسم م 
و بنابراد های موفق کت 
بیمه قبول ۳ که آنچه بیمه درپایان عص 


تم حازه به آسائی می‌تو اند جای بدزر خانو اده و 
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سش 


فر هنکت کسب 9 کازماست 


9 





۳ ۱ ع > 


9 وقتی دنیایآهی‌ها 
با بر ذاشت 


مادی خود ازخانواده 


هیچ گو نه نقش عاطفی و غیر مادی برای بدد نمی‌شناسد» 


۲ وا مر دن و از مان رفتن او 
می تو اند ضا بعه‌ی جبر ان‌نا بذ.بری به‌حسا 


با« » ِِ 


0 1 90 اه ۳ 7 و 


اب ِ ِ بت ۲۰ 


مج اه مب مه ده بمع تلم 

سم جوا عراز اه نم 
2 نیما معا د ما دعر ۳ 
۱ 0 ۵ .۰ 35 
ٍِِ بحامزه کم زب خد ...۱۳ 
۵ مه جه آه جنن می) ۹ 
۱ ۵ ان اهنای جرد معا ال ۳ 
یی اد ولا سس سینت 

مج ما تیه وه دا تمحرامد 








0 ِِ ممات ی تفع ۵ جودج 


ارجا خر عامجا ۱ 
ره موز که دملا اموهن ند 
ری 0( 8 ام كت ۷ 


ب بیا بد؟ 5 


ِِ ۳ جوا س ۱ ۱ 


مت طسو مور وا سل 100 ۳ 
۷ نجل ۳ 0 ب_ 








برای همیشه پر کند. 

ودک اک کت ای نا تیار 
خوشحال کننداه و مسرت‌انگین است. کسان ی که 
در مورد تبلیغات به مصیق و بررسی میپردازند 


وقتی آقای فیک مین سنگوان را با 
اطفال و نوحوانان مدارس انگلستان در مان 


گذاشت بقول‌خود به‌پاسخهای جالب و 


انگیزی دسست یافت. 
می‌کنید چه عواملی باعث 
۱ بوچ ۱۳۳ کپی‌های 
تجارتي اینطور پراز خوشحالی و شادمانی‌بیابیم؟ 
پول و روت یا زیادی هستند. 
و ای س در آن زند کی 
مشکفادم و اثائبه‌خانه» ماشین ز خشتونی- 
های مدرنی که نرق مبز‌ند» و مخلوط کن غث| 
که برقی و اتوماتيك است. تمام این چین‌ها 
که برای خریدنش باید پول زیادی بدست‌آورد 


و خرح شد. 
کن: اما من فکر میکنم شما برای‌داشتن 
س اسپاب و آثانیه‌ها حتما نباید خيلي پولدار 
با توبن پاشتزا. اخنلا -" مازیین لا ب سشوئی 
3 فگوان بطور سطی نیش صاحب استث 
: خوب ی چه عواملی باعث 
خوشیختی ‌ خوشحالی افراد خانواده مسشود؟ 
من فکر میکنم همین که این 
خانواده‌ها" را در د یی 9 میدهند حودشی 
ناعث خوشحالی 
جواب آقای هیگنز بس دو مر تبه 6 
تا متوحه شاف سسباز عظیمی که در اذهان 
بسیاری از اطفال ونوجوانان امروزی بین‌زاهمت 
ماگ دنبای قبلیغات و واقعست بسته حپان 
خارج وجود دارد بشوید. 
سیاری از ماء برخورد اطفال و نوحوانان 
را با وسائل ارتباطی مدرن چون تلویزیون و 
فیلخ بسیار م0 ای ۳ ت 
تکیه بر دانش و اطلاعاتی داریم که آنبا 
بپیچوجه صاحب آثنپا نیستند. 
ما خیال می کنیم بچه‌ها چون خودمان 
براحتی دنیای غیرواقعی برنامه‌های تلویزیون و 
داستانپای آ کپی‌های تحار تی و تشسجصی فسد ند 
و لبخندی س و از آن م ی گذرند * درحالیکه, 
حواب کیث اطفالی جون تم ۳ میدهد که 
آنبا خیال می کنند افرادی که ها نقش 
بدز » مادر و سا ون افراد خانو اده 2 بازی مق گت 
خانواده‌های واقعی هستند و بذ‌هنشان خطور نمی- 
کند که هريك از آغپا هنریشه ماهری است 
که فقط برای چند لحظه در مقابل دوربین نقش 
نک اژ فامیل ۳ در عسپبلده دارد. 
بل یاری از اطفال و نوجوانان 
درد 7 های تحار تی تصو بر ی بیش 


انداژه رو باه ۳ رز ند واقعی به 
آنپا میدهند. ک هیگنز به کفتگوی خود با 
دجه ها آدامه 

هیکنز: خوب همه شما يك آ کیبی جالب 


در مورد پودر لباسشوئی دیدید و میدائید که 
سازنده این پودر میخواهد مردم را به خرید 


9 9 ما خیال می کنیم 
بر نامه‌های تلو یز بون وداستان‌ها یآ گهی‌های تجاد نی‌دا 
تشخیص میدهند و لیخندی میز نند و از آن می گذد ند - 


در حالی که چنین نیست 6 


شخصی نام امرسون‌فوت» وقتی آژانس تبلیغانی خود 
را که سالیان دراز در آن بکار_پرداخته بود به خاطر تبیه 
آ گبی‌های تجارتی مربوط به‌سیکار نرل میگفت جمله‌ای از 
خوث به باد کار گذاشت که نعدها نج مر وط به‌مضر ات 
سیگار مورذ بیره‌برداری قرار گرفت: 


فکر می‌کنم حق نداشته باشیم.تا از طریق کشتن مردم 
رو تمند بشویم و جیب خود دا پ رکنيم 








8 محصولش راغب و تشویق کند. فک می کنید 


افن ژ و از اه راهی انحام سل ظد و ۲3 
ترغیب و اغنای او چیست؟ 

ماری: آ گپی خانم بسیار جوانی دا با 
فرژند خردسالش نشان مبدهد. خائم این ق ۲ 
کوتاصعی بو شسد ه و جلب قظ وا می گنه 3 من 
دستپای بسیار نررمی ۳ یعنی گو بنده بنطور 
میوید ما که نم‌توني اطفت دستبا را لمس 
کنیم. آدم له ند واقم مصرف این پودر 
رختشونی براعا فت دستیپا 

هسگله : آ یا مادران و مادران حون 
شما در خانه مثل این خانم ترا 

دجه ها خندند و شاید در يك 
لسظه ضاد بیت مادزی ۲ در خانه لباسپای آنپا 
را منشو ید و از انحام این کار کله‌ها دازد با 
زن جوانی که لبخند میزند و کوب در دنیا هدف 
و آرزوئی جز شستن لباسیای کثیف بچه‌ها و 
شوه هر _ قدارد پا و متعحب مي 2 

کاترین اولین کسی است که در این 
مو زد به‌سئوال آقای هیکنن سواب میذ‌ظل . 
آقر فن: قه جیر ایداً ایتطور قیستت. ‏ دعث 

از يك روز خسته کننده مادر آنقدرپر یشان‌احوال 
است که اصولا حوصله اینطور لباس پوشیدن و 
آنطور که مر دم مر دارئد زئد خید 
چیز طافت‌فر‌سا میشو 


بیتر است. 


یکی از این آ گبی‌های تجارتی دیده‌اید که به 
مادر خود شما شباهت داشته باشد؟ 

سوزان: يك‌بار در يك آ کی تجارتی 
0 زیادی ای 1100 را در قنور ماز 
ف و كِ_ مادرشان مخت نز 
اینکه لاسبای حود را کثیف کرده نو دند و او 
من با ید می‌کشسست ناراحت ت مند بود و از 
ضعف اعصاب می‌نالید. من خیلی زود یاد مادرم 
افتادم. 

و آن 1 کلف که بجه‌ها رابه‌یاد مادران 
خود انداخته بود از سری تبلیغاتی است که يك 
نوع قرص اعصاب معروف به‌بازار میفر‌ستد تا 
مادران‌را به‌خر بدو استفاده از محصول‌خو دعلافمند 
ساژد. 

مادر از تمام حوادئی که در محیط منژل 
معمو لا بوسبله اطفال رخ میدهد عصبی و افسس‌ده 
است و بعد از پایان ماحرا صدای آرام‌بخش 
گو ینده یادآوری مت 25 مثلا فرص هور ليكك 
درمان درد شما است. 

هی اوقات این هسایه‌ها حستند که 

یداد مادر 1 پا افتاده میر‌سند و اتفاقاً آنبا فیز 
از اثرات رم 7 وت سم ٩‏ 
گویند۰ مادر بجای اينکه برای مشکل تر‌بیتی 
خود و فرزندانش راه چاره‌ای بیاندیشد از آنچه 
ها در اختبارش می گذ‌ارند پر ه میگ چه 





ميشود. 

آقای هیکنز و بسیاری از دوانشناسان 
معتقدند که ابن قبیل راه‌حلمهای فوری و به 
اصطلاح کپسولی مبتواند مردغ را به خوردن 
قرصیای مسکن شرطی و معتادسازد. رامحلمای 
تجارتی بپیچوجه‌وافع بینان‌نیست وبسیاری‌ازافراد 
جامعه که متاسفانه راه و روش سروکله زدن 
با فرزندان خود را نمی‌دانند و دد این مورد 
راهتماتی نشده‌آند خیلی زود بد‌آم می‌افتند ۴ واح 
حل را پذیرا ميشوند. 

یکی از بچه‌ها ضمن صحبت با آقای 

می تو یت 

ری : آین سبر کگا 1 کب ضا نشان می‌دهند 
که مادتچنلود خضبانی میشود - و کنترل خودش 


را در مقابل ت از دست میدهد اما وقتی 
حور لیاك را رد حالن خی مت مشود 
ار ۳3 می کنید همانطور که در 


نشان مبد‌هند» وقتی پای بچه‌ها به‌ظری 


اش و آثرا می‌اندازد» مادر های واقعی 
انطور تاعای جو د و ازوست سل سل واحساس 


زک 
ری: مادر : 


می‌ کند امافکر نمی 
۹ ۴ .۰ 


عصبانی میشود و دادوبیداد 
نم به‌هور ليك احتاج داشته 


هیگنز: آیا ۳" تا بحال مادری را در و در پایان همه چیز تقریبا به‌خوبی و خوشی‌تمام 


9 پدران ومادران سیاری در امریکا از نفوذ ۲ گمی‌های 
35 باید به بچه‌ها حالی کرد تبلیغاتی در عکس‌العمل‌های رفتاری فرزندان خود سخت گله‌مند 
شمش هستند. لو لسنده تاب واقعیت گشوده ثر ال زمننه تحشقات 


فراوانی صورت مصاحه‌های حضوری اتحاغ ذاده مسئو لسد: + نگن 
از مادران سفید پوستی که با او مصاحبه میکردم و بیش 
از اندازه در مورد تر ست فرزندان خود احساسی نگرالی هیگر۵ 
به‌می اظبار داشت: متاسفانه آنچه را آ گمی‌های تجار تی به‌ما 
عرضه میدارند برای فرژندان خوذ خر بدار هستیم. 

زندانمان ی چون اجونز هنرپبشه 


که دیک ز ودیز» دو جر خه. لویزبون» 
بخچال و لوازمی از این قبیل 


هِ 1 تب ۳ و ما ۱ 
صمی آن که می توانند ز ند گی را دا ند هی آخری مل با کب با ماب 
ضّ » اهنگپالی 5 ت‌ 
ر احت‌تر کنند» نز و ۶ خلاصه رای را که ها ار رت 
3 کننده آن هستند برو 
آما تا اب همه‌نگر ا » و بر | ذالما ِ 
به هیچ و جه برقراری رو ابط عاطفی سالم مباد ی خی 7 رد 

۳90 9 و ۱ ب ذبگران لودن به‌قمت از دست؛دادن هو بت» فردی 

و محبت امیز بین افر اد خانواده را داب موب دیگران بونت مت دید و 


اقر اذ از اینکه خودشان باشند و حشت دارند ۴ بسیاری 
از دستورا لعمل‌های آ گپی‌ها را ما ی چون میخواهند هپر 
تائید همگانی بر آنبا زده شود. 


تضمین نمی کنند. 66 
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مالمممه ماص‌لمم و یل و تیه اد اما .رح مار تا ۱۱۱۱۳۵ 
یم دوعص موجمم ع ما ۲ زیر اج یی بو وم اد و کم وا منم و 
ی سا ام او ولمم و و و وا مور اوه تاه لرصص 
اه تا و ای زوم ای و وا او یل فاص او اه مها ی 
مب ماه دون وی نب مصد.. چا صی هس رل وی و تا وه ی مه مد میم مار 
5 وم ها با ما ماج ما دمم وا ما حوظ تاو وه ۱۵ 
ام هجو عطه نویه ۷ منم وم میم سم بط لام موه مت 
م۱ و و وخ ودره با ای اه تم تون اور 


ماه دون ماطه ود اه مره و م۲ متام لجه ما مه لا و تا ها اه 















,صفص ۵ مها اد یه ش .ماه مه اک یو وص ..  .‏ واو0 ع ,مد اه مصه ۳ تعلنز . 
۴« ۴ اج ام دمص اه ماو مد ان من م۳ 
۱ اس مها لها بمم مر مت سا اه یی ان از ۱۵ 
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گنجینه‌ی فرهنگی بات ملت نه‌فقط ددموژه‌ها محفوظ استء 

بلکه در دانشگاهها و مرا کز عالی آموذشی‌ست که عده‌بی دانشمند و 
بژ وهشکر از آن نگاهدادی می کنند» آن‌دا می‌شناسند و 
می‌شناسانند و به‌جوانان علاقمند و مسئول‌مملکت می‌سپاد ند. 

به‌نظر من تاآن‌جا که به‌هنر نمابشی مربوط می‌شود 

مراکز عالی آموذشی 

این مملکت ددانجام و ظیفه‌ی خود قصو کر ده‌اند 





یکی دو هفته‌ی پیش جلسه‌یی بود در 
تا ترشسپر تحت ی «مروری بر تاراسماعیل 
خلج». تس و» تصور میکنم» باطنا تمام افرادی 
ی کار های او رت کسی «بد» تکت: 
«احسپ؛٩»‏ نگرفت ده یس فا آمو اج حخود 
هوا را مسموم نکرد» ولی از «مروری بر انار 
اسماعیل خلج» نیز خبری نبود. حضاز در جلسه. 
سماعیل خلج بودند و از نجوه‌ی موالبا وجوابا 
و برخوردها چنین برميامد که کسی درآن میان 
به‌هثر نما پشی بی‌تفاوت نیست. به اصطلاح هبي 
کس تماشاگر فعادی» نبود. ولی چرا نخواستيم 
و ۳ فتو افستیم به آ ثار اسماعیل خلج بپرداز یم؟ 


نمیخواهم از نحوه‌ی بر گزاری این جلسه 
انتقاد کم نمبخوااهم زارشی یه خواننده‌ی این 
مقاله تقدیم کنم» ولی مایلم به ی 
از این قبیل است اشآوهای : 
را میخواهم به صورت . يكث سئوال 
هن مند ایرانی (مثلا يك اشامت ین هر کز 
نمیتواند امید این را داشته باشد که دراجتماع 
خود شناخته شود؟ منظور از شناخت» شرت و 
یا محبوبیت لیست؛ زهیا اسماصل خلج: 5 بهآ نها 
يك هنر‌مند میتواند در اینجا به شبرت و 
مجو بست در سعشه از سك ه آمست. 
شناخت جی دیگی بست؛ در شناخت نه 
فقط عشق و علاقه و یا سلیقه مطرح است بلکه 
سواد و تخصص نقش والاتری اژ و عالافه‌ی 
صاف‌وسادهو یاسلبقه‌ی‌شخصی دارند. ار تافتل 
خلج ببترین‌نما یش‌نامه‌نویس همروز کار خودمان 
باشد» بدون شا د ازریتدت استه و 
آیا تا به‌حال کتابی و" یا کتاببایی که در آن 
آثار آو از حنبه‌های مختلف (مثلا اجتماعی؛ 
سیأسبی» روائی» 3 یمی؛ فلسفی» ۴ حنری) موزد 


تحز یه و تحلیل قرار فته باشد در دسترس 
دوستداران کار های او قرار ر کرفته اشست؟ حو آب 
متاسمفانه منقی‌ست. 

شا ید برای عده‌ای نز 
مئوالی عجیب بلپاثة ‌ 
وقنی 2 آمریکائی 


ادبیات آرزشی قائلند و به ال اضر ام ی 
. مطرح کردن این سئوال برای 
0 
دانشحوی هنر های بط است جسیاز طبیعی 
و حتی ضروری جلوه میکند. ولی آیا يك فرد 
علاقمند و پژوهشگر ایرانی جوا در حال 
حاضر امید اینرا داشته باشد که کتاببائی دد 
مورد هنر‌مندان ایرانی مورد علاقه‌اش بخواند تا 
هناش از آنان. و تدای فزونی یابد و با 
کلماتی چون «خوشمآمد»» «بدم آمد»» «محشر 
بو د»: «افتضاح نود دز حائز ند؟ فش » نمیتو اند. . فسن 
به چه چیزی میتوان امیدوان برد 
دار رد نمیشود ۴ ۳ 
انتظاری دا 7 را ميکند. اقن 
وظیفه‌ی او نسست. ولی آ ار و 4 اگز آرزشی 
داشته باشند - باقی میمانند و جنء گنچینه‌ی 
فرهنکی آن ملت محسوب میشوند. به‌نظر من 
فقط مشود و باید به يك چیز یا جا میدوار بو 
به - پرای مثال - دانشکده‌ی هنرهای زیباء به 
دانشکدء‌ی هنر های درآما تباث و یا مددارس ۴ 
ما کزی از این قبیل. یعنی مکان‌هائی 
و هنرشناس (در تخصصی) ویزوهشگر 
قمند» شب و روز خود رز ف حت فقس 
اد خارتتر) میکنند یا به‌دیگران 
میشناسانند و نتیجه‌ی تحقیقات و بررسی‌همای 
خود را به نسل بعد از خود منتقل می کنند. هنر- 
ی کارهای هنی‌مند را با دقت مطالعه 
میکنند و به خاطر تسلطی که به تاريت هثر و 
حول فکر انسانی دارتد قادرند کار هر هر منث 


وی ۱ و 


مواژ ین ی رها یش و دار 
و سیتکتیو ی جرا ی نکنطننهت وت از. طرای 
اه ماش از علمی - البته تا 


آنجا که به به هثر مربوط وه این حرفبا 
خبری نیست. اما می‌بينيم که هر سال عده‌ای 
لیسانس میگیرند و ميایند بیرون. 


این ۰ تدریس و 
به تلاس میروند و س بیرون مبایند ‏ 
در آن کللاسی‌ها؛ دز ۳ بخانه‌ها جة مسگتند؟ 


آنپا واقعا چه میکنند که کازشان این چنین 
لز فمن امنت؟ بن در این کلاسپا - دد این 
کنا بخانه‌ها ست نمو ده‌ام 7 همسئو آنم ۳ اطمسنتان 

بکویم که در این مراک اآموزه ای از 
صداقت و شرافت عا لمانه (به‌قول کی ها 

آ کادميك) خبری نیست. دانشجوئی که فارغ- 
التحصیل میشو د» آازفن خی وتیل یرای 
لیسانس خود قاثل فیست - یعنی نمیتواند باشند. 
سن جرا لتتافی عیکیردو نا لیساقش بل لو داد 
مشوو؟ گاهی او قات اتفاق مبافتد که دانشجوئثی 
به من رجوع میکند تا او دا قر نوشتن پایان 
نامه‌اش کمك کنم. در هر يك از این موارد 
(یدون استثناء) متوحه شده‌ام خوامست‌استادان 
ار آنقدر پالین و مبتذل است که نتیجه‌ی کنار 
دأنشجو هر قدر سم و لب باشد ت 
توان آنرا ی پایان نامه به‌حساب آوزد. عجسب 
ایشکه : بعضی از آین دانشجو یان با امتیز فار عب 
تخل مضوئه و تنبا چیزی که در آن چپار 
سال (البته اکن به بنج یا د شش سال نکشد) با خود 
به احتماع میاورند مقداری "؟ تعصب» و جیپسه- 

منت يكك ورقه به امنم ایشاشن کذ تتیچهای 
شد‌آرق. 

برای مثال: مومع (همین جوری) «برشت» 
را میپررستند و مثا از « ت» بد میگو یند. چرا؟ 
به‌چه‌دلیل؛ آیا او که «برشت» «ا دوست دارد؛ 
رحمت ایثرا به‌خود داده است که زبان آلمانی 
ببا موژد چا وشته‌های او را ب زیان اصلی مطا لعه 
۳۹ و به احتماع خود جن ۶ یا درباره اش 
تحقیق کند؟ به همین دلیل است که غولی ب ۳ 
«برشت» با همه‌ی عظمتش هنوز در 
خاشتاخته تب و 
نما یگ‌فا مه‌فو ینس ده ی نمایش به فارسی 
بر گردانده شده» او دا نمی‌شناسیم زیر! که 
تعصس : شناخت ده همر آه ندارد. 

0 دیکر: کلمه‌ی «تعبد» در دهائبا 
افتاده. یکی در آن حلسه - جلسه‌ی «مروری بر 
آ ثار اسماعیل خلج» - میگفت: حنی‌مندان متا 
شر قی‌ها؛ و هنر مندائی عر‌بی نرمنده‌ان 
(متعید‌ی» هستنكد. . حای شکرشص بافست 
دیکری در همان جلسه گنت که ما شرقی‌ها 

ی «تعید» را از غربی‌ها به تب وی 
چرا در مورد این تحشسق فمی‌شو د. سن 
لبسانسیه های این مدارس نمید‌انند که این کلمه 
را در جه زمانی از قار مخ آروپا و به وسیله‌ی 
کدام هنرمندان و فلاسفه و یا چه هدفی به وجود 
آمده زا گر کسن بخواحد منک تسبده زا 7۷ 
سبیثه بزند بداند (بشناسد) که منک چه چیزی 
11 یه سبیت مس ثث ؛ ق آنقدر راحت هنر‌مندان 
خودمان و ار مب 9 به دو دسه‌ی 
«متعبد» و «غیرمتعبد» تقسیم نکند. ( کلماتی چون 
«پوجی4: «یورژوا» 2 هم از عم قسلند.) 

مثال سوم: يك دانشجو به جای اینکه 
در طی چپارسال فکرش دوشن بشود مخصوصا 
اگر داتشجوی علاقمندی باشد - در «جببه»یی 
قرار میگیرد. انگار دد اين مراکن عالی عملی 
ید او رسالت مسا لس از هنر مندان‌بخصوصی 
مود پباید او هنی‌مندان دیگر زا .به بجاد 


پیج قمی قود وا ۰ 1۳ کار گاء نما یش 
ال ۴ ۳ ۷ ۳ ۳۳ و24 چنین رو یه بی 


کمال صداقت با يك سازمان و یا مر کل 
هنری از نقطه‌نظر ایدئولوژیکی دوست بود و 
یا دشمن بود. ولی آنچه مخرب وزیان‌بخش 
اسنت ایشت که این خوب گفتن‌ها وید گفتن 
این دشمنی‌ها» این دوستی‌ها - در چنان سطح 
مستذ‌لی اتفاق مىافتد که دد این میان شناختن 
زیت ای فستيم 
را پهناسیم. این خاک آعوذشن فالی. می- 
توآند (و با ید) ثفشی دز آین‌شناخت داشته 
خاشست» وی آب ان ی تکان ثمی‌خو ز ۵. 
مثال دیگری مس تم ؛ در آن حلسد» سس 
اشتاه ۳ (و متاصفانه در اشتباه نیستم) 
زده شد و ۳ حرف آین بود؛ ای آقای 
خلج دلنشین است و از دل برمیخیزد ولاجرم 
بر دل مینشیند. باتلا نگیم دکه خداوت اچند 
سال که اسماعیل ختلج را از نزديك می 
شناسم و خود را از دوستداران کارهایش به 
شمار مباوزم حرت دیخری در مورد رها یش 
ایشت؟ , کار های او فقط قزز* سطی ‏ با" دزد 
ی 
که درد دلمپائی دارند و و دارند لاجرم 
مینشبند؟ تصور قمتکنت قمتکنت 0 ۳ ۲ فقط این 
باشد» اسماعبل خلج 3 نمیشود یلث هن مند 


به حساب آورد. خلج چهمیخواهد بگوید 
حرفش چیست؟ احتماع ما را نه می‌بیند؟ 
دیا زا چکونه می‌ینده با خدا و با ان 
جگونه طرفی است؟ مساثا که مطرح 


چستت؟ و آلا سائل دا ده 
رسالت او در جست؟ آیا" او فطل تماشا گرش 
را ناز میکند و برایش لالائی میخواند و یا به 
او هشدار سمیدهد و تازیانه نیز میزند؟ لطافت 
و دلنشین بودن او در چه سطحی مطرح می- 
شود؟ خشم و غضب او چه ریشه‌هسائی دارد؟ 
ی 
میت اذیم او دا با لویسند گان. دیگی مقایسه 
نت؟ او تا چه حد در بیان افکازش موفق 
است؟. 
اب اهامای سشتوالها 
با مد 7 سس یا یچ یه دوستد‌اران 
ارهایش تفدیم شود؛ زیرا فقط در آن مرآکن 
اسیت که رف ودانش آن ر دارئد (و 1 با باید 
چنین ستوالبائی پاس ی اگر آنبا به 
ها رک پوس ای 
فن دا دید » داده خنحو اعد شد 15 
تأاسف ۳ نه فقط اسماعیل » بلکه 
تمام هنر مند.ان ۳ ارزش ایرانی ۳ اتی‌از 
قیل د«دلنشین». شاهکار» «عالی»؛ «کو بندم» 
بعنی همان تی که در برنامه آینده‌ی 
فیلمبا به‌خورد تماشاگران میدهند سته‌یندی 
مشوثثك و صحصح و سالم و متاسفانه کاس اس 
تخو رده و :۱ م فاخه فندت و مه 
فرآموشی سپرده میشوند. 
گنجنه‌ی فرهنگی یاث تارج ند فقط‌ جر 
موژه‌ها تقو اس بلکه در دانشگا ‌ضا وموا کین 


عالی آموزتی: ست فله عده‌ای دالشمند و 
تک نگاهداری مسگنند» آنوا 
مطا لعه آترا میشتاضشند و میشتناسانندو 


وی مر قاط 
مشود مگ عالی آموزشی بیش یبوط 
انحام وظفه‌ی حو اش قصور ز ده‌اند: 


۶۵ 


۶۶ 








فیل درد تاز نکی 
ازسنح‌ی ۶۷ ک6- آن>- کن. 


کنه فر دسها ی [جرونی + جسن»؛ خب؛ ژ یاده 
اد اي بو یه خر ایطوری بز‌نن 
با و ز 5 9 
بوده. ثی دوتا دسه نتونسن باهم ثنار بیان. یی 
داره کلك او بو ۴ دیگه‌رو می کنه: ایا بازار 
بی‌سرخر می‌خوان. ایجوری # می‌برن بالو. 
ت‌ ِ . هرجی شون بباد.» 
مک 1 تعل گفت «هر گنده‌پزی تب 3/۷ 
خوری دازه» کاکو.» رو به‌جلال کرد. . «من نمی 
توئوسم شیم » زر ۰۵ بات رفافت 
۰ دلته ده دس تیار ازت ژ بر با م کنم. 
تونوسم سر‌دربیارم قضیه چی‌چی‌یه واز 
آب می‌خوره. ولی قو بی‌پیر سرتق بودی. امن 
سرلج بودی» . » شیرازی بر و 
جلال نگاه کرد. «تازه. من اگر میگفتم یل 
و تو جزو اونا بودی من اون خراب کرده‌بودم. 
پی‌سال دوویده بودم و اووقتم کاره خراب کرده 
بودم.> 
جلال گفت «من فکر می کردم تو مال یه 
دسبه‌ی دیهه‌یی. یه دسته‌ی رفیب دینه. من 
7 وت‌جزشتم. کاب ی 4٩‏ بو ؟ رده بودم. منم 
فکر کردم تو هم این وسط اومدی سبمی بت 
برسه. آزین اد با رای دس‌وپا کنی. این 
چند روره صد زقم ادم دیدم. هر ندومشون صد 
بل یکی کل فازو قر. حقه با تر ۰» و 


شس‌ازی دسست زانوی حللال گذ‌اشت. 
«دیگه گذشته.» زوشسن کود. 
خسته گفت «ماشینووه تحویل‌دآوی. داداشته پس 
گرفتی.» بعد گفت «ناخت خوبی نزدی» کاکو.» 
جلال گفت «رودس خوردم.» بعد گفت 
(هشن تقصس خو دما.» 
شیرآزی گفت «موقعی رسیدم که بنزو 
در رفته خو 5. ثی دای راسيبامی باه در دس 
ب. عقب سرتون اومدم. دعواتونم دیدم.» 
نگاهی به جلالانداخت. «خوب مالوندیش؛ کا کو.» 
به‌سیگارش یلك زد. ب وفیت «خدایی نود سر 
۳ خاکی نکه وی من دیدم شوماره. وی 
خودمه برسونم لب سد شوما رفته بودین. من 
راهو بله نبودم. کورمال کورمال اومدم. وقتی 
رسیدم تو تنپو بودی و نامرد وچ مم 
تونوسم و تو اون حال برم 
3.2۳ | چنکوم. خداره جه 
دیدی؟» شیرازی ِ به‌سیکارش پك زد. «یی 
سرنخ دیگی باد بجورم.» 
جللال فک 5 د نمی‌بایست می گذاشت 
ی ی رز ۳۳ ی‌رفت. 
شیرازی گفت «بول مولم چیزی گرفتی"» 
حلال فکر کرد. گفت «یه چك 
پانصدتایی.» 
شبرازی گفت «جاك؟ بیذار در کوژه 
آیشه نو ز ؛ کاکو.» 
حالال تفت 7 می‌دو نم. ۰ 
ور او کفت «نپه چرو کرفتی؟» 
۳ گفت: « گفتم که ده مامله‌ی‌صوری 
کردم. وقتی گفت چك» گفتم قبول.» 


روششونو می‌دونم. فکر نمی رن قیقد ساده 
باشی.» را ازشی زد شسشه 
و با ین شبد. 4 ر َ, خور آنداخت. 
گفت «جچه و 4 سم ۴ 
پیش خودمه.» 

بت شیرآزی دز ست‌ یدام 
۳ و یله خبال می او لاف فک ای 
ذ دل شیرازی آسته ۵ حِ ِ به‌راست 


فت. در حاشبه‌ی خا شست» 
سچی< ده 9 
پیش مت خستا . ۴ 
۶ داد شود اون « و 
ص وزده بودم. اکه_بم 


زدن و داداشمو نمی ثو سم پیدا ک نی 9 
اون افندی 3 من او نها ۴ حای داداشمو 


نشونم نمی‌داد اونوقت من دسم به چی بند بود؟ 





آقا کلاد؟» 

«عقلی کردی کاکو.» دعب گفت «افند به 
چطوری کشیدی اونحو؟» 

«شرط گذ‌اشتم. پیش خو دم گت ایا 


به‌باد پشم 


که نو مس به‌نیس می‌کنن پس بذار من‌دس 
پیشو بخیرم.» 


آشیرازی با - گفت «عقلی کردی.»دنده 
را حا کرد و راه افتاد حالا در مبانه می‌زاند. 
گفت «پس ادطو.» اد رت «ید‌نشد.» 

جلال دید چشم‌های شیرازی که جاده 
را در راستای نور نزار چراغ‌های ماشینش می- 
پایید» برق می‌زد. دورتر منظره‌ی شبانه‌ی 
تپران سس دست. بود. عسن سقاخانه یی وق 
پررشمع روشن نذری. 


دو آزده 


«۰ 8 


شبرازی از کوش نه4 و اسنت قتطکیات و وارد 


کوچه‌بی شد که جلال اسمش دا نمی‌دانست. 
دو باره به‌راست پیجید وتوی مك خرابه فو 

و چار آ* در خانه‌ی شیرازی اینجا بود سیاثا 
آهارتیان بنج طقه. از پله‌ها فلا رفتشند. ور 
طبقه‌ی سوم وارد ضال شدئد فرششی 
موزاييك خال‌خال بود. بخچال ه‌هال» کناد در 
آشپز‌خانه فرار خاکست. سست چپ اتافی ود یا 
دو راحتی دور يك مين چوبی؛ یك تخت و 
ای کنارف کم بران لتن زردرنگی بود 
تلویزیون روبروی تخت بود. روی دیوار ید 
پستر بزرگ از زنسی بود که با گیسوان 
آویخته‌ی طلایی در چمنزار می‌دوید و يسك 
وان ابب نگاه 7 قاطا ف رن کفل‌های 


گیسوش و دز ناد نود عبن مادیان بود.جلال 


فیمید خانه. خانه‌ی يك مرد عزب بود. 
شیر‌ازی گفت «بشین.» 
جالال زوی راحتی نزديك سه تخت 
د هیجوفت در خیسالشس یت 
ی ۳ باث روز ممکن لت 29 5 
خانه‌ی شیرازی سفتد, 
شیرازی گفت «برم شام درس کنم.» 
وقتی میل جیده شده حلال دید شام 
تابه‌یی بود از تخم مرغ نیمرو و تکه‌های کوجه 
فرتکی ‏ که با هم قاطی نشده بودند. چند تکه 


نان ستگات. و پنن . ظرفی و شسبشه بی 
مربای آیدا. نگاهش بر چیز» بی‌اختیار 


ابت می‌ماند و ذهن از آن میان مشغله‌هایی 
می‌حست. وقتی ذهن تعداد زرده‌های طلایی 
مرغانه دا مبان سفیده‌های برقی شمرد»و بنج 
تا بودند» جلال فکر کرد خودش را نخواهد 

شیرازی کگفت «یه لقمه وردار.» 

حلال گفت « کشنم ثیس.» 

شیرازی گفت «بدقلقی نکن. قو به‌قوت 
احتیاج داری کاکو.» يك لقمه گرفت. «ما فردو 
رای مپمی درپیش داریم.» لقمه را به‌دهنش 
گذاشت. يك لقمه برای حلال گرفت و دستشض 
ما حان؟» و يكث لقمه‌ی 
3 برای حو دس قت . 

ال بکت. گرد ی 
لقمه‌یی که دستش بود نگاه می 

شیرازی صبر نکرد مه ات" را قورت 
رن طل * آن و طرف راست راند و با گوشه‌ی 
چپ تفای کفت با من لی نان کاکو 2 
لقمه را حو ید. 

جلال گفت «گفتم که. جنسا پیشمه.» و 
به‌ثسر ازی نگاه کرد. 
شبرازی لقمه دا قورت داد. «حوری 
میرگی انکو حنسماً دیکه پیشست فعی* انگو از 
ت دروردن.» 
جلال گفت «تو اینجور خیال کن.» بعد 
کفت «حنسا پیشم محفوظه.» 
ی و اقل کم به کاکات 


حلال به‌شس‌آزی نگاه گر‌د. دیدش ‌ازی 
ی نو ۰۵ خجالت یعلد بت 
نمی گم اضلا. می‌دمعن و وت نمی‌خوام. ببرم 
سرقبر کس و کارم که.» بعد گفت «به‌چه‌دردم 
می‌خو ز ده "9 

«کوشت تلخی نکن کاکو. من باد بدونم 
ی جنس کجان. » مس کرم لقمه گرفتن‌شد. «اصلا 
ی جنس بدرد منم نمی‌خوزه. من می‌خوام آوناره 


به‌چنگوم بیازم. بی‌سال آز گاره توفگرشم. جنس 


بی تله‌ون. من باد مدرگ داشته باشم. و کب 
جلال_فکر کرد دید خود او هم همین را 
می‌خواست. گفت «منم همینو می‌خوام.» 

«خب» 0 ِ جنس حان‌چی‌حوری 


جلال فک کرد. گفت «تو باس کمکم 
کش 


«ثی شد پی حرف حسابی. ولی چی‌جوری 
من می‌تونم ت کنم وقتی نمی‌دونم جنسا 
حان؟* 
حلال لقمه‌یی که دستش مانده بود» روی 
میز گذاشت. «نگاه کن شیرازی» جنسا یدجای 
منه. دلت واسه‌ی حشن قرص باشه. این ازین 
تو فقط ببا به لطفی در حقم بکن.» 
«چی کار بکنم؟» 
یه فصف 2 + نم مپلت دش و ۰ ی ی : 
من جنسو تمویات دم 
شیرازی چا «جبکار می‌خو کگ 


«دوم بپاچم.» 

«حسایاته تصفبه کنی؟» 

جلال چیزی نگفت. 

شبرازی همجنان که لقمه دزرست میب 
کرد کفت «چندتو اشکال داره تی‌کاد. اولش 
سرته بباد می‌دی. بگیم حالو ثی هیج. ویب 
اونا آدم گول‌بخور نیسن. سومش تو د 
دست‌رو شده. چارمش بلکی اونا موفق بشن 


جنساره به‌چنگک بیارن. پنجمش اینجو سر من 
بی کالو می‌مونه. ششمش سرنخی من به‌سال 
کار رزحمت لد م آومده ۲ اژ 
دسوم. هفتمش - دیکه 


قبه برآی 

نه.» و لقمه را که آماده بود دهنش ی 

فضبرازی» جنشسن بش بنه و آونا فتط 
جنس می‌خوان. حالا من جلوم یه‌قدم.» 

شیرازی» گفت «صبر» صبر» صبر. و 
وقتی جنسا بیفته دس اونا تویی قدم جلوی 
قبری» کاکو.» 

حلال مستاصل شد. «حنس پیش مند. 
اوثا باید بیان جنسو تحویل بگیرن و حتم‌میان. 
چون حاضرن جونشونئو بدن و جنس دس 
خودشون بیاد. خودت اینو کفتی. اوئوقت من 





«می‌رم سروقت اون کر کدن» چی؛ کلباد. 
3 خولهشیو ی‌دونم: میرم برایه مامله و 

شیر‌ازی پقی زد. «من نمی‌دنوسم توئی‌قد 
ئ کا کو. هی‌خدا!» و خند‌ید. 

حالال فگر کرد ذ دلب شیرازی پربی‌راه 


بد. 

دکا کو, اونا معلوم‌نی‌همونجو مونده‌باشن 

بنتظی مقدم مبارتون. ثی از ئی. تازه اکسرم 

مو نده باشوه و ۱ حول و « اژه 
تو می‌شی و جنس. شد؟» 

وک کرد دید شیرازی بد ثمی- 


۱ هنازه جنسم ای تحویل بگیره بازم 
اتحه‌ت خوندن. ثی‌دفه از دسش‌خلاص‌نمی‌شی: 
یه بینک. و تموم.» و با دوانکشت به‌شقیقه‌اگن 
يك کلولی خ ال گر د. 


د دید شبرازی راست می- 


و ثی‌ره بسپار دس من. من 
0 ما دو نو باهم کن کاره‌می کنیع.» 
ل‌ 


فقت لاژة . 6 


شیرازی با دست روی زانویش زد. «باز 
( سر‌قوز؟ ۳ هدفمون یکی‌یه. ما هردوتو 

ی بندازيم تو تله. بدیمشون دس 
1 1 6 و 
همد د باشه لاه ی‌دس صدا ندازه. 
ی ی 

حالال کشت اچی هبجی؟» 

شیرازی گفت «تازه من می‌تونم همی 
الانه توقیفت کنم. می‌دونی به‌چه جرمویی؟» با 
انگشتانش شمرد. «به‌جرم وارد کردن قاچاق. به 
حرم همدستی با قاچاقجیا. به‌حرمنگپداری‌جنس 
قاچاق. و ممم‌تر از همه به‌جرم همکاری ده 
با پلیس.» بعد گفت «ثی شد چارتو جرم کا کو.» 
تیک کرک بعد گفت دولی ثی کاره من ۳ 
بری که تو بی‌تقصیری ثی‌ره فقط من می‌دونم. 

نمی‌دونه. کافی‌یه او سرنخه سبستی 

یا او ک رگدنه, بقول شوماء به‌پلیس ی تلفن یز نه 
ناشناسی. اووقت تو ْ سد ی او نحو که دیگه 
بر نگردی.» 


حلال فکر کرد. گفت «تو پشت منی 
من کام از تبمت و این حرفا 
. من یه دینی دارم به‌حسین» یه دینی 


شیر اژی. دیگه 


دارم تو : احبلا به دذیتی وارم به خودم که پاسن 
اداش کنم. . پسس یاهام یکی به دوز فقصثد 
داری دستگیرم نی. با ین من این تو.» جرا 
مچ دستش را کنارهم گذ شت و طرف شیرازی 


2 جن قبی» اونوقت اکه سرم بره نمی کم 


شیرازی گفت «ای لجباز. لجباز.»وسرش 

و ۳ وآنور تکان داد. 

حلال در این عتاب دوستانه حس کرد 
رتگی از قبول در لحن شیرازی بود. 

گنفت «فقط یل نصف روز. تورم خبرت 
می کنم» شیرازی.» 

شیرازی سر به‌حسرت تکان داد. «وقتی 
نما یش نموم شد؟ بیام شپك دز نم بری‌حنازت؟ 
ما فخأسیم .» پاشد ظرف‌ها 7 بس‌د آ شپز خانه. 

حالال؛ دز نیمه‌ی راه؛ دسشی و آگرفت. 
«بذار این شتری که خودم بردمش بالا بیار مش 
پایین.» 

شیرازی گفت «سر نخو مه‌بیو.» 


جلال فکر کرد شیرازی از سرخ بدش 
هم نمی! ید. تفت «پس من رفتم.» 

شیرازی گفت «کجو؟ شبه همینجو 
بومون.» 


جلال کفت د«باید برم.» فکر کرد 
مزاحمت ذ و نس اف 

شیرازی گفت «اکه واقعا می‌خوی بری 
بیام پر‌سونمت.» 

جلال گفت «بگیر بخواب این‌وقت‌شب.» 
به‌ساعتش ثلگاه کرد. «دو وئیمه الان.» 

«پس با دلدلم پرو.» 

و دت سین جی؟.» 

«دیکه کاری برام باقی نیذوشتی که من 
دلم بپش خوش باشه.» و کلید را دست جلال 
گذاشت. از دوی تلویزیون يك کارت ویزیت 
بر‌داشت بهحالال داد. (هی‌خس وع نیذار.» 

جلال به‌پشت و روی کارت چار گوش 
با حاشیه‌های کنگره‌دار نگاه کرد. به‌شمارم 
قای تلفی قگاه کرد فک ورد الان حسب 
کحاست. گفت «خیلی مردی» شیرازی.» 


ادامه دار ۵ 








ذریرنظر فیروذ اجی 


آزسعر های 


چگ مم هه 





۱ 

بی‌دادش مدون خورشید 

در ذهن حاك چیست 

جز خاطرات گنت و براکنده 
از فصلهای محو ٩.۰,‏ 


۲ 
جایی که چشم نباشد 
جایی که تیرگی فصاحت خاکست 
زیبایی شبانه هدر می‌رود 
ل 
وقتی تمام زاویه‌ها 
از صدای مرکت 
۳ پر می‌شود 
در لمپجه‌ی قدیم حقیقت 
کلام عشق 
دیگر 
رساترین صداهاست 


ما از سرای صافی خمخانه آمدیم 


منصور بر 


همشه 


تاریکی‌ام 


بوی عتقه دارد 


با بوستی از دیوانگی 


که این سایه 
دست بر نمی‌دارد..۰ 


حیف است 
تست بیندازد 
زخمبای نقره‌یی 


این‌جا 
که غصه‌های کوتاه 
قرسوده چشمبا 
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آبینه اش 

از یاد می برد 
تنپایی؟ 


با نفسیایی 
فراتر از 
تیشپای اقلیمی 


سك 
از ایمنی 
در بلك بیاله و 

گدرد 

۶ طظ ما 
جقت ستاره‌ها 
تِ 
همسایه میشود با دل 
وقتی بخواهد. 

هرمز علیبور 
یگو 
آل اسب کمپر را 
زینت ز ابریشم و شب‌کنند 
تا بر گمشده‌ی گوشوار 
لیلی 
تن بتر کاند 
از کاه و کمپربا 

ت 
احاطه‌ی باره‌های با گرفته از دریا 
بانوی کوفت کشیده 
تن می‌پوساند 

۷ بباره‌ی ماه 





۶۹ 


۷۵ 


۱ 


از سمت دل 


یا از سکوی پلك؟ 


انتظار مرا دارد 
بوربای در بدری 


۳ 


از زخمه‌ی ساز چه میداند 


این زنگوله؛ 


ساکت است 


تَِ 

سکوت میاید 
همراه شب 
من میاید 

و میماند 


خواب می‌فریبد 
یلکان چشم را 


ت‌ 





۰ ‌ 


که ات دار 
تا پر بی‌شکیب پروانه را 

معنی کند... 
۳ 


کجای گریه بگیرم 
که تا فرود به آبپای خاموش 
بی‌ کس نباشم 


از 
از منظومه 
آن سیاره که مد 
تن نمیافند 

دل چه پر شود 

چه بمیرد 
۳ 
بر شانه‌های تاریح 
ارتفاع سبز حماسه تماشایی‌ست 
و ِ آبی من حرفی‌ست 

که نفس می‌کشد : ۱ 

صدای بنفش نوازش را 
ن 
بیشانی دلتنگی‌ام دشته‌بی‌ست 
که هوای استادن را 

دلیذیر مبکند 


آربا آر بابور 








صبح از سجده برخاستم 
ك 

چشمانم را به طلوع دوختم 
و طلوع پشت‌کرد به من 


تس 

رختبای تنگم را تنم کردم 
استخوانمهايم را دلداری دادم 
و دشنام دادم تا ساکت شدند 
فك 

با هم قدم زدیم 

در کوچه‌هایی که بوی طاعون میداد 
ِ 

تو شیرین بودی 

و شیرینی را از میلاد آورده‌یی 
من شبرین دیستم 

و خودم را به تو وصله زده‌ام 





۱ 
بذیرفتی از نازکای قصیده 
کنار ماه بنشینی و 
غزلواره سرود کنی 
باری 


که از بلندای این دریغ 
دو دست ستاره 
کل نخو اهد کرد و کل نخواهد بار يد و 
۳ 
پشارتي 
که جاودانه خواهم شد 
از نیمه‌ی گیاهی‌ام 
پلکی به موسم علف 
پیدار میشود 


که ماه را به چوگان و زمین را به چرخشی معکوس ... 
3 

بازیاب! 

ازین هجای سر در گم 

بازیاب! 


۳ 


گرد تا گرد ستاره 
در مدار آبی و 
اسیفه 


نیلوفرانی بر بیشانی شب 


ك 
بال می‌گشايم 
تا به‌سفر هی حاتم 


و 


حضور کبود و 
گردش سپید صبح 


۹ 


سیدعلی صالحی "۷ 








استاه‌از من بود 


در یکی از رستورانای بالای شپر برای 
من کار بیدا سل دا بی‌آشی صاحب 
این رستورآن : بود این کار دا برایم پیدا کرد. 
خودش جایی کار نمی کرد. با خالواجهاقن زه کی 
می و وشش کوب بود و احباجي نداشت 
با دایی دوستم فقط دو دفیقه صحست 
خوش مشرب و سرحالی بود. بیش کفتم 
این کار خیلی خوشم می‌آید و حاضرم وت 
که بخواهد برایش کار کنم. خوشحال شد و 
بعلامت رفاقت دستم را فت و بردم میز‌هام را 
تشانم داد و غیب شد. من متصدی هشت تا میز 
بودم. اونیفوزم مخصوص کار را که از گارسون 
حامانده بود تنم دم و دوی مین‌ها را با 
اینکه نمیز بود تم کردم و صندلیبا را با ایشکه 
مر‌تب سرجای خودشان بود مرتب تردم و به 
مدیرداخلی رستوران که بالای سبرم ایستاده نود 
و نگاهم می‌کرد و مرد بداخمی بود کوش دادم 
که و رسون قبلی را برای این بیرون 
کرده بودند که مرد بداخمی‌بود و جلوی‌مشتر یبا 
حجو ب درئمیآمد و یکبار ظرف غذ‌ارا بر گر‌دانده 
بود و از همه بدتر از مشتریبا طلب انعام می‌کرد 
و از مشتریبا زیادی پول می گرفت و پول اضافی 
0 به‌حیب می‌ژد و دزد بود. 
من خندیدم و گفتم اتفاقاً آدم خیلی‌خوبی 
ات اه خواه کر آمدیر داخلی بکدسته 
بر گث صو ز تحساب فسپم داد» لسیت قیمت غذاها 
و هم که به‌دیوار رده بو دند تشانم داد و ی 
ئ 


که 


اول از همه يك‌پیرمرد موسفید سرخ‌روی 
قد کوتاه وارد شد. من قعظیم کردم و به‌قنمت 
خودم راهنماییش کردم. ارسوقب ۵ دیگر هنوز 
حواسشان شود و خودشان را آماده نگ ده‌بودند. 
بو مر د ر می‌بردم مس‌میل دید چپجچپ بامن 
» می تردند و نم می‌زقسد. فپمیدم 
لقمه‌ی چرب و نرمی را از چنکشان در آورده‌ام و 
خوشحال شدم. پیر‌مرد معلوم بود از من 
حوششی ففنن: معلوم نود فلا عم اینحا آ مه 
جون‌خیلی راحت نو 3 و 8قعط نم با تصجب‌تگاه 
کرد. نشست.سر‌ویس بردم. سنگ‌تمام گذاشتم 
سر مر ۵ ماتشص در ده و د. اژ امن ال ظرافت و 


سلیقه حاخورده بود. اصلا انتظار نداشت. از 
همان نگاه اول انگار که چیز فوق‌العاده‌ای در 


تاصیبهگ من دبسده دود و قپمیده نود دم 
حسابی هستم و از زمین 0 آسمان با کارسونبای 
دیکر فرق دارم. 


سرویس - چینی که تمام شد. براش 
سوپ مخصوص تون کردم پیشبندش 
را پسینه‌اتی سنجاق کند و با متائت و درخالی 
که بدنم بصورت يك کمان پیش از پرتاب تیر 
کش آمده بود و بطرفی راست خم شده با 
صدای گرم و سیربانی که نا کپان ۷ 
نو دم » ریدم غث | - چی_میل - می-قر- ما فید؟ 

هن رزوی من ثایت مائده نود و فاشق 

اول سبو پشن وا 5 داکست به‌دهان مب در ۵ شمه 
راه نکه داشته نود و مشعوفی کگفت شا تازه 
آ مدین؟ 

کفتم بله فرربان. 

پولدار بود - معلوم بود. همین که گفت 
«آمدین»» همین که دستش را با قاشق سوپ 
میان زمین و هوا نکه داشته بود و اصلا تکان 
حه که بت همینپا نشان ی پولدار بود. 
شقش را دست گرفته نود و توی دهانش 
گّ برد د دهانش اصللا تکان نخورد. معلوم نبود 
چطور واشد و چطور فاشق رفت توش و درامد. 
فاشق مد بیرون» هیچچی مان وهی ره 
شسته بود - و دهان پیرمرد اصلا ن نخورد 
تا باز حرف زد: سوپ مرع. 

و باز قاشقش را پر کرد. قاشق درست 
ارآیجا ز بید کید - دستش می- 
لرزید سوپ موج می‌خورد ولی نمی‌ریخت. و 
یکی بممننگاه ری انا اضر را شکان مت 
ده که یی یب و دس اینطوره و هرچه‌بود 
راضی بود و حتی خوشحال بود. من با تعظیم و 
پس‌پساثه دور شدم و به آشپزخانه ده دستور دادم و 
ی وی 
ومد دم که اکر اشاره کرد بشتابم و يك 
نگاهم بدر ۳ خممیده مشتری‌ای آ مد بقایم. غذا 
که آماده شد اک هرجه تمامش ۳ 
بردم و بدون اینکه خلوتش دا بم بزنم» مثل 
ی و انب چا از ۷ 
ذاشتمش و و سوپ محخصوص را که 








نمی‌خورد برداشتم و سوپ مرغ را کذاشتم 
نزدیکتی و باز همه‌ی چیزهای روی میز را سبت 
به‌جای جدید ظرف سوپ چیدم و حالا وقتش بود 
که بیی‌سم خبز دمطر ی میل فنازد د پرسته - 
آهسته, خیلی آسته. اما بازهم گرم. 
گفت اکر چیزی خواست خبرم می کند. 

و تا داشتم می‌رفتم دستشس و یا فاشق تازه‌اش 
لند کرد و اشاد کرد سیم دا م جلو. بردم. 
کشت استمت چبه؟ گفتم. گفت حایی؟ گفتم. 
گفت خیلی ممنون. رفتم. باز نزديك در» دم 
باث ستون خبردار ایستادم و يكث چشمم به‌پیر مرد 
بود يلك جشمم به‌در» و دل توی دلم هن 
کردم دیکر بپتر از این نمی‌شود. چشم پیرمرد 
را همین اول کار حسابی گرفته بودم. يك‌مشتری 
پرو یا ج و ۳ 
سعی می لردم حلمن. بزئم چعدر می‌توانم از او 
انعام بگیرم. من که از او تقاضای آنعام نمی کردم 
- اصلا به‌روی خودم نمی‌آوردم. او خودش می- 
داد» جون از پذ بر بی من خو ششی مده نو ۵. 
از ده ا گر عم امروز نمی‌داد می‌دانستم که و 
تو ی چنگم ی و فرداهم می‌تو انم انتظار داشته 
باشم که يكث انعام حسابی ازش بگیرم. و تازه 
خود صور تحساب؟ ۳ پر مر د می‌تو انست عدد 
پرداخت را درست بخواند؟ اژ دم مس پیر‌مرد تا 
مب حساب»؛ دم دز ده قدم فاصله نود. توی این 
فاصله می‌شد پول اضاقی را کذاصنت قو ی جیب. 
ب دیگر داشتم قسل می‌رفتم. خبالاتی‌شده نو دم. 
امروز روز 3 بود. تازه» من يكث ۳۹ و 
سس نو دم هچ دس 
و هی درست کار می کرد: یادم امک چطور 
فاشق را می‌برد توی دهانش» بدون 
يك لحظه دهانش را گم کند» بدون اینکه يك 
اتء سوپ توی قاشق باقی مانده باشد - قمیز - 
و به‌خودم لرزیدم. دیدم دستی دستی دارم شانسی 
‌ بپم‌زو آورده از دست می‌دهم. من ۳ 
با پس‌مرد امین باشم و رضایتش راه همینطور که 
تا الان» از این به‌بعد هم جلب کنم. اصللا این 
سر مر دا که اینقدر پو لدار و سیر بان اسست»شا ود 
بعدهاه که خوب با من اخت شد و رفيق شد» 
تایه ای با یت کنو م. کی 
کارسونبا نباید نشان بدهم که نا با او دوست 
هستم. چون آنبا ممکن است حسودیشان بشود 
و میانه‌شان با من بد بشود. مثلا ا گر تعارف کرد 

می‌میزش بنشینم - نه. اصلا نباید قول 

۰ جون مد ف داخلی ثاراحت می‌شود ت‌ این 
# از فان باث کارسون اسست - و 
است خد‌ای فکرده جواجم ۳ من فقط اید 
از را وی هگم دافنته ناضمر مسفح چم ,داوج 
باشم له در نرود. دم ستون خبردار ایتاد‌بود) 
و توی این فکرها بودم واصلا حواسم به‌مشترییپا 
نو د که دستته دستة و ارد می‌شسد فد وکارنه ان 
دیگر آنبا را می‌قاپیدند و می‌بردند و سر‌حساب 
که شدم دیدم.اضلا برایم" مب قبود که" قسمت 
من خالی بود چون من پیر‌مرد را ۱ این 
خودش خیبلی بود. يك دسته خودشان امده 
بودند سر یکی از میزهای‌من. برایشان سرویس 
بردم و به‌آشپزخانه دستور غذا دادم و دوباره 
رفتم دم ستون و دیدم پیر‌مرد آشاره می کند 
شتافتم. صورتحساب می‌خواست. داشت‌پیشندشی 
را باز می‌ کرد که يك قطره غذا بپش نچکیده 


بود و تمیزتمیز بود. حسابش را داشتم - می‌شد 
پنجاه و پنج تومن. اما چون می‌خواستم همه‌چی 
یر ۳ گنه دستهی مسورهشایرا را ازجم 
درآوردم و روی بر کث اول قیمتبا را حساب رم دم 
درن ی هه تین زماهب با 
ذاشتم روی يكث بشقاب تمیل و بشقاب ر 
گذاشتم جلوی قی هه ام اند ات ویکدسته 
سکاو نی شش بت اجب دق 
ن‌ هبه » بعش و ال 
نیا جند تا ی مک « حدا کرد و 
گذاشت روی شقاب - يك صد تومنی. با آداب 
خم شدم و اسکناس را با صورتصاب برداشتم 
و بردم س‌میز حساب" مدیر داخلی پشت ماشین 
حسباب می‌نشست. کاغن ۱9 گذاشت تو ی ماشین 
و بقیه‌ی پول را داد و ۳ از مس یا 
که بر دود صدام کردند. منتظر غذابودند. اشازه 
دم الان و داشتم بقیه‌ی پول :۲ می گذاشتم 
روی بشقاب حلوی پس‌مرد د دیدم 
بیست و پني‌تومن بود. گفتم ببخشید - مثلآ ی 
اششاه شده. و بر کشتم. مدیر داخلی زل زده 
نود داقیت فگاه تن کرد همینطور : نگاه کرد تا 
ین دم مش حساب. گفتم متل اینکه اششاه 
ز نبلند گفته نو ۵( س هیدوباره مد بر داخلی 
نت کت داشت به مخت مشتر یپای م 
می س‌د هم می تر‌دند و بههیر مرد ‌ 
پشت ستون وسط سالن کردن کشیده بود و 


نگاهم می کرد. مدیر دا باز به من زل زد و 
حالا همه داشتند نناهم می س‌دئده تب کارسونبا 


ظم. هل فر داخلی تسیت و داد دسستم. شلد 

جپل و بنج تومن. گفت حالا درست شد؟ 
زبائم بند آمده دو ق. نتوائستم بگویم بله, 

قپمیثم که اششاه کرده‌ام؛ مهن اششاه 9 


حتی توانستم بکویم باه از من بو بر گفتم 
با من بر گشت ۶ 

دپ 9 

بشقاب پیر‌مرد و تنم که سبفت بود و ده خم 

نمی‌شد د ی زر تب و آفستم 

مگوین فتوفن آضدیفت. دیگر فر وانستم 

فا یده‌ای ندارد - از نگاهیای مدیر داخلی و 


کارسونبا و پیر‌مرد همه‌چی را فپمیده بودم. 


پبر‌مرد بت پنج تومنی توی بشقاب حا ۹ 


ه ق ‏ ی 


کرد و خوش آمدید گفت و یکی 


در دا برایش باز کرد و بیرونش کرد» و من 
همانحا مافده نوده. حتی دستم پیش نمی‌وفت 
بنج و مب وا بر‌دارد. سل فر داخلی به همان 

رسون ؟ 9 و برایِ پیر مرد باژ کرده بود 
آاشاره کرد که غذای مشتر بپای منتظر ابیت 
میت وا که آماده نود سرد و آمد پیش مرن 4 نج 
تو مسی و اژ بشقاب و گذاکت کف‌دستم 
و گفت هرچه زودتی اونیقورم گارسون قبلی را 
درآورم و زحمت را کم کنم و یادم باشد که از 
این به‌بعد در تارهایی به‌من مر بوط ثیست 
قضو 

9 را که باز دیدم ببم گفت با 

دایی‌اش تماس بگیرم و جریان را بپش بگويم. 
رفتم سراغ دایی. اوقاتش تلخ و وحواب سلامم 
راهم نداد. کت یدنس درستای خواهرزادب 
دزدن. اقلا می‌خواسی یو بچا 
همون روز اول؟ و با فحش امک 


جعفر مدرس‌صادقی 
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گردهمآ بی 


از صنحه‌ی ۶ > کل ان 








توان از آن استفاده‌های بسیاز برد. 
قطعنامه‌ای که از این هما نش تپبه می- 
ه می‌توان به تررتیب او لویت 


افسانه ملکی لیسانسیه اقتصاد از دانشگاه 
تمرران: «فضای این همایش نشافی از اتحاد و 
از ستاو یج برای برطرف کردن 


جبان ۳ استادان با زوحبه یکدیگر آکنای 
ی را حاصل کردند». که ۱ 

ی باروزی شس ک) بپمر آه خواهد داشت 
ما برای بسیرءبری بیشتر از این همایش» مسئولین 
احرایبی فطعنا مه این همایش» با پدهرچه صمیمانه قر 
ت انحام ِ اقدام کنند, ت 29 ین ایتسووت 
7 در : نطفه خواهد موه و فتیجه قفس اد داد» 
و در آتصورت چنین همایش نوفقی عقیم شواهد 
شد. و همچنان ت آموزشی در متن می- 

ماند». 

د کتر منوچپر صفا لی استا ذانشکده 
ان: من نه بعنو ان یات استاد» نه 
ی و نندهددا ین هما بش» بلکه یهد 
عنو ان يت‌پدردلسوز» برای دانشجویان‌این آب و 
خاگ» مستقدم: که آموزش ما برای ثبل» ده تمدن 
بزرکث با هدفپای بلندپایه فر‌مانده انقلاب‌مقدس 
ام ات کافی فیست» و ا گر ما دتبال حدقياي 
سماز ثنده انقلاب آموزشی باشسیم» آنپا را بر بیش از 

پیش در بیانات حکیمانه رهبرمان پیدا می 
هدف اساسی, از توق آموژهی مر این 
این باشده که شخصیت جوان و حس اعتقاد به 
فقس » از ظر جیت و و( ق افرادی که 
در آینده. سرنوشت‌ساز ر می‌شوند» برای 
ول مسئولیت‌های خود واقعا آماده و مجبز 

باشند . 

امروزه می‌بینیم» که جامعه متحول ما در 
سالبای اخیر به موفقیتبای چش م گیری» در زمینه 
های سیاسی و اقتصادی دست بافته» و با افزایش 
درآ مد مردم دامنه‌ی خواستبایشان نیز به موازات 
ن وسیع‌تر شده است. و با چنین پیشرفتبای 
همه‌حانه‌ای» با بك و فد که نظام موزشی ما تا 
جه انداژه توانسته امست» خود را با این آهنگت 
و زشد سس سم اقتصادی هماهنگ و همگام سباز ق. 
این سئوالی است که میتوان». تشکیل چنین 
همایش میم را که با شرکت نمایند گان 
گروهای مختلف دانشگاهی بخود شکل کرفنه 


اسست» ند آ و تسس داد. 

هم‌اکنون ۲۰ درصد از کل شس کت 
کنند گان امتحان‌های ورودی به دانشگاهپا راه 
پیدا می‌کنند» و در مقابل این واقعیت قراد می- 


کب ند 5 در صد از حو آنان ممل‌گت ماه که 
دیبلمه تتسد در حالی برای فعا لیت نه حأ معه 


قدم می گذارند که ناقد هر‌کونه آکاهی عملی 
تنل ٩‏ که بنظر من نمیتواند فعالیت این گروه 
کثیر پر ثمر باشد. 


هم امسته که ار آینده‌ای نز دیلث» ملک ما 
۳ ۷۱۹ میلیون داتشن موز رو درو : و اهلد سل » 
اما آ یا در بآ این افز | بش ؛ ب ایحاد 


فضای | تلو زشنی در سطح ابتدا بی ۱ 
که تا پنج سال دیگر بتواند جوابگوی یز 
دانش آ موزان ات هکت باشد؟». 


رو لن زر آزه ند» علو اداری از 
سا درکن «میناگلن: که آغلب سب یحو یا 
استاد در ن است؛ دد نشکده‌ای‌شکلی ۵ 

ت دارد, که سم وی تا همان 
ترت ۶ است. چه ۳3 درسی» و چه اختلاقپا 
و خواستبایشان» بطور کلی با ید اشاره یک 
نمیتو ان» همه دانشکده‌ها را به يلك چشم 
7 و و مشکلاتشان وا در ی سطم دائست» و 
برای همه آنپا به ارو و۳3 | 
چه اینکه بنظی من» مسائل دانشگاهی آنقدر 
وسیع است؛ و بررسی اي یویر ماز به کند و 

وه و همه‌پرسی دارد؛ که با یکی دو روز بحث 
و گفتگو : نمیتوان به نتیجه دلخواه رسید» و | 
عم نتبحه‌ای عا ید شود قدر جازه دزق 


فعسستت: 


سید‌هحمد ققبه‌سبز واریدانشجوی‌دانشگاه 
تیران: «قبلا معمول بر این بوده. که اکر نفاقی 
عین امتاد و دانشجو در فت» گاهی بعلت 
یکطر فه بودن مسائل» در استاد و دانشجو 
مفحر به اخراج دانشحجو از دانشگاه میشد: ولی 
خو شبختا نه آمروزه ق قنپا بر پا بی بت خار ها و 
همایش‌های, آموزشی؛ چنین مسائلی دا از میان 
چشسن نشست‌ها یی» مرحله‌ای 
است برای ایجاد يك رابطه عمیق و نزديك بین 
استاد و دانشحجو؛ خود به تنبایی بسیاری از 
مشکلات دا برطرف می‌سازد. 

بنظر من دو روز نشست, در همایشی با 
حصور استادان ۴ دانشحو بان بی‌حاصل فشسست ؛ 
هر و دز این شنت عراز 

ملشة ماه یکبار در دانش‌گده‌ها وحجو د داشته 

7 تا در همایش‌های دیگر نظر‌ها آ گاهانه ر 
و رابطه‌ها نزدیکتر شود و ۳ این فزدیکی هپیی- 
توان امنث داشت» که در هما یش‌های دیگر ظر 
جند هم که عمری کوتاه داشته داشستت» با قفاوت 
ظ روبرو نخواهیم بود» و عقیده‌ها پخته‌تر و 

از دی چ له دار ی اش 
حلوه کرده اس هت گان 9۳ 
دائش‌گده‌ها و یت نو بو ۵؛ که آن 
یو دورنشین ی از ِِ هیا یش 

3 خوو دشی 

و نسست» هر دانشکده‌ای متسکلی ۳ 
مشکلاتی دای ۳ با ید با کردهه اي و 
تالاشی دز رفعش کوشید؛ و صد ألبته 
دادن دانشجوپان» در رفع مشکللات اف 
ثمره بپتری خواهد داشت. تا نشست روسا و 
استادان دانشگاهپا در اتاقپای بسته. 


فر ده آمنتء 


محمك هو شمنلد 














دید ه ۰ 
خوب بشناسد و بتواند خوب آنرا تشریح 

مبناز معیری دانشآموز سال‌سوم نظری 
دیرستان شاهدخت: «متاسفانه هدف‌از آموزش 
ملی بای با ووشن 0 آن بخاطر این 
چست» جه 4 29 کرد؛ بر آی‌جست؛ و چگونه 
ابر توا اجرا درخواهد آ مد و جه نی و رفن 
پوشش خواهد گرفت؟.. 

دنظر من در لوز هر رال با ید به | ین دکند 
قه سحه شود که حوان علافنند است به‌پنپان 


کاری بهردازد و (خسصا به کارها ۳ آقدا ماتی بز ند 





است» درحالی آموزشی میته ائد پا وا ارشاد 
اند مدزسه» حامعه و حزب پدید آورده البته 
معتقد هستم خانو اده» مدز سم » رسانه‌های همکانی 
یرنه در این اس کسکی بزدک بان وی 
تربیت افراد » و متخصص برای آموزش 
ملی لازم و ضر‌وریست» ضمن اینکه نباید برای 
اخاقراه وق بیادافی حفنم کرد.,وآقبا وابه 
استخدام خاصی در آورد و یكث ار مار 
۳ ده مادیات آ لوده کید». 
محمود متقی دانشآموز سال سوم نظری 
درستان زهرا ی «بنظر خود شماآ موزش 
می‌کنم در قدم اول باید از تمام امکانات با ید 
فته شود تا نفیوم آموزش ملی. در 
سراسر کشور برای تمام مردم روشن شود. و 
بر‌ای این کار فقط باید از افراد تعلیم یافته در 
این زمینه سود برد و بعد آموزش پضصورت 
از مو اد دزسی دار مدارس قدر نس شود ق 
حوانان با آ گاهی از آن بی‌تفاوتی و زوحبه‌عدم 
احساسی بو لیت و ده خو ق راه ند‌هند». ۳ 


۷۵ 











اف ای اف مس مه پر زوا ارت 


در آن شر ابط بد «بوسان» 
به چیز ی دست باقتیم که 


شاید در 


رز وها هم نمی گنجبد. 


بدتر از این امکان نداشت و بپتش ازاین 

هم دیگر بدست نمی‌آید. ما پاید بدو دلیل از 

نگ کنکث سیاسگزار باشیم و ما باید بيك 

دلبل» حود را سرزنش 79 ۳۲ ما بعداژ اتمام 

این حرفپا» با ید این اطمنان را بدست آورده 

باشیم که همای اقبال در فوتبال آسیا» نزدماست. 

رت بعداز آن روزهای سخت 1 «پوسان» و بعدازآن 
مساجقه کابوس مانند» برابر سی هن‌ار و یازده 
کره‌ای» بنظر کب و کت نیدب 

شده‌ايم. یعنی ما در آسیا دیگر نباید بازنده‌ی 

در سفر به‌شرق» ما پا جمع اضداد مواجه 

شدیم و با ضد و نقیض‌های فرآوان باز گشتیم. 

می‌گوئيم بدتر از این امکان نداشت وبلافاصله, 

1 می‌کنیم که این ی 

ثمی‌اید. یعنی چه؟ ما چه نارمان توفیق‌بار بود 

و در 1 عمل کردیم؟ چرا در حالیکه به 

چشم خود دیدیم که کره - همیشه باژنده پثج 

سال اخیر - آنیمه با قدرت ما را تحت تاثیر 

فرار داده ۳ ار اده‌اص و تحمیل گرده دو 5 ؛ تا ظي 


در هنک کنتگ و در کره» هرچه بهدست آمد. 
به لعلف دازی دفاعی تیم ابران بود 





۹ 


۷۸ 


سفن از هززمان مسج ات این جرا 
2 متعدد و متفاوت و کون باس | آورد» تا ۳ 
دانسته شود که سفر خاوری» چه س فو تبال» 
بطور خصوصی» و ورزش؛ بطور عمومی ارمغان 
آورده شیاه 


پاسخ اول به‌چرای اول 
۰ دتی از این ممکن نبود. از برنمه‌ریزی 
و تدارك این سفر , میم و دورو درازی 
می‌ کوب که دز هنک کنگته اوزا کا و پوسان 
طی شد. و طی آن ۳ امتیاز دو گل زده» بدون 
۱ خورده» ره‌آورد تیم ما بود. چپار سال‌پیش» 
هنگامیکه برای اولین‌بار مدعی ورود به جام 
حپانی شد بم؛ بدون ذده‌ای تحربه در این ِ 
بدون آنکه بدائيم چه باید بکنيم و چه نبا 
ی برنامه‌ای و طرحر یزی ریم 35 ی 
تا پایان موبه‌مو و نقطه به‌نقطه پیش دی آوچون 
دار نپایت» از هدن که پیروزی‌بود» ب ۵ عم » 
آدمتاین که خمیعنة یمداز کدکست ی 
پیدا میشود» بیدا شدند و همه مکی وا باز ها 
و بارها تکرار "کر‌دئد: کار تدار کانی غلط بود. 
شود پیش از رآغاز, ار ذدظطد و 
ی ار این و مسنله » همانطور 7 گفتیم؛ 
نه تحربه‌ای داشت و نه ادعائی. 
آمیوز اما تفاوت دادد. دار قو تال ما این 
پنجسال حین» بیتر ین سالبای فوتبال ماست. 
مسابقه در خانه حریف راء تجربه ۲ ده و ددست 
آوردها یم. این حأم » بو دره دز این‌پنجمین 
سال» تیسبائی چون تاج» پرسپولیس و یا پاس 
که حالا حصسدز نشمن ش ق استه می‌دانند 
يك امتباز در خائه حریف» چه معنائی دارد و 
صول کرده‌اند که نباختن در سفر» خوده باك 
پیروزی بشمار میرود. 


خانه خودی. خانه حر یف 
آمروژه دیگی تیصپای) ما چون از شنیری 


به‌شیر دیگر میروند» از چندی پیش شروع به 
فعالیت می تن ن سکوئت خود را در محلی 


مناسب خویش تعیین می‌نمایند. زمین تمرینی را 
زیرنظر مي گیرند. و خلاصه امروزه ما یاد 
۳ ۵10 ۲ برای بازی م خانه حر دشف؛ با بت 
مرأتبی وا درنظر ۰ در خانه خود # 
از ی ات۳ ۳ 

در پنجسال ای در زمیته ی مرن 
من : الساه گنها تفای فعتر اد 
داشته انته اعزام تسصپا به توزنمنتپای خارحی؛ 
فرستادن تیسبای جوانان به مسابقات مخصوص 
جوانان و سرانجام تجربه ناموفق چپارسال پیش؛ 
همه و همه دست ددست عم داده‌اند چا اوضاع و 
بسود رهبران امروزی سازند. چپار سال پیش؛ 
مردان ما آمروژ هم سکان شتی فوشال را 
در دست دازئدء صاحب این بصیرت بر ثارخو یش 
شبو ده‌افد. در عو ؛ تنل امروژ عم پر معا نو ده 
و خود و «ملای دصر > ثمی‌دانستند. تحر سات این 
ون ار پآ نکن ۳ سل 
می کلیمن که ۰ جپار تال قد هتن کار بو دن؛ کافی 
بوده تا وازد ِ" 9 تار يث ا معو و 


این کار چپار ساله, ما دیکر همه چیز را می- 


دانیم. 
از سوی دیکرء» يك تفاوت که بازهم پسود 

رهبران فوتبال ماست» وحود دارد که باز همم 
متاسفانه مورد توحه قرار نگرفت. این‌بار» مردان 
هشدار داده نو دنله هد فقا سپوشی باشید» 
بدائید_ که کجا میروید و چرا میروبد. بدانید 
که چگونه بابد رفت و بدانید که در این رفتن» 
چه وسائلی لام است و از چه‌مسائلی باید پرهیز 
کرد» حتی در این صفحات فیز» ما بموقع هشدار 
دادیم. البته ما نیز نمی‌دانستيم که زندگی در 

دارزاگاه » گران است: ما قمي‌داستيم در اوزا کاء 
زمین برای تمرین و اردو گاه برای مستقر شدن 
ما ماب اسنت و ما می‌داشتمی ۱٩‏ در پوسان» 
فقط يك زمین چمن وجود دارد که آنبم باشاره 
آقای «اوه» دنس فدراسبون فقو تبال کیه» ۳ هی 
بزر گی‌اش» از چشم ما پنبان خواهد مانن. و 
درست به‌همین دلیل هم بود که لازم ميدانستيم 
تا مرداتی را پیش از تیم خود» دوانه شرق دود 

بم که جواب ابپام و عدم شناسائی را با خود 
باژ آورند» ج4 » ۱ مبدانستیم» لازم 
به شناسائی کردن نبود. 
ما نمی‌دانستبم» هبچکس نمی‌ذانست 

سره نمی‌دانستيم» کسی دیگرهم نمی‌دانست 
تا بدانید. اما کسی این 

7 به‌چیزی دا قیال آنکه کار جپارساله؛ 
تمام ناشناخته‌ها را برآنان» آشنا کرده و بخیال 
آنکه با همین عمر چپارساله - که کمتر از 
جشم دیم‌زدن امست آنان حمی توانسته‌اند 
شرا بط آقلیمی و روحی حریفان ما را شناخته و 
حتی طرز برخورد آنبا را با ماء نین از پیش 
فتستم و د دد نم هبه جر دز عمل؛ یا 
تصو رز جه آنداژه تفاوت داشتت. حر یفان همانی 
نبودند که تصور میکردیم» و شرایط هم همان 
نبود که خیال میکردیم. 1 این ندانستن‌ها و این 


ندانسته عمل کردن‌ها: مب 
از آن ممگن فبوف, بجائی که قپرمان آسیاء 
مغلوب سراف از درمونترال» وذ شگفت‌انگین برای 


قمام حپان در حشنو اره رثال: دز مدات ده روز » 
فقط و فقط برروی يكث زمین خاکی ناهموار» 
توپ زد. آنبم درحالیکه میخواست جوازشر کت 
به‌جائی را بدست آورد که شوروی» ارو گوثه. 
انکلستتان؛ 5 5 هه 

بسیاری دیگر از بزر کان فوتبال حبان» 
از رسیدن به‌آن بازمانده‌اند. 


جرای ذوم: بپهتر اذاین ممکن نود 

دز آن شرایط بد» ما به چیزکه دست 
یافتیم که بر‌استی بالا ثر ین جیز‌ها نوده و شا ید 
همان یل امتباز پوسان» گذرنامه باز یکنان 
ایران» در سفن بسوی آرژانتین باشد. چرا که 
بنظی عبر سب دیگر حر یفان آمنیاگی؛ بتوانند 
ی و ۳ بوده و یا این 
بیت‌سنت کفنه شب د: : کره نمی توا ند همواده ی 
را تکشنبه دوازدهم حرذاد» ند اقبال ناشد 

ما از سفن به خاور دور با ۳ امتباز به 
تا زه بر گشتيم. در حالبکه تِِ« تمام ابزار 
بزر گی در آسیاء تنبا و تنبا از آن‌مساست و 
اس 9 ار دیگری دراین قاره ی بانداژه 
ما لیاقت سروری و آقائی درفوتبال قاره راندارد. 





4 بحتی حدا کانه است که از امکانات ما ۴ 
دیگران مایه مگیرد و بموقع به آن خواهیم 
پر‌داخت. ی میخواهيم یدانیم آ پر ۳ 
امتیاز چه آرزش و چه معنائی دارد. 

اب نا در فو تبال آسیاء یاث تسم 
درجه دوم است. اما قنم 5 «فرانس‌وان بالکوم» 
هلندی ساخته است در حد يك تیم درجه اول 
آسیاست. این درست که اینان دردوبازی پی‌دریی 
در خانه خود باخته و از گر دو نه رفایت خارج 
شقمانهه آنا یش اذ آنکه ایبه خود را آزوست 
بدهند» چیزی از ما و کره‌ندشتند. اين‌يك 
ادعای_بدون ريشه و دور از واقعیت فیست. 
هنگ کنگ در دو بازی خو د: بلث فوتسال 
و با نبازمان داشت» در عین حال 
ما مید‌آئیم دار 1 نخس اژ آنْ 
قبم» جیز دیگری وحود ندارد. اما در فزد ماه 
تک قیمن درخاور دور به ۳ امتماژ زسمث» 
دستکم ۲ تیم دیگی هم می‌توان روبراه کرد. 

2 » زوز اب ما 
بود. چرا؟ چون حریف» خود ر مدعی میب 
دانست» بلطف پیروز یبای و 
دود از انتظار دار مسایقات مقدماتی» آثپم ۳ 
حریفانی چون» اندونزی» تایلند و پور»روحی 
نگ اعتماد بنفضی فراوان داشت. قبم ما در 
گام اول» دور میم را با یك حل تمیگاه: یکی‌آنکه 
حوابگوی سرعت عملبات باز یکنان حریف باشد 
و ۵ دیگر آنکه حفاست ها توح قیقر از هرزتان 
حا رعه ورزشص هگ هي : مقابله کنده 
و ثر‌د. 
یت فو ال بود. نه‌قصایی 
خانه در دقایق اول» بلطف بازی سر‌یع وتكنيك 
خوب. می‌تواند حرفبائی داشته باشد و سپس‌در 
نیمه دوم» نگ کنگک واقصی را ین 
که آین» سس‌عمی فوقالعاده ۲ حستاز 3 
7-2 نو ۵. جون: این‌طو فان س ی 7 

دو و یافته و ازروحیه‌هنگ 

گا 0 ردیم. دزران‌دوز» رت 

ما چنان فکرد» که با 
۵ فو تبال» فو ثبال بود. فصابی در ۳ 


داز صمسا: 


7 


‌ 
کره ظم تس هنگ کنگ. دچاز اشکال 
ما بو د. تاآنحا که در شمه اول» همه‌جی را 


بدست حریف داد. اما در وفت دوم؛ # 
خواب ببدار کشت و ضر‌به خوم را وارد " 
فنکت کشک الا اکن بل اه ایا گران خود 
و ی با ید باث 0 عادل ۴ یا تسم 
سحب لوسنی باشد. در غس بسصوزرت» ما ثد سینت 
و 45 کار استر الما ۴ کویت را آسان یکرده‌ايم. 
اما <کره». ثه » ین ضان نز تقوم و رون 
بازینای آمیالی نبود. و این تیمی است 
بویژه برای ماء خطرش در تبرآن» بمرآتب‌بیشش 
است. اول ی و داشت و چاه هي رس 
[ تا آنگاه بهر داز یم دد این که دار تپر‌ان؛ 
2 اب پیش گر‌سبده ی 
تیمی نبود که دربازی هوائی مغلوب ما 
هر حالا آین تبم» هد در آ سمان‌برابر درو ازه‌اش» 
۳ جه دز اما نان درواژه ما دار ای بر ثرا 
بی گفت وگو است. بو از دیرباز» در تکنیك 
و دز سرعت عمل؛» از ما پیش بوده است. امااینان 
بانداژه مردان ماء سردو گرم چشیده فیستند و 
باندازه مردان ما متکی بارزشپای خسویش» 


بازی نمی کنند. کپگاه بن ‏ میرسد که قدرت 
ه ضعف لره مشود. 

قدرت ه دز جچست؟ اینان همه ج و 
از بازی کروهی میخواهند. تمام تکنيك قابل 
توجه جه کره‌ای؛ در خدمت‌بازی ثروهی در می [ ول. 
که این باكا حسن است و یل عامل موفقست‌بار 
دز حه اول» آما آفر اط دربازی سر نع و بات‌ضسر ب» 
نیم در برایر درواژه حریف و عدم توجه به 
باز کرردن فضای شوت‌زدن بدرواژه حریف» همان 
توجبی بود "که بات شند. در «پوسان» دروازه 
ایران بدو لا رب بمائد. کره خسولبا 
میداند که چگونه تمام ثبروی خود و درز مین 
حریف پیاده کند. اما در روزی ثیم ما در 
پوشاین ماو وه ۰ اه این فرصت بدست 
ما ثیفتاد» تا بدائیم که اینان ِ ژزیرفشار 
قرار برفد»ه جه خواهند ۵ سوه 
هنت 5 پما اگوی ۲ ۳ شرت 


دفاعیش هر بانداژه قدر تش در حمله تست 
هد بهٌ هنکک کنکک به‌ما 


از گت کتک 2 کفتیم» اینجا لاز مسبت لا 
بگوگيم که در مساوی پوسان» نقشص گت 


درس فو تبال به آ مر بکائیان 


۱ مر‌یکائیان هرچند که با بردن لایه‌له» بد 
تیم ک و نیویورك توانستند تاحدی فوتبال 
را به‌تماشاگران سرزمین عموسام وچ 
ولی هنوز آنچنان که باید موفق نبوده‌اند. با 
«یه‌له». کینالیا و بکن باوش میتوان تماشاگر 
میشمتری را به مقر فانه اما برای همه گس 
شدن فوتبال در آمریکاه باید مربیانی باشند 

۰ این ورزش تازه را آموزش دهند و جوانان 
| را بدین کارعلاقمند تباید بد ین‌روی فدراسیون 
| فوتبال امریکا از مربیان مس‌شناس جپان‌دعوت 
بعمل آوزده است ۳ ی در ن کشور 
7 دید و به آ موزش فو تبال بپر‌دازند. 
آخرینمج مان امریکائیان» مربی‌تیم ملی برزیل 
۱ دیو تیشیو» بود عفته پبشی خان4 
مراجمت نمود. کوتینبو برای يكث دوره کلاس 
رگن ۲ سه‌هزار پوند دستمزد 

گرفت و چون آس‌یک یکائیان شیوه تدریس او را 
پسند‌یده بودند» از او خواستند برای مدت 
ففت و کاتسا دیگری هم قرارداد امضاء 
مب اما کر تیور که گرفتار بپای‌سیار دارد» 
اب وت خاد که .پس از ام جرانی :۱5۷/۸ 


دزیکو»» پدیده تاژه فوتبال برژیل» در 
صددست تا قرارداد تازه‌یی با باشگاهش 
۱ فللامین‌گو متعقل تما ید ستتاره ۳ ساله برژیلی 
بر ای بل اسب ین ِِ نار پوند دریافت 
زیکو ماهانه ب۳۷۹ ) پوند دستمزد میگیرد و برای 


هم حالب بو ق. روزی که کره در هنک کنکثت 


به پیروزی دیر هنگام رسید» در عوض دچار 
خشم حریف شد. خشمی که سودبزر کش را 
تضیب تیم.-ما کرد. جمپاز مصوم» که باعث‌شد 
خط هافبكث کره » تعویضص شود و مردان 
عنر مند» یه مردان کار گر مندل شونفطه» از 
اثرات پیر‌وزی کره بر هر مب بود. 
در پوسان» یکی از نواقص تیم کره پشمارمی- 
لب 

دد برای چنین تیمی» با آن ون 
بی‌نظس در ما کارا و میبمان‌آزاری» یكث 
امتیازه بیش از پیروزی دزی به_ چشم 
و ق دید نم و بناجار فول دار که 
شچ تیمی نمی‌تو آند بای و ی 
اگر چون ما بدفاع همه‌حاشه دس خازه و تخر 
اک کره» باز هم خوش‌اقبال نباشد. اما درواقع 
در آفروز خاص؛ آین‌قدرت کم نظس دفاع ما در 
آمسا بود که به مدد و بارگ ده مر‌دان» 
عبله و فرآموشی کرده نو دند» از جاشنی‌شانس 
حو اپ » بیره گرفتند. استر‌الیا و کویت» دارای 
جسن ی در دفاع شو ده و قنستتتل : ۰ ّ از 
سوی دیگر» : يا امتبازی که کره بدستآ ورده 


۰ ۳5 ری 

از کناز گود 
هر مسابقه هم دستش برای ۲۳۶ پوند دراژ 
خواهد دو ۵. این ارقامی که مر د یم ! فقط برای 
بازیبای رسمی باشکاهیست و زیکو اگر برای 
مسابقه‌های دوستانه بخارج هم سفر کند» طبق 
موازین یادداشت شده در قرارداد» پول خواهد 
فت - راستی مثل اینکه فوتبال هم شغل 

چندان بدی فیست؟! 

در اسپائیا یلك راه سیاده بر آگ قبر مان 
شدن وجود دارد: يك تیم فوتبال میتواند به‌تيم 
دیگری پول بدهد تا حریفش را 2 دهدا! 


باعث شده اینان بازهم صخت کرش باشنئد. 
زمانیکه مربی کره می‌گوید ما در تپران شما 
وا مغلوب هی کنیم» می‌حواهد نکو بد که ما 
دیگران را در نزد خوذ خردخواهيم گرد. آیا او 
در ادعائی که کرده» چندان هم سمورد؛ 

مر نی کر ه؛ و تلد و یش ان گذار ده 
و يك چشم‌تیزبین باوحق میدهد ۹ امیدوار 
باشد. در پوسان» ما بلطف دفاع همه‌حانبه و 
پر تمداوء كت مساوی سمل شم * آ یا دار تا زد حوی 
هم جنس خواهیم کر د؟ السته شا ید لازم باشد که 
چنان کنیم.اما روح قماشا گر ان‌خودیاینرانمی- 
فسستد‌د. و در ن‌ و رت جون خصل دفاع ما وه 
روی خط نیمه زمین منتقل شود بایدهر لحظه 
انتظار داشت ا «چابوم کون» همان شماره ۱۱ 
سر مع » صد مش دا در ۴را انبه ده ده 
است» با دروازه‌بان بدفعات روبرو شود. کاری 
که در نیمه اول بازی‌پوسان» در همان‌اوال 
بازی که سودای پورگ داششم» سب نار اتفاق 
افتاده باین دلایل است که می گهوگيم»«ممه‌امتماز 
از خاور دود ببترین و بیشترین دستاورد ممکن 
اسست. سرنوشت استر‌الیا و کویت. این راثابت 


خراعد کرد. و 


بعنوان مثال هنگامیکه ائلتیکو مادد ید 
با «بور گوس» مسابقه داشت و نتیجه این سابقه 
میتوانست در صرنوشت قپرمانی باشگاهبای 


اسپائبا بسود بارسلون تاثیر داشته باشد» مقامات ‏ 


پارسلون با حرریف‌مادرید تماس گرفتند و گفتند 
کف کی نا بتوانید مادرید را شکست 


در سل 4 ۷۱۷ هز‌ار قو ثد پاداش خو هید گز قت 


بور گوس هم بخاطر این پول بجان زد و مادرید 
را »۱-۰ پردا! اما چرا بازهم بارسلون قبرمان 





نشد: چون مادرید هم همین عمل را با بارسلون 


۵ 





جمعشو ن‌جو ره 
اسان هر کدام قپر مان بات سل هستند. در رای صحنه» دسمنان یز ر کت بکد بگر لو دها ند 


اما اور نس به‌صمیمیت | بنان یست. لاس‌و کاس فرصتی نود تا قبرمانان 


مشت‌زلی جپان در 


کنار نکد نگر دذنده شوند. گر در محفل ابنان‌حضور داشتید» از رفتار محمدعلی تعجب میگرذ ند. 
و از آن همه برحرفی که بان شسبره است چیزی با خود نداشت و در کنار دوستای دبرین» لب بت 
ظاهر گردد. قپرمانان را که حتما می‌نناسید؟ از چپ: فلو بد پارسون» شملینکث» محمدعلی» 


سار کی جولویی و ۱ 


0 ۲۳ (۱ ۰۰ ۰ج) 


شناسند» ها 
۱ و باز قکر 





جوانان کجا هستند؟ 


من از شماره‌ی ۳۵ یه دعد» قسشه و قلن 
هفته ی رستاخش جوان (جوانان زستاخش 
گذشته) و و ان ۴ د مخونو: اما تم 


مساله دلگیرم که 
خوانند گانش را ش‌ عجت 3 
ردان رل جوا یل مد دز 
کذهتة از نو شته‌ های حوائان دسشستر استفاده 
هی سس ؛ درحالی که حالا مقدارگ فاچش اژ کار 
آن‌ها به‌چاپ می‌زسد و شاید هم اصلا فرسد. 
پس‌خواهش‌می ازنوشته‌های نوجوانان 
۳ حو انان دستسسر امستفاده ق 1۳ و نوک 
حو انانه تری به محله بد هبل . جرا 5 راك محقق 
۵ ۵ یا سالة یا بات فواستندهی کینهکار و 
مسن از درد دل جوانان و نوجوانان» آن‌طود 
باید خی ندازف. 
بپتر است لااقل یکی دو صفحه از مجله 
را به‌طو ر مدوم به‌سازمان نو حو آنان اختصاص 
خ سل ؛ 5 لا اقل شا آثد دشه‌ها و افکاو ثو جو آنان 
رآ ۳ شا دد ۳ ۱۳ اژ گره‌های 
پیشمار» باژ شود 
منصوره ملازاده 
وتیل 


ترس از تنلبغات 

از اوایل انتشار محله‌ی رستاخسش حو آن؛ 
تا کنون تقریبا مرتب آن را می‌خوانم. طی این 
مدت فستا کوتاه در این نش ده تغیرات زیادی 
یه و و د آمده و به‌نظر‌من که‌حو ا: هستتم دسست 

پنج‌ساله» این تغبیرات و بپتر بگویم‌تحولات» 

مرا ۷ و در جپت بنافع رات وم 
ست؛ به‌طوری می‌توانم به‌جرات اظمبار 
عقیده کنم که در ایران هنچ محله‌ی عمومی 
از قطی تم و چه ار قطن کیفی بلهدای 
رستاخیل جوان نمی‌رسد. 

باوجودی که خود از علاقمندان جدول 
هستم» اقدام شما را در مورد جاپ نکر دن‌حدول؛ 
انقلابی در مجله‌نویسی در ایران می‌دائم و فکر 
کت اکثر جوان‌ها مجله‌ی رستاخیز دا نمی- 

سک به‌آن بی‌عالاقه اند. 

( می‌کنم منظور ا زکلمه‌ی جوان 
در نام دنه ید نسست 
بررای جوانان وب بلکه نشانه‌ی افکاد 


حوآن» سباز مان و تشکالات حو ان» و زند کانی 
جوان و جدید نیز هست: 


مه مج فن کشا وید 
روز بهرور ۳3 تبلیغ 0 ی اید 
و زمانی بررسد که تبلیغ برمطلب 
تعلی احول 
یادان 
صفحه‌ی شعر بر ای جوانان مشتاق 


کمبودی که‌من دراین محله تن از ان 
حیل دیگر احساس می کنع: فقدأن يك صفحه‌ی 
شعر ست که شدیدا حوانان وت تحت 
قا ثبر : می دهد . از کی 
کم ی ۹۳ ی ی 

باید این صفحه ی باشتد ن مك 
آئینه برای افکار نع دا ار باشا 

‌کننده‌ی مستقیم فکر آن‌ها می و آفنده 
شع بگویند» شص آین زندگی نوشتتی و این 
را. 

البته شما می‌توانید با انتخاب و بررسی 
روی اشعار رسیده درصورت مناسب‌بودن» آن‌ها 
را جاپ نبد» در این صورت شما هر‌هفته يك 
صفحه‌ی شعر غنی با هل یداد اشعار ژیادتر و 
دلخواهء تر خو آ هید داشت و به‌این ثر ثیب س4 
جوانان فر‌صتی می‌دهید تا خلافیت ادبی خود را 


ثایت ۱ 
۷ 

جای خالی 
۱- بخش سردیس عزین» خوب‌وضروری 
اه به‌شرطی لااقل به‌نا مه‌هائی که‌احتیاج 


جوا دارند» پاسخم داده شو ق. 

- اگی. حفول را رویراه کردید» حتما تما 
حل سجع آن و در شماره‌ی بعدگا محله‌جاپ 
ده ی اشسکالات دیگر دوستان؛ از حمله حو دم؛ 


هل 

۳ آیز جای‌مجله‌ی‌قد یمی فردوسی 

ی ار 

4 ور هلب کوتاه و جالپ و ین 
۳ ین بادا ۳ صفحا؛ ان 

پر تردن بر 

خی ۳ تشاط زروحی بدلیس تکه ن را افتتاح 


عباس اقدسی 
شاهپور 


عکس دنگی خوانندان 
خصوصا شپرستائی‌ها چنین بی وحود دارد. 
راجغ بذباین مجله چلدنکه_نرم.را خن 


و جا ذ کر می کنم: 
۱- داستان‌های امک محله تیار کی ۳ 


يكث‌نو اخت است. ضمنا اهر ی در صورت ز بادشدن»؛ 
طنز مین هم باشد ببتر است. 


۲- در موزد شعر جپازشنشه‌هاه اکثرا يك 
با چند صفحه از این بخش به يك نقاشی 


اختصاص دارد که می‌تو اثبد انداز وی عکس‌ها را وا 
کوچك‌تر نموده» شمرهای زیادتری را در صفحه 

سِ فکش دگل دار این محله4 و قظم 
چنین صفحه خوانند کان و موزیسین‌های مشسپور 
جایشان خالیست. 

۴ دد اغلب صفنخات» کار یکا: زر دذیده 
می‌شواده در حالی یه حائا تعداد از 
ن‌ها می‌توانید حوك و مطالب دانستنی چاپ 
نمائید. 

۵- متاسفانه تا حال شما نامه‌ها وخواسته- 
های ۳ و چاپ کردید» ولی حوانی ك این 
برای این ند موزد علاقه یو یی کب 
شویم و ببینیم مورد قبول وافع شده‌اند یا نه. 

۶- لطفا اسامی کسانی که برای مسابقه‌ی 
گزارش‌نویسی گزارش می‌نویسند و قابل چاپ 
برای + بیست ور مجله تج سید ۷ اطلاع 
حاصسل 9 ۳ که گزارش سستلاه ادا 

فاسم باقری دانشور 
تربت‌جام 





اذپبات خارج دا ثر جیح ندهیبد 
و جر وم 4 به سروس قمام ۳ 

ند هل 5 7 تا را و سرت فاقد. 
خاطر ادبیات ما نبود که آنقدر جنگ‌ها که 
و قربانی‌ها دادند. جای بسی تاسف است که 
فلا عنام ۱ عسی را به سعدی و حافظ ترحبح 
دهید. این‌حاثب نیز عاحزانه تقاضا دارم به حرقم 


گودرز صادفی 
خلخال 


گلستانه _با گلستانی؟ 


در فک هی ۲ شماره‌ی ۹۷ محله‌ی 
رستاخین جوان طرحی از آقای علی گلستانه و 
یا گلستانی ۳ دید. به زبان 
نوشته بودید طرح از علی کلستانه و خود آقای 

ده انگلیسی نوشته بودئد « کلستانی». این 
به زبان خارجی زیر طرح خود را نوشتن یعنی 
ج4؟ ما داد نمی‌زنيم غرب‌زد موقوف ۳ 
در روزنامه‌ها و محلات بحث نمی 
آوردن واژه‌های خارجر و یا زبان خارجی به 
فرهنگث هل کار دز سمتی سس 

ولی متاسفانه محله‌ی رستاخیز جوان, که 
خیلی از آن انتظار یدود ترفن ۳ آقای 


دگلستانی جاپ ود و در ۳ و 
اسست: : طرج از علی_ «کلیستانه: 


ی هرید ور شترا ملس 
نادر مشیدی‌زاده 
بروجن 








نشریه‌ی هفتگی حزب رستاخیز ملت ایران 





نشاسی: خیایان وصال شیرازی» بزرگمبر غضربسی» شماره ۱/۱۴۸ 
تلفن سردبیر: ۶۶۷۱۵۱ 
آگبی‌ها: ۴۰۵۹۸۸ 


تلفن‌خانه: ۶۶۶۰۴۴۶۶۷۱۵۹ 
بپای اشتراله و تك‌فروشی باید بهحساب شماره‌ی ۱۴۵۰ بانك ملی شعبه تخت‌جمشیدمنظور گردد. 
جاپ و صحافی: شر کت افست «سمپامی عا۵» 








۱ پاربد طاهری» تپیه کننده» پاسخ میدهد 

۴ رهنمودهای وهی ۴ د کومنتا: بر کنر بن حادثه‌ی هنری سال 
برای حزب رستاخیز ملت ایران ۴۳ فیل در تار نکی 

۴ هویدا: قلم نشانه زنده‌بودن بخش ششم از داستان 
هر مملکتی‌ست ۳ قاسم هاشمی‌نژاد 

۶ گرذهمآبی برای حل مشکلات ۸ دیو و دلبر 
آموزش عالی او لین نقد بیژن خرسند برای 
گفتگویی با چند استاد و دانشجو رستاخیزجوان» با نگاهی به‌فیلم 
پیرآمون مسائل و راه‌حل‌ها دکینگ کنگك» 

۷ آموزش ملی برای ساختن شحردادای ۳۳" هن چستجوی واقعیت در نبانخانه‌ی احوال 
جوآن‌ها نظر می‌دهند.... نقد کتاب از: جعفر مدرس‌صادقی 

۸ از ۲ میلیون اوجوان #راهفت سک ...وج فومیدانه در جستجوی الگیزه 

سازمان نوجوانان نظرخواهی می‌شود کتاب‌های نمایش از: متصو رکوهان 
نگاهی به‌همایش سرپرستان سازمان ۳ تازه‌های بازار کتاب 
۰ فا ۰ ۳ ‌ 0 ِ 
نوجوانان حزب ۳۴ صحنه بی دراژ» مملو از زرورق‌ها 
به‌ضمیمه‌ی طرح آ موزش ملی نوجوانان نیو مملو از زرور 

۴ اشتباه از من بوذ 


بر زسی تر اژ: منصور کوشان 


۰ وقیع اتتاقبه را آ گمی‌های تجار : 
مق ۰۰ ِ ۱ از: جعفر مدرس صادقی 7 ی ی وی 5 
۳ ایو ۲۵۲7 ین توس 3 تحقیقی از د کتر ابراهیم رشیدپور 
روی جلد از: محمد احصائی سوت اب ۴ چرا خلج زا نفرشناسی! 
از: آشوربانی‌پال‌بابلا 
۸ از شعرهای هشت شاعر میپمان 
ذر شعر چارشنبه‌ها 
فر هنت صفحه بی با همکاری فیروز ناجی 
۱ فروختن با نفروختن: 
نقاشی ابران در تنگنای تجارت 
از دید گاه 
سیراملکونیان (۰)۱۴ معصومه‌ی سیحون وردش 
توضیح: (۱۶)» فرامرز پیلادام (۲0)» بیژن بصیری 
روی جلد هفته‌ی گذشته از (۲۲)» کلود کرباسی (۲۴)» تانیا فروغی ۷۶ بیتر از این دبگر به‌دست نمیآید» 
ور بق (۲۸) و محمت احصای: (۲۸) بد تر از این‌هم هر گز امکان ندارد 
7 فان متا فان جر این ۱ اید صادقانه به‌فکر حمابت از سینمای بومی بود ایران در راه جام جبانی 


صفحه از قلم افتاده بود. بازتاب بررسی «رستاخیز جوان» از بحران ۷۷ ا زکنار ود 








محصسولسی جدیبد ازک‌انادادرای پرشده درشکت ساسان 








۳ ‌ #ّ 
1 ۱ یل و و و 





با حساب پس‌آندازدرگردش‌بانت‌ملیایران. درسراسرکشور وبسباری 
ازسهرهای مهم جهان به‌اندازد)احتاج ۰ موجودی خود استفا۵ه‌کند . 
3فترجه حساب یس ندازد رگردش نان مک یایران دهتر نی همسنرشماست. 








۱ 





همکاری ارزشمندبیش ازه۸۰۰ کارکنان‌متخصص درکارخانجات متعددگرو‌صنعتی 


کفش‌ملی؛تهیه بهترین مواداولیه واستفاده ازمدرنترین و پیشرفته‌ترین‌ما شین لات 


بما امکان میدهدنا بهترین‌کالا راهمراه باآخرین مدهای بین‌المللی به بازارهای 


داخلی و خارجی عرضه داریم ۲ 
مابهترین هارایکارمیگيريم, تابهترین را بسا زنم 


گسر و ۵ ص صنعت ی کفس ملی 


